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پیشگفتار aaa aaa‏ 
متن پهلوی یادگار زریران Ves‏ 
ترجمهٌ متن پهلوی یادگار زریران و سنجش آن با شاهنامه ۴۱۰ 
بادداشتها VA III‏ 
متن پهلوی سنجش منظوم یادگار زربران با آوانویس آن VA SI‏ 


یادگار زریران کهن‌ترین تعزیه‌نامه و نمایشنامۀ ایرانی است که به دست ما رسیده 
است. خط و زبانش پارسیک (<پهلوی ساسانی) است و ناچار بایستی در SL‏ ساسانیان 
گردآوری و توشته شده باشد. ولی در این متن وازه‌ها یی از زبان پهلوانیک 
(-پهلوی اشکانی» پارتی) به چشم aq i.‏ می‌شود. که نشانی 
از آن در زبانٍ پارسیک و فارسی نو دیده نمی‌شود و این خود می‌رساند که زمان سرایش 
آن بایستی بسیار کهنه‌تره و چنانکه برخی» ij‏ دریافته‌اند. مربوط به زمان اشکانی 
باشد و موّلف يا gilga‏ دور ساسانی همان‌گونه که از مردم شنیده‌انده مردمی که آن را 
سینه به سیته انتقال داده و بازگو کرده‌اند» گرد آورده باشند. 

نمایکن داستان جنگ kot‏ ایران گشعاسب اس با بادشناه خیونان ارجاسپ» 
یکی (گشتاسپ) با همه برادران پسران» خویشان, همالان و ندیمان» دین زرتشت را 
می‌پذیرد و دیگری (ارجاسپ) از گروش او به دين نوء برآشفته و در نامه‌ای که با دو تن از 
Ol‏ نژادة سپاه خود» «بیدرفش» و «نامخواست» نزد او می‌فرستد. گستاخانه از او 
می خواهد که دین نو را رها کند و به دين کهن بازگردد وگرنه جنگ را آماده باشد. 
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ابراهیم دیوان مهست. نامه را برای شاه و درباریان می‌خواند» گشتاسب شاه از 
شنیدل آن آزرده‌خاطر و افسرده می‌شود. زریر سپاهبد که برادر خود. گشتاسپ شاه را 
چنین می‌بیند. اجازه pa‏ خواهد که نامه را پاسخ کند. پاسخ نامه به فرمان زریر نوشته 
می‌شود که: «ما 25¿ نو را رها نمی‌کنیم و جنگ را آماده‌ايم. فرستادگان «ارجاسپ» با 
پاسخ‌نامه باز می‌گردند. زریر به فرمانِ گشتاسپ. آگاهی مردم راء بر سر کوه‌ها آتش 
می‌افروزد و همه مردان کشور را» جز مُغان» از ده ساله تا هشتاد ساله به جنگ فرا 
می‌خواند و می‌خواهد که تا ماه دیگر» همه با جنگ افزار» به در گشتاسپ‌شاه گرد آیند. 
چنین می‌کنند و رو به میدن نبرد می آورند در راه گشتاسپ شاه وزیر خود «جاماسپ» 
را فرامی خواند و از او می خواهد که پی آمد جنگ را پیش‌بینی و پیش‌گویی کند. 

«جاماسپ» از شاه می خواهد که نخست با آیین ویژه سوگند بخورد که پس از 
آگاهی از سرنوشت هیچ‌گونه آسیبی به او نرساند تا آینده را پیش‌گویی کند. گشتاسپ» 
زریر وچند تن دیگر از برادران و فرزندانش و پایان یافتن جنگ به سود ایرانیان ST‏ 

پس از یک ماه هر دو سپاه با هم روبرو می‌شوند و چنانکه جاماسپ پیشگویی 
کرده است. زریر و چند تن از نزدیکان گشتاسپ کشته می‌شوند. «اسفندیار»» پسر دیگر 
گشتاسپ. «بستور» پسر زریر و «گرامی‌کرد»: پسر جاماسپ؛ هنرنمائیها می‌کنند. سياه 
ارجاسپ همه کشته می‌شوند. خود او را هم اسفندیار می‌گیرد واز او دستی و پایی و 
گوشی می‌بُرد و چشمی به آتش می‌سوزاند و بر خر دم‌بریده‌ای به کشور خیونان باز 
می‌گرداند تا خیونان را بگوید که در آن جنگ چه رفته است. 

این داستان را «دقیقی» به شعر کشیده است L+)‏ نخست سده چهارم) و 
فردوسی در شاهنامۀ خویش گنجانده است.! گفته دقیقی اگرچه با متن «یادگار زریران» 
کاملاً یکسان نیست» ولی بسیار نزدیک است. گویی گذشته از خداینامه یا خداینامه‌هایی 


۱ . نک. شاهنامه چاپ مسکو ج ۶ ص ۰۱۲۱-۶۸ 
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که در دست داشته از متن پهلوی یادگار زربران هم سود جسته است. 

از تاریخ‌تویسان سده‌های چهارم تا ششم هجری تنها «ثعالبی» است که در «غرر 
اخبار ملوک الفرس » خود به تفصیل و با کمی اختلاف از این داستان یاد می‌کند!. دیگران 
یا از آن یاد نمی‌کنند و یا اشارهٌ کوتاهی به جنگ گشتاسپ و ارجاسپ کرده» می‌گذرند. 

گاهگای سخن از پهلوی دانستن یا ندانستن سخن‌سرایانی چون دقیقی و فردوسی 
به میان است. زبان پهلوی ساسانی یا به سخن درست‌تر, «پارسیک» از دیرباز (=آغاز 
شاهنشاهی ساسانیان) bj‏ رسمی و درباری (<دریک؛ دری) بوده و در سراسر کشور 
ایران بزرگ رواج داشته و Oby‏ رسمی دربارو شاهنشاه و شاهان محلّی بوده است و همان 
زبان است که پس از اسلام هم بدان می‌نوشتند و می‌سرودند. 

زبانی‌را که اکنون فارسي نو می‌نامیم. یکی از گويش‌هاي شرقی ایران؛ چنانکه 
برخی پنداشته‌اند نبوده و نیست. بلکه lya‏ همان obj‏ دری زمان ساسانی و OL‏ 
جنوب غربی ایران است که رفته رفته تحوّل یافته است. خط کنونی فارسی تحوّل آوایی 
زبان را؛ چنانکه بايد نشان نمی‌دهد. ما شعرو سخن سرایندگان و سخنوران گهنی چون 
رودکی و دقیقی و فردوسی را چنان می‌خوانیم که گفتی در زمانِ ما سروده شده است» 
ولی اگر چنانکه بايد خوانده شود یعنی چنان خوانده شود که خود آنان و مردم 
همزمانشان می‌خوانده‌اند به زبانٍ دری ساسانی نزدیک‌تر می شود تا به زبان امروزین ما. 

پس ندانستن زبان نبایستی مطرح باشد. اگر بگوییم دقیقی یا فردوسی یا هر دو 
پهلوی (<یارسیک) نمی دانسته اند بدان مائد که بگوییم زبانی که شعرهای خود را بدان 
سروده‌اند نمی‌دانسته‌اند. 


پهلوی ندانستن در این زمان بایستی به معنی آشنا نبودن به خط پهلوی باشد. 


۱ چاپ Zotenberg‏ پاریس ۱۹۰۰ با ترجمه فرانسوی آن Hislore des Rois Perses‏ این چاپ با ترحمۂ 
فرانسوی آن بار دیگر در تهران چاپ شده است (۱۹۶۳) محمود هدایت هم آن )| به نام (شاهنامه 
تعالبی» به فارسی برگردانده است. (مینوی tam‏ او را نمی پسندد 3 ölj‏ آن b‏ درخور این دوره از 


تاریخ ایران نمی‌داند. مقدمه ص.د.) 
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ایرانیان پس ازآنکه به اسلام گرویدند. خط پهلوی راء که آن هم گونه‌ای از خط‌های سامی 
است» دشواريهاي گوناگونش را"» رها کرده به خط عربی روی آوردند. در سده‌های 
نخستین اسلامی هر دو خط دوشادوش هم به کار می‌رفته است تا اينکه رفته‌رفته یکی 
جاي خود را به دیگری داده است. 

فردوسی» و بی‌هیچ گمانی» همسرش» پهلوی خواندن می دانسته‌اند ". دقیقی هم» 
که به گفتة خودش زرتشتی بوده و ظاهراً تفسیر اوستاء نیایش‌ها و آفرینها را می‌خوانده 
است باگمانی بسیار نزدیک به یقین خواندن این خط را می‌دانسته است ۳. 

دلیل یکسان نبودن کامل یادگار زریران را با روایت دقیقی از این داستان باید در 
نوع تألیف آن دو یافت. یکی تعزیه‌نامه و نمایشنامه است که باید جنبهٌ نمایشی آن اهمیت 
بیشتری داشته باشد. و مانند هر نمایشنامهٌ دیگری با افزودن شاخ و برگ‌های بسیار به 
اصل داستان» احساس بیننده را برانگیزد» و دیگری تاریخ است که ناچار به جنبۀ تاربخی 
آن باید تو جه بیشتری شده باشد و بیشتر از خداینامه‌ها پیروی کرده باشد. جنبه تاریخی» 
دین‌پذیری گشتاسپ با سران و درباریان» برآشفتن ارجاسپ» فرستادن بیدرفش و 
نامخواست بانامة تهدید آمیز به دربار گشتاسپ. جنگ ایران و خیونان و در پایان پيروزي 
ایرانیان است. که در هر دو یکی است؛ ioa‏ نمایشی آن صحنه‌هایی چون آیین 
سوگند خواری گشتاسپ. حمله بردن به جاماسپ پس از پیشگویی پی‌آمد جنگ از 
تخت بزمین افتادن او و آمدن یک یک برادران و پسران و تعهد هر کدام» کشتن چند بیور 
از سپاه ارجاسپ را.... همچنین جنگ «بستور». کودک ده‌ساله» با بیدرفش سردار سپاه 


ارجاسپ )4 جای اسفندیار در خداینامه‌ها و شاهنامه)» ترس (بیدرفش از بستور ده 


À‏ چون: به کار رفتن «هزوارش» در این خط و کاربرد یک نشان برای چند صدا و چند OLS‏ برای یک 
صدا. 

۲ نک. شاهنامه. آغاز داستان بیژن و منیژه. و هم «یکی از منابع پهلوی شاهنامه از نگارنده (<مجموعه 
سخنرانیهای اولین و دومین هفته فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی. مشهد. 
۳ ص ۰۲۴۳-۱۹۳ 
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سالهءرسیدن روان زریر در olde‏ جنگ به ياري بستور و راهنمایی او در نبرد با 
بیدرفش... دیدار بستور از کالبد پدر؛ نوحه‌سرایی او... و جز آن است که تنها در یادگار 
دیده می‌شود. 

بیش از صد سال است که دانشمندان و پژوهشگران به ترجمهٌ این متن پهلوی 
روی آورده‌اند و یا به >| دشواری‌های آن پرداخته‌اند با این همه هنوز پاره‌ای از 
دشواریهای آن حل نشده است. در ترجمۀ این نامه پهلوی کوشش شده است که نظر هر 
یک ازگزارندگان و پژوهشگران و اختلاف‌نظرشان در خواندن و تفسیر واژه‌های دشوار 
داده شود. 

از پژوهشگرانی که به این نامه پهلوی پرداخته‌اند: 

۱ نخست باید از گیگر W.Geiger‏ نام برد. وی آن را در سال ۰ به نام ریادگار 
زربران و پیوستگی آن با شاهنامه» 
Das Yātkār-i Zarērān und sein Verhāltnis zum Šāh - nāmē (Sitzungsberichte‏ 
der königlichen Bayerischen Akademie der Wissenschaften. München. Philos.‏ 

- Philol Cl. 1890 

ص (YA - YY‏ به آلمانی ترجمه کرده است و چند بند از آن را هم آوانویس کرده و با 
شاهنامه سنجیده و برابر هم گذاشته است. ترجمه او از این متن» از دستنویسی است که 
به نام «پهلوی شاهنامک» در SUS‏ دستور جاماسپ جی نگاهداری می‌شده است. 
این دستنویس مجموعه‌ای از متن‌های گوناگون پهلوی است که در سال ۶۹۱ یزدگردی 
(-۱۳۲۲ میلادی)» مهرآبان کیخسرو نامی؛ از روی دستنویس کهنه‌تری نوشته است و 
نخستین متن آن یادگار زربران است. این دستنویس که بنام صاحب آن» «جاماسپ‌جی» 
دستنویس «ج» ۰ خوانده شده است. همان است که مارتین (Sja‏ 1۷1128 از آن در 
پژوهشهایی که دربارهُ زبان و نوشته‌ها و دین پارسیان کرده است. یاد می‌کند. 
(Essays on the Sacred Language, Writings and Religion of the ۳8۲۹18, ۰‏ 


edition ed. by E.W.West| London 1818. 
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و همان است که وست (E.W.West)‏ در Sal‏ پهلوی» گفتار سوم از «بنیاد فقه KA)‏ 
ایرانی از آن نام برده است. 
Grundriss der Iranischen Philogie. Hrsg. W. Greiger und E.Kuhn. II. Pahlavi‏ 
Literature $ 97, p. 117.)‏ 
جای داشتن «یادگار زریران» که گاهی هم به نام «شاهنامه گشتاسپ» خوانده شده است» 
چنانکه گیگر به درست» دریافته است» باعث شده است که این دستنویس را «پهلوی 
شاهنامک» بخوانند. 
Y‏ -پس از گیگر» «نولدکه» (Th. Nóldeke)‏ در سال ۱۸۹۲ به یادگار زریران پرداخته 
است. او هم بی‌آنکه آوانویسی از متن بدهد موضوع داستان را نقل و همانندیها و 
ناهمانندیهای آن را با شاهنامه و تاریخ طبری سنجیده است. پژوهش او در «گزارش 
فرهنگستان دانشمندان وین» به چاپ رسیده است. 
(Persische Studien I1. 1. Untersuchungen zum Persischen Nationalepos. 1)Das‏ 
Buch von Žārer 1-26. Sitzungsberichte der K.Akademie der Wissenschaften.‏ 
Wien, Phil. hist. Classe Bd. CXXVI, 1892).‏ 
Y‏ — و همو (نولدکه) در همان سال» یادداشتهایی دربارة ترجمهٌ گیگر از Lü‏ پهلوی 
یادگار زریران» در «مجله انجمن شرقشناسی آلمان» منتشر کرده است. 
(Bemerkungen zur Geiger's Ubersetzung des Pahlavi - Buch Jatkar-i Zarērān.‏ 
ZDMG. V. 46, 1892, 136 - 45.)‏ 
۴-و باز در سال ۰۱۸۹۲ هوبشمن (H.Hūbschmann)‏ یاد آور شده است که bily‏ مشک 
[آپرزین] (=خیمه» شادروان نک 8 ۴۴) aS]‏ در نوشته‌های بازمانده پهلوی ظاهراً یک بار و 
آنهم در همین متن به کار رفته است] چهار بار در متن‌های کهنة ارمنی به گونة 
Maškaparčan‏ آمده است. 
(Armeniaca. ZDMG. 46, 1892 p. 328.)‏ 


۵- در ۱۸۹۷ جاماسپ جی مینوچهر جی جاماسپ آسانا جلد نخست «متن‌های 
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پهلوی» را در پنجاه صفحه که هفده صفحۀ آغاز آن «یادگار زریران» است به چاپ 
رسانده است (جلد دوم آن را (از imio‏ ۵۱ تا ۱۷۰) با پیشگفتاری طولانی درباره 
دستنویس‌هایی که دستور جاماسپ در پرداختن آن کتاب از آنها سود جسته است. 
بهرام‌گور تهمورس انکلساربا در سال ۱٩۱۳‏ چاپ کرده است.) (نک. شم .ا) 
۶-در ۱۸۹۹ جمشید جی جیوانجی مٌدی ([1.3.۷]00) سراسر این متن را به گجراتی و 
انگلیسی ترجمه کرده است. 
(Aiyad'gar-i Zāriran, Shatroiha-i Airan and Afdiya va sahigiya-i Sistan.‏ 
Bombay p. 1-49.‏ 
۷- در ۱۹۲۳ (U.Melzer) zila‏ دو بند از این متن را(8 ٩۳‏ و )٩۳‏ بازسازی و معنی کرده است 
(Zum Yatkar-i Zarēran. Zeitschrift für Indologie und Iranistik (ZII) 55-59.)‏ 
۸ -در ۱۹۲۵ پالیارو (A.Pagliaro)‏ سراسر متن را آوانویسی و به ایتالیایی ترجمه S‏ 03 
است. 
(H Testo Pahlavico Ayatkar-i Zarērān edito in transcrizione, con introduzione,‏ 
note e glossario. Rendiconti della R.Accademia Nazionale dei Lincei. Classe‏ 
di Scienze Morale, Storiche e Filologiche. Ser. Sesta - Vol. L Roma. 550-604).‏ 
٩‏ - در ۱۹۲۸ نوبرگ (H.S.Nuberg)‏ مجموعه‌ای از چند متن پهلوی آراسته و 
واژه‌نامه‌ای بدان در سال ۱۹۳۱ افزوده است. یادگار زریران یکی از این متن‌هاست. 
(Hilfsbuch des Pehlevi (1: Texte und Indizes. II. Glossar)‏ 
١‏ در ۱۹۳۲ بنونیست of (E.Benveniste)‏ را آوانویسی و به فرانسه ترجمه کرده 
است. کسی است که برای نخستین‌بار آن را شعر دانسته است. 
(Le Mémorial de Zarēr. Poëme Pehlavi Mazdéen. Journal Asiatique (JA.)‏ 
.245-93 
وی کوشیده است که با کاستن و افزودن واژه‌هایی به متن» سراسر این نمایشنامه را در 


YY‏ یادگار زریران 


نمایش روی صحنه نوشته شده است و تنها سخنان بازیگران و گفت و شنود آنان 
می‌تواند منظوم باشد نه آنچه دیدنی است. 
۱-در سال ۱۳۱۴ (۱۹۳۵) ملک الشعراء بهار همه این متن را در مجله تعلیم و تربیت 
(سال پنجم شماره‌های ۳ص ۰0۱۲۰-۱۱۳ ۴ (ص ۱۷۷ - ۱۸۰) و ۵ (ص ۲۴۱ -۲۴۶) به 
فارسی ترجمه کرده است. 

باز ترجمه این متن» همراه چند متن دیگر در سال ۱۳۴۷ به چاپ رسیده است 
(=ترجمه چند متن پهلوی از ملک‌الشعراء بهارء تهران). 
۲- در ۱۳۲۲ (۱۹۴۳) ذبیح‌الله صفا ترجمه فرانسوی «بنونیت» ازاین متن را به فارسی 
ترجمه کرده است (<مجله سخن سال ۱. شماره‌های ۶ تا ۰۱۰ ص ۳۰۶۰۳۰۱ ۳۷۷ تا 
۴ ۴۷۵ تا ۴۸۰) ترجمه هم خالی از اشتباه نیست.! 

و همو گزیده‌ای از این ترجمه را در کتاب «حماسه‌سرایی در ایران» آورده است 
(نک. ص ۱۲۵ - ۱۳۱ از چاپ چهارم. تهران ۱۳۶۳ (۱۹۸۴)). 
۳- در ۱۳۲۶ (۱۹۴۷)» محمد معین» خلاصه‌ای از این تعزیه‌نامه را در «مزدیسنا و تأثیر 
OÍ‏ در ادبیات فارسی» نقل کرده و ظاهرا به ترجمة «بنونیست» نظر داشته است. 
۴ - در ۰۱۹۵۳ سر هَرّلد بیلی (Sir Harold W.Bailey)‏ در پاسخ iab‏ مینوی» که از او 
معنی واه 665( را که در دیوان ابونواس آمده پرسیده است. آن را به «بازداشت؛ 
زندان» معتی کرده. و همان واژه «دیپهر» (Dēpahr)‏ پارسیک می داند که در «بادگار 
زریران» بند ۴۱ به کار رفته است. وی نخستین کسی است که این واژه پارسیک را چنین 
خوانده و معنی کرده است. (نک: «یکی از فارسیّات ابونواس از مجتبی مینوی» مجلهٌ 
دانشکده ادییات ساأل ۱ شم. ۳ ص (VV‏ 
۵ - در ۰۱۹۵۵ مری بویس (M.Boyce)‏ مقاله‌ای به نام «زربادرس و زریر» در مجله 
مدرسه زبانهای شرقی دانشگاه لندن سال ۱۷ نوشته است. 

(Zariadres and Zarēr. BSOAS. XII, 1955. 463-77) 


1 چون ترحمه herauts‏ به پهلوانال ص ۰ و Coursier ailē (Sen-i murvak)‏ به زین پرنده... 


پیشگفتار ۵ 


وی در آن مقاله داستان زیبای عاشقانه ایرانی «رزیادرس و آداتیس» (Odatis)‏ را 
به اختصار نقل می‌کند. داستانی است که در نوشته‌های بازماندهُ یونانیان دربارهُ باورها و 
روش‌های ایرانیان آمده است. این داستان که شباهت زیادی به داستان گشتاسپ در 
شاهنامه (نیز سنج. غرر اخبار ملوک الفرس و روضة الصفا) دارد. بویژه همانندی ظاهری 
نام‌های «زریادرس» و «زربر» و یکسانی نام برادر هر دو (هیستاسپس = گشتاسپ).» 
برخی از دانشمندان و پژوهشگران را بر آن داشته است که «زریادرس» را همان «زریر» 
برادر گشناسپ شاه پشتیبان زرتشت و رواج‌دهندهُ دین او بدانند. م.بویس. این پندار را 
به درست. نادرست می‌بیند و داستان‌ها را که یکی به کلی اساطیری است و دیگری 
پواسطه پیوستگیش با زرتشت. تاریخی. از حیث زمان و مکان. دو داستانٍ جداگانه و 
نام‌های ظاهراً همانند راء دو نام جداء با دو ریشه و بن مختلف می‌داند.۱ 
۶ - در ۱۹۶۴ نوبرگ (H.S.Nyberg)‏ برای بار دوم مجموعه‌ای را که از متن‌های 
پهلوی برای راهنمایی نوآموزان فراهم کرده بود (نک شمارهٌ (A‏ با تجدیدنظر و به نام 
(Man. Pah.) A Manual of Pahlavi 1.‏ به چاپ رسانده است و پس از ده سال pa‏ 
(۱۹۷۴) ,226251 آن را منتشر ساخته است. 
۷ - در [۱۹۶۹] من» دسترسی دانشجویان به کتاب ناياب «متن‌های پهلوی دستور 
جاماسپ» راء (نک. شم . ۵) با اجازهٌ کیخسرو جاماسپ آسا و دیگر وارثان او (=نامة 
ششم سپتامبر ۰۱۹۶۹ دوباره با قطعی کوچکتر چاپ کردم و پس از چاپ به «بنیاد 
فرهنگ ایران» (اکنون = «موّسسه مطالعات و تحقیقات») واگذاردم. اشتباهی که در این 


چاپ رفته است یکی این است که تاریخ چاپ دوم نه پشت جلد آمده است و نه در پایان 


| . «بنونیست» (Benueniste)‏ هم از اينکه «مارکوارت» (J.Maxkwart)‏ این در نام را یکی می‌داند در 
شگفت است JA.)‏ ص ۲۴۶ زیرنویس (V‏ هوم‌باخ (H.Humbach)‏ درمقاله‌ای به نام زدرکرته در گرگان 
(Zadrakarta in Hyrkanien)‏ نام این شهر (Zadrakarta)‏ را که در «اناباز» (Anabaz)‏ در شمار شهرهاي 
گرگان آمده di Šu‏ کو تاه شد Zariadrakarta‏ (کرده یا ساختهُ زدرس (Zadres‏ و 55 را کو تاه 
شده Zariadres‏ و درنتیجه او را شخصی تاریخی می‌داند (نک Acta Antiqua Hungarica‏ ۰ ۰۳۵ 
۷ ص ۱۴۵ -۱۴۷). 


۶ یادگار زریران 


مقدمهُ کوتاه من و دیگر آنکه در این چاپ. در دو جاء به واژه‌ای» واوی (ا) افزوده شده 
است که در چاپ نخست نیست و آن به واژه ( ۱۷ ) است که به ( oggi‏ ) 
تصحیح شده است (۳۲8 هر دو جا). نسخه‌ای که عکس آن برای چاپ دوم این کتاب به 
کار رفته است. نسخه‌ای بوده است که من در سر درس پهلوی «هنینگ» از آن استفاده 
می‌کردم. افزودن «واو» (D‏ به این واژه در خواندن ۷150 به جای Xan‏ از افادات اوست و 
افزودن واو () به متن کارمن؛ افزایشی که در هنگام چاپ بایستی سترده می‌شد و 
بدبختانه نشده است. 
۸ -در ۱۹۷۰ احمد ās‏ پژوهشی دربارة وا «دار» ‏ ولا" 38 کرده و آن را به 
«تیغ) ترجمه کرده است که در مجله آسیایی JA.)‏ پاریس چاپ شده است. 
(Notes Pehlevies 1. JA. 258, 1970 [1971] 89 - 91.‏ 

۹ - در ۱۹۷۴ «کلیما» (O.Klima)‏ در ,22251 ادبیات شرقی چاپ لندن (Dictionary‏ 
of Oriental Literalure, London)‏ شرحی agbo‏ این متن پهلوی آورده است. 

و همو باز در ۱۹۷۶ از آن در Slovnik Spisovateli Asie & Afrika‏ چاپ پراگ» 
از آن یاد می‌کند. 
۰ -در ۱۳۵۴ (۱۹۷۵) رحیم عفیفی؛ در مجلس بزرگداشت دقیقی طوسی, در سخنی 
که دربارة «حماسة دقیقی و نوشته‌های پهلوی» ايراد کرده است. از «یادگار زریران (pa‏ 
نامی برده است و پاره‌ای از همانندیها و ناهمانندیهای آن‌ها را با هم سنجیده است. (نک. 
مجلهٌ دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی سال یازدهم شمارهُ ۴ ص ۶۶۶ - ۶۷۶). 
۱ - در ۱۹۷۵ «اوتاس» (B.Utas)‏ مقاله‌ای درباره انشاء و ترکیب این نامه پهلوی نوشته 
است )= (On the composition of the Ayyatkār-i Zarēran‏ (نک Acta Iranica V.‏ 
Monumentum H.S.Nyberg II. 399-418.‏ ار هم مانند gi‏ —( همه متن را شعر 
دانسته است. به فعل‌های ¿nl‏ متن توجه ویژه‌ای نشان داده است و به درست. باور دارد 
که در نقل داستان همۀ فعل‌های آن» در اصل» بایستی به زمان حال بوده باشد. نام متن 


(ایاتکار زریران) را یادگار خاندان زریرا؛ ترجمه کرده است. در آوانویسی هم روش اوه 
روش تاربخی آوانویسی است. چنانکه شیوه استادانی چون «بیلی» و «نوبرگ» است و از 
نوآوران پیروی نکرده است (نک -ص ۴۰۰ همین مقاله). 

۲ - همو (Utas)‏ باز در ۱۹۷۶ دربارةٌ فعل‌ها و پیشوندهای فعلی این متن مقاله» 
متا 


Acta Ss (Verbs and Preverbs in the Ayyatkār - i Zarēran) است.‎ az ی نو‎ 


| .YY | -VÒ ص.‎ Orientalia, 37, 1976 

۳ — در ۱۹۸۱ داود منشی‌زاده» متن و آوانوشت و ترجم آلمانی آن را در شمار 

پژوهشهای هند و اروپایی دانشگاه اوپسالا به چاپ رسانده است. 

(Die Geschichte Zarēr's ausführlich kommentiert. Acta Universitatis Upsalie- 
nsis. Studia 180060102262 Upsaliensia, 4. Uppsala 1981.) 

و آن را با شاهنامه (اشعار دقیقی) و ترجمهٌ عربی آن از "بنداری" و غرر اخباء 

ملوک‌الفرس ثعالی سنجیده است. یادداشت‌هایی هم درباره متن پهلوی و متن فارسی 

شاهنامه و فهرستی از واژگان متن بدان افزوده است. 

Yf‏ در ۱۹۸۲ شیرو (P.O.Skjaerv@)‏ انتقادی بر پژوهش منشی‌زاده نوشته است. 

.)۱٩ ۲ ص‎ JRAS. S) 

۵ -در ۱۹۸۳ ماتسوخ M.Macuch‏ نیز نقدی بر آن(ترجمه منشی‌زاده)نوشته است. نک 

(Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft (ZDMG) 133, 1983 


p. 454-5.) 


۱ . «آن» پایان واژه «زریران» OLS)‏ نسبت) مربوط به خود رزیر می‌شود )= یادگار زریر). سنج. بهاران. 
«نیم‌روزان» مرگان (=تعزیه مجلس ختم) و جز آن (سنج. 8 ۷۷ زریران کین = کین زریر). این پسوند در 
فارسی نو و میانه بیشتر نسبت پدری را می‌رساند: اردشیر بابکان؛ / عمر عبیداللهان. در فارسی نو کسرة 
اضافه میان دو نام هم همین نسبت را می‌رساند. حسن تقی یمنی حسن پسر تقی. نامهایی مانند 
«محمدحسین» و جزآن بایستی در اصل محمدٍ حسین (باکسره اضافه میان دو (e‏ برای رساندن نسبت 
پدری (-محمدحسینان محمد پسر حسین) بوده باشد که پس ازافتادن کسرة اضافه نامی مرکب و برای 
یک نفر به کار رفته باشد. 


YA‏ یادگار زریران 


۶ — لازار (G.Lazard)‏ هم در ۱۹۸۳ در مجله Studia Iranica XII‏ ص ۲۹۱۰-۲۹۰ آن 
را نقد کرده است. 
۷ -در ۱۹۸۳ مهرداد بهار ترجمه فارسی آن را در بخش هیجدهم «پژوهشی در اساطیر 
ایران» Syb)‏ نخست. تهران ۱۳۶۲ ص ۲۱۴ -۲۲۴) آورده است. 
۸- در ۱۹۸۴ «مک‌کنزی» (D.N.Mackenzie)‏ انتقاد مفصلی بر ترجمه منشی‌زاده (شم. 
(YY‏ در «مجله هند و ایرانی» نوشته است (نک. ,1984 ,27 Lndo Iranian Journal‏ 
155-63( 
۹ - در ۱۹۸۶ منصور شکی, نکته‌ای چند درباره «یادگار» نوشته و انتقادی جامع و 
مفید از کارهای پیشین» (نوبرگ» منشی‌زاده» مک‌کنزی) کرده است و پیشنهادهایی خوب 
و پذیرفتنی برای خواندن واژه‌هایی چون مراد (۲۸8) و ws‏ )$ ۳۸ 
داده است. (نک. Archiv Orientalni 54, 1986, p. 257-71: Observations‏ 
on the Ayadgār i Zarērān)‏ 

۰ - و هم در این سال (۱۹۸۶) گنولی (Gh.Gnoli)‏ مقاله‌ای به نام «پارسی میانۀ ایره 
«ایرانی Mittelyersisch êr "Iranier"‏ واژه‌ای که در «یادگار» به گونة مفرد (VAS)‏ و جمع 
(88 ۳۲ و ۳۳ و جز (OÍ‏ به کار رفته» نوشته است که در «جشن‌نامة هوم باخ» 

(Studia Grammatica Iranica, Festschrift für Helmut Humbach. Hrsg. von 
R.Schmitt und P.O.Skjaerv@, München, 115-24.) چاپ شده است.‎ 
خوب و‎ Ui در ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) م.ت. راشد محصل «دربارة حماسة زریر»‎ - ۱ 
= ۴۵۷ مفصلی به همین نام (-دربارةٌ حماسة رزیر) در «فرهنگ» کتاب دوم و سوم ص‎ 
نوشته است. در این مقاله قهرمانان داستان صحنه‌های گوناگون و همانندیهای‎ ۴ 
لفظی در سه متن «یادگار» و «شاهنامه» و «غرر اخبار ثعالبی» با هم سنجیده شده است.‎ 
سعید عربان متن‌های پهلوی جاماسپ آسارا از روی چاپ دوم بی آنکه از من یا‎ - YY 
مؤسسة مطالعات و تحقیقات) چنانکه شیوه امانت در تحقیقات است. اجازه‌ای بگیرد با‎ 


همان مسامحتی که در جاپ آن رفته است (نستردن واو )1( افزوده به واژه 


پیشگفتار ۹ 


۲ ) چاپ کرده است. 

۳- در ۱۳۷۱ (۱۹۹۲) کتایون مزداپور به چند واژه از یادگار رزیران پرداخته است که 
در بندهای ۸۶-۸۴ و در پایان‌نوشت این متن آمده است (نک. «فرهنگ» کتاب سیزدهم 
ص ۰-۲۰۷ ۲۱۶). 

۴ -درپایان باید از دوستی از دست رفته. شادروان «میرودود سیدیونسی» یادکرد. وی 
از دبیران دانشمند آموزش و پرورش و از فرهختگان ممتاز دانشکده ادبیات تبریز بود. در 
پایان زندگانی کوتاه خود ریاست کتابخانه ملی تخجوانی (هدیه روانشاد محمد نخجوانی 
به شهر تبریز) راداشت. زبان پهلوی را در دانشکده ادییات تبریز فرا گرفت و بس‌آمدی 
واژگان «یادگار زریران» را به عتوان رساله یا مقاله‌ای که بایستی می‌نوشت برگزید و 
فراهم ساخت (۱۹۵۵/۱۳۳۴). یادآوری نام این دوست دیرین راء بس‌آمدی فراهم 


آورده او را یس از بررسي دوباره ره واژه‌نامة کتاب حاضر می‌افزايم. خدایش بیامرزاد. 


منن پهلوی 
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bá 


متن پهلوی 


— ۷ < Jeru vu ۵ 
اڳو‎ v KU DE | چاچ یب‎ den ب‎ gu y 
egui Na I دول کینوت 13— سرود‎ | rit (۵ 


یت P‏ € — ۰5 یسیع * 
DD « e,‏ الاڈ نا که وسوب 


Dr) ۱ راد‎ gp UAB] یم‎ IPS 


-S—& u عرو‎ u IU K evy ~ RT lepya 
wor gI use) bep | srubeu €s 6 Krys 
`e SE Ee سے دورن‎ rs سکڈ‎ 
BS aep v زب‎ S guy v ۲ DEPA ۱ 
somu "Asus DI مپرره‎ egida ~6 6 
rp S سک‎ v t-i | gl v برهلل کرو‎ 
IU Du ایا‎ Ugu] HO USI vu» X 5 
DW عم‎ Jow ېوچ‎ v yssen SAri RSU 
سے چم برل‎ PUS اکم رور ایا الالو سورع یں‎ t 
وب کس‎ G PIN sway ر‎ weg ISO v ya 
اهنت 0 ره پو ادددوں‎ 6 II v HU 
vvo ر‎ J 60۸ سک(‎ v w€! Jay ۱ 300 
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سیپ لد‎ —€% Way رت چاج‎ Mēs wag لت‎ 
۱۵۱666 u) ED سم‎ ۰6 ws ng زاس‎ ۳660 
v ات ب‎ š v دچ‎ HU داپ‎ eJd vs! ~» Isus 
w BEDU 2 Sisy -r v au | دک‎ 
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یادگار زریران 


MAN v Ls ۱۳۴ 


waai Jys gU ن‎ SUUS S نومه لازال‎ 
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۳۶ 


۳۷ 


متن پهلوی 


fo MA ۳ Jere 
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EsSu) t* Sig ا‎ IES D سورد سینا اا‎ 
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یادگار زریران 


۳۸ 


4( سن رمو( MA‏ 
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6 سام‎ (GS "jete NS 1 Dsi q eg "VINU 
وم‎ + Sros ۱65 V te 00335 v go 
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SU WU rudy‏ لا UED I‏ رسیم سل ب 
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Di euu woud رگد رو سلا‎ wu ۵ vu us 
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متن پهلوی 


ty RS سیونب‎ 
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ترحمة متن پهلوی 


یادکار زریران 
8 


سنح آن با شاهنامه 


شاهنامه 
از داستان پادشاهی گشتاسپ (از دقیقی) 


۲- چوبشنیداز او[زرتشت] شاه به دین به 
پذیرفت از او دین و آیین به 
نبرده برادرش» فرخ رزیر 
کجا ژنده پیل آوریدی به زیر 


۵- سران بزرگ از همه کشوران 
پزشکان دانا و گند آوران 
همه سوی شاه زمین آمدند 
نهشتند SS‏ به دین آمدنر ۶ 


پدید آمد آن فرهُ ایزدی 


یادگار زریران 
به نام دادار هرهزد 

# به نام دادار هرمزد آمروای جهش! 

نیک؛ ET. PT‏ همه بهان 

آفرارون کدی OS KE‏ بویژه" او 

که این برایش نویسانده شد. 

۱ -اين را یادگار زریران خوانند» بدانگاه 
نوشته شد که گشتاسپ شاه با 
پسران» برادرانه خاصان؟ s=)‏ 
اسپوران) Í‏ همالان خویش؛ اين دين 
وه مزدیسنان راء از هرمزد 


” iJ 


fF‏ یادگار زریران 


برفت از دل بدسگالان بدی 
Y‏ - پس ارجاسپ۲ خیونان خدای را 
آگهی (=ازد) آید" که گشتاسپ شاه ۳- پس آگاه شد نره دیوی از این 


با پسران ‏ برادران خاصان Í‏ همالان هم اندر زمان شد بر شاه چین 
خویش این دين ویژه مزدیسنان را از ]3 به او پیغمبری زرتشت را و دین - 
هرمزد پذیرفت. پذیری گشتاسپ را گزارش داد] 

۳-پس ایشان را گران دشخواری بود ۰ - چو ارجاسپ بشنید گفتار دیو 


فرود آمد از گاه ترکان خدیو 
از اندوه. او سست و بیمار شد 
دل و جان او پر ز تیمار شد 
[پس سران لشکر خود را فراخواند که:] 
۹ - سر نامداران ایران سپاه 
گرانمایه فرزند لهراسپ شاه 
که گشتاسپ خوانندش ایرانیان 
ببست او یکی کشتیی بر میان 
برادرش نیز OÍ‏ سوار دلیر 
سپهدار ایران که نامش زریر 
همه‌پیش او [زرتشت ]دین پژوه آمد ند 
بدان پیر جادو ستوه آمدند؟ 
گرفتند از او سر بسر دين اوی 
جهان پر شد از رسم و آیین اوی 
۵ یکی نامه باید نوشتن کنون 
سوی آن زده سر ز فرمان برون 


پبایدش دادن بسی خواسته 


ترجمه متن پهلوی Y°‏ 


که نیکو بود داده ناخواسته 
مر او را بگفتن کز این راه زشت 
بگرد و بترس از خدای بهشت 
۹ گر ایدون که نپذیرد او پند ما 
پُساید سر و پای او بند ما "! 
سپاه پراگنده باز آوریم 
یکی خوب لشکر فراز آوریم 
به ایران شویم از پی‌کار اوی 
نترسیم از آزار و پیکار اوی 
برانیمش از پیش و خوارش کنیم 
ببندیم و زنده به دارش کتیم '' 
۴ -بر این ایستادند گردان چين 
دو تن نیز کردند از ايشان گزین 


۴-از ایشان بیدرفش )= ویدرفش) جادو یکی نام او بیدرفش بزرگ 
Í‏ نامخواست هزاران"' با دو گوی‌تیز وجادو‌ستبه و سترگ ۱۳ 
بیورسپاه گزیده به بیَشپانی T‏ دگر جادوی نام او نامخواست 
(سفارت) به ایرانشهر آید. که هرگز دلش جز تباهی نخواست 


یکی نامه بنوشت و خوب وهژیر 

سوی نامور خسر و دین‌پذیر؟! 
۴ - فرازش نوردید و کردش نشان ۱۶ 

بدادش بدان هر دو جادوفشان 

بفرمودشان گفت «بخرد بوید 

به ایوان او با هم اندر شوید 


چو او را ببینید بر تختگاه 


یادگار زریران 


کنید آن زمان خویشتن را دو تاه 
بر ایین شاهان نمازش برید 


۳ - چو از شهر توران به بلخ آمدند 
به درگاه او بر پیاده شدند 
پیاده برفتند تا پیش اوی 
بر آن آستانه نهادند روی 

۷ -بداندش آن نام خسروی 


۳۶ 


۱۷ پس جاماسپ پیشینیان سردا‎ f-o 
زود اندرون اندر شود" ] به‎ 
گشتساسپ‌شاه گ وید که: «از‎ 
ارجاسپ خیونان خدای دو فرسته‎ 
(فرستاده) آمد که اندر همه شهر‎ 
(-کشور) خیونان از ایشان هژیر"'‎ 
تر نیست.‎ 

۶ یکی بیدرفش جادوه ددیگر 
نامخواست هزاران دو بیورسپاه 
گزیده همراه " دارند F‏ گویند OGS‏ 
اندر به پیش گشتاسپ شاه‌هل». 

۷-کشتاسپ شاه گوید $ شان اندر به 
پیش هل). 

۸ -] اندر شوند أ به کشتاسپ شاه نماز 


۲١ La 
برند انامه بدهند.‎ 


۹ - ابراهیم T‏ دیوان مهس ت۲۳ برپای 
ایستدا نامه به بلند بخواند. 


fy 


۰ -سوی گرد گشتاسپ شاه زمین ۲۵ 


سزاوارگاه آن کی بافرین 


سوار جهانگیر و گردگزین 


۶ - شنیدم که راهی گرفتی تباه 


مرا روز روشن بکردی سياه 


۲ - چو آگاهی آن سوی من رسید 


به روز سپیدم ستاره بدید ۲۷ 


۴ - چو نامه بخوانی سر و تن بشوی 


فریبنده را یزمنمای روی 

مر آن بند را از میان باز کن 

به شادی می روشن آغاز کن 
میفکن تو آیین شاهان خوبش 
بزرگان گیتی که بودند پیش 
گر ایدون که بپذیری این نیک‌پند 
j‏ من خود نیایدت هرگزگزند 
زمین کشانی و ترکان چین 

ترا باشد این همچو ایرانزمین 
به تو بخشم این بیکران گنج‌ها 
که آورده‌ام گرد با رنجها 
نکورنگ اسپان با سیم و زر 


ترحمه متن پهلوی 


۰ - به نامه ایدون نوشته بود که: 


«شنیدم‌که شما بغان ۲۴ این دين 
ویژه مزدیسنان را از هرمزد 
پذیرفتید. مگر این دین را برای 
آن داربد که مارا زیان و 
دشخواری گران ازش شاید 


آمدن ۲۶ 


< ۸" (ولی) اگر شما بغنان 
پسندید" ۲ این دين ویژه هلید 
باما هم‌کیش شوید پس به 
خدایی (=پادشاهی )تان پرستیم» 
پس‌تان دهیم سال به سال. بس 
زر» بس سیم "۲ اپس گاه 
شهریاری. 


- ١١ 


یادگار زریران 


به استامها درنشانده گهر. 


۲ ور ایدون که نپذیری این پند من 


پسایی گران آهنین بند من 
بیایم پس نامه تا چند گاه 

کنم کشورت را سراسر تباه 
بیارم سپاهی j‏ ترکان چين 

که بنگاهشان برنتابد زمین 
بسوزم نگاریده کاخ تو را 

و بن برکنم بیخ و شاخ تو را 
زمین‌تان سراسر بسوزم همه 
تنان‌تان به ناوک بدوزم همه 

ز ایرانیان هر چه مرد است پیر 
کشان بنده کردن نباشد هزیر 
از ایشان نياید فزونی بها 
کنمشان همه سر ز تن‌ها جدا 
زن و کودکانتان بیارم به پیش ۲۲ 
کنمشان همه بنده در شهر خویش 
زمینتان همه پاک ویران کنم 


درختانش از بیخ و بن برکنم. 


۸ - چو شاه جهان نامه را باز کرد 


به ایشان نمود Ol‏ سخنهای زشت 


که نزدیک او شاه توران نوشت 


۲۔ ااگر این دین بنهلید ]با ما هم کیش 


نشوید» پس شما را بررسیم 
خوید خوریم Í‏ خشک سوزیم أ 
چهارپای Í‏ دو پای از شهر 
(=کشور) برده گیریم f‏ پس شما 
را به بند' "گران ا دشخواری کار 


فرماييم. 


-Y‏ پس گشتاسپ شاه راء چون سر 


ایشان شتود دشخواری گران 


Na 
بود.‎ 


۴۹ متن پهلوی‎ iar y 


چون بیند که گشتاسپ شاه 
Yr j‏ شد» زود اندرون اندر 


رود.* 
۵ آبه گشتاسپ شاه گوید که: «اگر ‏ ۲۱۱-سپهدار ایران که نامش رزیر 
شما بغان پسندید (-سهید) من نبرده دلیری چو دزنده شیر 
این نامه را پاسخ فرمایم کردن. به شاه جهان گفت کای نامدار 
چو دستور باشد مرا شهریار 
که پاسخ کنم جادو ارجاسپ را 
پسند آمد این شاه گشتاسپ را 
۶ گشتاسپ شاه فرماید )= فرمان هلا گفت برخیز و پاسخش کن 
دهد) که نامه را پاسخ کن. ۸ نکال تکینان خلخش کن! 
 - ۷‏ آن تهم سپاهبد نیو زریر, نامه را [در شاهنامه. زربر و اسفندیار و 


آنگونه پاسخ فرمود کردن که: از جاماسپ نامه را آماده می‌کنند] 
گشتاسپ شاه ایران دهیوبد" ‏ به 
ارجاسپ خیونان شاه درود.۳۹ 
۸- نخست. نه ما این دين ویژه را هلیم 
أ نه با شما هم‌کیش شویم .]ما 
این دین ویژه را از هرمزد 
پذیرفتیم | بتهلیم. بیک (=ولی) ۹ - بدین ماه ار ایدون که خواهد دای 
شمارا ددیگر ماه انوش بپوشم به رزم آهنینه قبای 
خوریم.۷ به توران زمین اندر آرم سپاه 


pis‏ کشور گرگساران تباه 


یادگار زریران 


[در شاهنامه میدان جنگ تعیین 
نمی‌شود» سراسر نامه گشتاسپ در 
ستایش سپاه و پهلوانان سپاه خویش 


است] 


۵ -به روز نبرد ار بخواهد خدای 


به رزم اندر آرم سرت زیر پای 


۶ چو سالار بیکند نامه بخواند ۳۳ 
فرود آمد از گاه و خیره بماند 
[پس» از آمدن سپاه ارجاسپ به 
ایران‌زمین و آرایش سپاه او یاد می‌کند 
(که در یادگار سخنی از آن به میان 
نیست) چون به گشتاسپ آگاهی 


آنجا به آن بیشه تیه (تهی)۳۸] 
‘wan TA.‏ ۲ 

مرع زرتشتان که نه کوه برز 
مرداب) ژرف» بیک (ولی) به آن 
دشت هامون اسپان نیو ۲ آ پیکان 
گزاری. 

شما از آن جا آیید تا ما از ایدر 
آییم. شما ما را بینید. ما شما را 


"ra 
شما را نماییم که چون زده‎ | 
دیو از دست‎ YY. شته)‎ =( 

یزدال. 

۲۳ . 

ابراهیم دبیران مهست »نامه را 
مهر TS‏ (به پایان رساند) Í‏ 
بیدرفش جادو Í‏ نامخواست 
هزاران نامه را بپذیرند Í‏ به 
گشتاسپ شاه نماز برند [i]‏ 


A. 
روند‎ 


Òe 


- ۹ 


- Y. 


۲١ 


-YY 


۵۱ 


ترجمه متن پهلوی 


می‌رسد که سالار چین با سپاه از جای 
جنبید. ] 
۸ - سپهیدش راگفت [گشتاسپ] فرداپگاه 


بیارای پیل و بیاور سپاه 


۹ -سوی مرزدارانش نامه نوشت 


که خاقان ره رادمردی بهشت 


۰ بیایید بکسر به درگاه من 


که بر مرز بگذشت بدخواه من 


۱ - چو نامه سوی رادمردان رسید 
که آمد جهانجوی دشمن پدید 
سپاهی بیامد به درگاه شاه 
که چندان نید بر زمین برگیاه 
ز بهر جهانگیر شاه جهان 
ببستند گردان گیتی میان 


پس گشتاسپ شاه به زریر برادر 
فرمان دهد که: بر سر کوه‌ها؟؟ 
آتش فرمای کردن. 

شهر (-کشور) آگاه (-ازد) کن أ 
بیسپان (پیام‌بر» جارچی) اگاه کن 
که جز à‏ مرد[ان] که آب و آتش 
بسهرام بزند (<ستسانید) F‏ 
پهریزند O‏ (پرهیزند) پس» از ۱۰ 
سال تا ۰سال هیچ مرد به خانۀ 
خویش بنماند. 

ایدون کنید که دیگر ماه به در 
گشتاسپ‌شاه آیید Sif‏ نه که آیید 
] آن دار [-<شمشیر] ۶ با خویشتن 
بنیارید. آنجاتان به دار فرماییم 
کردد. 

پس هر مردم را که از بیسپان 
(پیام آورء جارچی) آگهی (-ازد) 
AÍ‏ به در گشتاسپ شاه آیند به 
هم سپاهلی] ۲۷‏ تمبک (asi‏ 
نای زنند ا گاودمب ۲٩‏ بانک 


-YY 


- YY 


- YÒ 


-YF 


یادگار زریران 


0۲ 


۹ - دگر روز گشتاسپ باموبدان 


ردان و بزرگان و اسپهبدان 

گشاد آن در گنج پرکرده جم 
سپه را بداد او دو ساله درم 

چو روزی ببخشید و جوشن بداد 


بزد نای و کوس و بنه برنهاد 


۴ز تاریکی و گرد اسپ و سپاه 


کسی روز روشن ندید و نه ماه 
z‏ 

زبس بانگ اسپان و از بس خروش 

درفشان بسیار افراشتند 


سرنیزه از ابر بگذاشتند 


پس کاروان ایورز (سان» رژه» 
تمرین) کنند پیلبا[نا]ن به پیل 
روند» آستوریا[نا]ن به ستور 
روند. گردونه‌دار [O]‏ به گردونه 
روند. 

۵ 
رستمی» بس تیردان * پرتیر أ 
بس زره جوشن 10 بس زره 


چهار کرد (چهارتکه. چهار پاره) 


Í‏ کاروان (=سپاه) ایرانشهر ایدون 


بایستند ک[شان] بانگ به آسمان 
شود ا [آوای] پاشان "" به دوزخ 


a 


سود. 
۵ 


که با آب بشوند "" که تا یک ماه 
آب را خوردن نشاید. 

تا ۵۰ روز روشن نبوّده مرغ نیز 
نشیم ابد مگر که بر سر اسپان أ 
تیه " نیزگان یا سر کوه ۲" نشیند. 


- YV 


YA‏ بس ایستد )= بسیار باشد) شفره" 


- Yá 


-Ye‏ به راه که شوند گذر ایدون ببرند؟ 


- YAY 


or 


j‏ کشور به کشور همی شد سپاه 


۵۹ چو از بلخ بامی به جیحون رسید 
سپهدار لشکر فرود آورید 


۰ - بشد شهریار از ميان سپاه 
فرودآمد از باره بر شد به گاه 
بخواند او گرانمایه جاماسپ را 
کجا رهنمون بود گشتاسپ را 
سر موبدان بودو شاه ردان 
چراغ بزرگان و اسپهبدان 
چنان پاک تن بود وپاکیزه‌جان 
که بودی بر او آشکاراء نهان 
ستاره‌شناس و گرانمایه بود 


ترجمهٌ متن پهلوی 


پس گشتاسپ شاه به رزیر برادر 
فرمان دهد که کیان" کن (چادر 
بزن) تا ایرا[نیاآن ۵ نیز گیان کنند 
تا ما بدانیم که شب است یا روز 
پس زریر از گردونه بیرون آید ا 
گیان کند ‏ ایرا[نیاان گیان Í as‏ 
گرد [Í]‏ دود بنشیند» ستاره ‏ ماه 
در آسمان پیدا بود“ 
پس زنند سیصد میخ آهتین که به 
آن بندند سیصد رسن "که از هر 
رسنی سیصد درای زژین آویزان 
بود. 
پس گشتاسپ شاه به کیگاه نشیند أ 
جاماسپ بیتخش (وزیر» 
صدراعظم) به پیش خواهد. 
گوید که: «من دانم که تو 
جاماسپ Í bls‏ بینا Í‏ شناسایی. 
این نیز دانی * که چون ده روز 
باران آید. چند سرشک (قطره) 
بر زمین آید ا چند سرشک ابر 
سرشک آید. 


-YY 


-YY 


-YF 


-Yó 


-YF 


یادگار زریران 


0۴ 


ابا او به دانش کرا پایه بود؟ 
بپرسید از او شاه و گفتا خدای 
ترا دين به داد و پاکیزه رای 

چو تو نیست اندر جهان هیچ کس 
جهاندار» دانش ترا داد و بس 
ببایدت کردن ز اختر شمار 
بگویی که چون گردد این روزگار 
Í‏ چون باشد آغاز و فرجام جنگ 
که را بیشتر باشد این جا درنگ. 


۵۹ -نیامدش خوش پیر جاماسپ را 
به روی درم گفت گشتاسپ را 
که ای کاشکی ایزد دادگر 
ندادی مرا اين خرد وین هنر 
مراگر نبودی خرد» شهریار 
نکردی ز من بودنی خواستار 
نگویم من اين؛ ور بگویم به شاه 
کند مر مرا شاه شاهان تباه 


مگر بامن از داد پیمان JS‏ 


که نه بد AIS‏ خود نه فرمان دهد 


۷- أ نیز این دانی که گیاهان (اوروران) 
[چون] بشکفند ' گل کدام روز 
بشگفد ا DĪ‏ کدام شب Í‏ آن کدام 
فردا. 

۸- این نیز دانی که کدام Tija‏ آب 
دارد آکدام ندارد. 

۹- این نیز دانی که فردا روز چه شود 
اندر آن اژدها رزم گشتاسپی. از 
پُسران آ برادرانِ من کی گشتاسپ 
که زید آکه میرد. 

۰- گوید جاماسپ بیتحش که کاش از 
مادر نزادمی یا چون زادمی به 
بخت خویش به کودکی ۲۳ 
بمردمی یا مرغی بودم به Lu‏ 
افتادمی یا شما بغان این پرسش 
از من نمی‌پرسیدید؟" بیک 
(ولی) چون پرسیدید PO‏ نخواهم 
(=نه کامم) ۶ مگر که راست 
گویم. 

۱- اگر شما بغان پسندید"". دست 
راست (=دشن) خویش b]‏ روی 
بالا(؟)] بريد به فر op‏ 
PA.‏ دين مزدیسنان Í‏ جان elp‏ 


۵۵ 


۳ جهاندار گفتا به نام خدای 


به دین و به دیتاور پاک‌رای 

به جان رزیر آن نبرده سوار 

به جان گرانمایه اسفندیار 

که نه هرگزت روی دشمن کنم 
نه فرمایمت بد نه خود من کنم 
تو هرچ اندر این کاردانی بگوی 
که تو چاره دانی و من چاره‌جوی 


ترجحمۀ متن پهلوی 


2 * 


4 . 

زریر سوگند خورید í‏ شمشیر 
(S=)‏ تا دسته (<دست‌پناه) 
سه بار بماللید] "کت نی زنم أ 
YY TYV a‘ .‏ 
نی اوژنم انی به دیبهر 
(-زندان) دارم" تا گویم که چه 
بود اندر آن رزم گشتاسپان. 


پس گشتاسپ شاه گوید که: به P‏ 


هرمزد Í‏ دين مزدیسنان Í‏ جان 
رزیر برادر سوگند خورم کت نه 
زنم ا نه اوژنم أ نیز نه به دیبهر 


«اگر شما بغان بسندید (سهیت) 
این بزرگ سپاه ایرانشهر ۳ از 
Y‏ 2 

مشک [ابرزین] ip <=) Y‏ 
خرگاه) پادشاه یک تیر پرتاب 

ej VO, a’ - -‏ 
(پرتاب OS‏ جهش تیر) Y‏ فرازتر 
پس گشتاسپ شاه آن بزرگ سپاه 


-YY 


-tr 


-YF 


یادگار زریران 


YYV‏ خردمند گفت ای گرانمایه شاه 


هميشه به تو تازه بادا AS‏ 
بدان ای نبرده کی نامجوی 
چو دررزم»روی‌اندر آری به روی 
بدان گه کجا بانگ و ويله کنند 
تو گویی همی کوه را برکنند 
به پیش اندر آیند مردان مرد 
هوا تیره گردد ز گرد نبرد 
جهان‌بینی آن گاه گشته کبود 
زمین پر ز آتش هوا پر ز دود 
آزان زخم آن گرزهای گران 
چنان پتک پولاد آهنگران 

به مغز اندر افتد ترنگاترنگ 
هوا پر LS‏ ناله بور وخنگ 
بسی بی‌پدر گشته بینی پسر 
بسی بی‌پسر گشته بینی پدر 


گشتاسپان (خرگاه گشتاسپی) 
یک تیر پرتاب (جهش تیر) 
فرازتر فرماید نشستن. 

پس گوید جاماسپ بیتخش AS‏ 
«آن به که از مادر نزادلم] یا چون 
Teb‏ مُرد[م] یا از کودکی ۶ به 
پیمان نیامدم ۷۷ 


OF 


- fô 


۶ - فردا روز که کوبند نیو (پهلوان) به 


نیو" گراز به گراز*" (پهلوان) 
بس مادر باپور» بی‌پور» بس‌پوره 
بىپدر أ بس vh‏ بىپور ا بس 
برادر بی‌برادر ا بس زن شویمند 


a A 1 


بس آیند U‏ ایرانیان که گشاد 
اروند ۲" روند. اندر خون خیونان 
خدای (صاحب) خواهند Í‏ 


نیابند. 


-fV 


۷ 


۱-بباید پس آن نره شیر دلیر 

نبرده سوار آن که نامش زریر 
۶۵ -به هر سو کجا بنهد آن شاه‌روی 

همی راند از خون بدخواه جوی 

بیاید یکی نام او بیدرفش 

به سرنیزه دارد درفش بنفش 

نیارد شدن پیش گرد گزین 

نشیند به راه وی اندر کمین 

چو شاه جهان باز گردد ز رزم 

شکسته سلیح و گسسته گرزم 

بیندازد آن ترک تیری بر اوی 

نیارد شدن آشکارا به روی 

ابردست آن بیدرفش پلید 

شود شاه آزادگان ناپدید. 
]4 روایت شاهنامه نخست اردشیر؛ پس 
اورمزد» سپس شیداسپ به میدان جنگ 
میروند و کشته می‌شوند پس از آنها 
گرامی (یادگار = گرامی کرد) فرزند 
جاماسپ که پس از اينکه دشمن دستش 
را می‌افکند گشته می‌شود (برخلاف 
روایت یادگار) پس از او نستور 
(<بستور) پس نیوزار S)‏ کشته می‌شود) 
پس ازآنهازریر. درپیش‌گویی جاماسپ هم 
از «نامخواست» نامی برده نمی شود.] 


ترجمه متن پهلوی 


YA‏ - آن به که نبینید آن بیدرفش جادو 


[را] که آید ‏ رزم oj‏ گناه کند 
Í‏ اوژند (-کشد) سپاهبد تهی 
زریس برادر تو Í [J]‏ باره‌اش 
ببرند. آن سیاه آهنین شمب زریر 
باره Í [L]‏ نامخواست هزاران که 
آید ] رزم تازد گناه کند | آوژند آن 
پادخسرو پارسای T‏ مزدیسنان» 
برادر تو [را]» ] بار‌اش هم ببرند 
آن زرین دریکبد [باره [I‏ 
نامخواست هزاران*" که آید ا 
رزم تازد گناه کند ] اوژند آن 
فرشاورد M‏ پسر تو را با نیم 
نیز "" دروغ (اهریمنی)» که تا 
زاده شد تو [آش‌]از — 


فرزندان دوست‌تر [داری] M‏ 


۵۸ یادگار زریران 


۹- تو را از پسر ا برادر ۲۳ بمیرند 


)54 بوند) 

۰- پس گشتاسپ شاه چون آن سخن ۳ چو شاه جهاندار بشنید راز 
شود" از پیشگاه"۸ (متن = بران گوشةٌ تخت خُسبید باز 
پروانگاه) به زمین آفتد. ز دستش بیفتاد رویینه گرز 

تو گفتی برفتش همه فرّ و برز 
به‌روی‌اندر افتاد وبی‌هوش گشت 
نگفتش سخن‌نیزو خاموش گشت 


۵۱ - آار به دست چپ (-هوی) کارد. أ 
به دست راست (-دشن) 
شمشیر گیرد | تک (-حمله) به 
جاماسپ کند که: مّه درست 
آور» " سمسار(؟)" جادر چه 
تو را مادر جادو Í‏ پدر دروغزن 
بود. 

۲- [اگر]ت آن گفت نبود. که من به فر 
هرمزد آ دین مزدیسنان Í‏ جان 
برادر سوگند خوردم؛ "* پس من 
با اين دو تیغ» شمشیر"" و کارد 
سرت [می]بریدم | به زمین 
٩۳ Ss]‏ 

۳- پس جاماسپ گوید که: «اگر شما 
بغان سهید (بینید. پسندید) "" از 


این خاک برخیزید | به کیگاه 


64 


ترجمه متن پهلوی 


نشینید» چه «شاید بودن که شاید 


.46 . . 
بودن . چون این [که] من گفتم 


سود. 
گشتاسپ شاه نی برخیزد | نی باز 


نگرد. 


4 


آن ; so,‏ 
پس ان تهم سپاهبد نیو» 252 . 


شود گوید که: اگر شما بغان 
سهید "" (-پسندید) از این خاک 
برخیزید أ باز به کیگاه نشنید چه 
من فردا شوم با نیروی" 
خویش خیون ۱۵ بیور اوژنم 
)=$( 

گشتاسپ شاه نی خیزد ا نی باز 
نگرد. 

پس آن پاد خسرو پارسای 
مزدیسنان "" شود ا گوید که: اگر 
شما بغان سهید"" از این خاک 
برخیزید ا باز به کیگاه نشینید؛ 
چه من فردا روز شوم T‏ اوژنم 
(=کشم) با نیروی خویش خیون 
۴ بیور. 

گشتاسپ شاه نی خیزد آنی باز 
نگرد. 


پس آن فرشاورد» پسر گشتاسپ 


-ôf 


- 66 


- ۵۶ 


- ۵۷ 


- GA 


- 64 
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۶ - چو با هوش آمد جهان شهریار 


فرود آمد از تخت و بگریست زار 
«چه‌بایدمرا» گفت: «شاهی وگاه 
که روزم همی گشت خواهد سیاه 
که آنان که بر من گرامی‌ترند 
گزین سپاهند و نامی‌ترند 

همی رفت خواهند از پیش من 


ز تن برکنند این دل ریش من 


شاه " شود آگوید که: «اگر شما 
بغان سهید"" از این خاک 
برخیزید ] باز به کیگاه نشینید 
چه [من] فردا روز شوم آ اوژنم با 
نیروی خویش خیون ۱۳ بیور. 

گشتاسپ شاه نی خیزد ا نی باز 


نگرد. 


۱- پس آن یل اسفندیار V‏ شود آگوید 


که: «اگر شما بغان سهید. ازاین 
خاک خیزید ][ باز به کیگاه 
نشینید, چه من فردا روز شوم به 
s‏ هرمزد ا دين مزدیسنان Í‏ جان 
شما بغان سوگند خورم که زنده 
هیچ خیون بتهلم از آن رزم. 


۲- پس گشتاسپ شاه برخیزد ‏ باز به 


KS‏ نشیند | جاماسپ بیتخش 
به پیش خواهد Í‏ گوید که: 
«مباد"" ایدون چنانکه تو 
جاماسپ گویی؛ چه من دزی 
رویین فرمایم کردن (ساختن) أ 
آن دز را دربندی آهنین بفرمایم 


کردم پسران ا بسرادران ا 


2 


2 


۶۱ 


به‌جاماسپگفت:«ارچنین است‌کار 
به هنگام رفتن سوی کارزار 
نخواهم نبرده برادرم را 

نسوزم دل پیر مادرم را 
نفرمایمش نیز رفتن به رزم 

سپه را سپارم به فرخ گرزم 
کیان‌زادگان و جوانان من 
که‌هریک چنان‌چون تن و جان من 
بخواهم‌همه سربسر پیش خویش 
نپوشم زرهشان, نشانم به پیش 
چگونه رسد نوک تیر خدنگ 
براین [ب)اسمان‌برشده کوه سنگ؟ 


۸ خردمند گفتا به شاه زمین 


که ای نیک خو شاه با آفرین 

گر ايشان نباشند پیش سپاه 
نهاده به سر بر ز آهن MS‏ 

که یارد شدن پیش گردان چین 
که بازآورد فرَهٌ پاک دی ۱۰۱ 

تو زین خاک برخیز و برشو به گاه 
مکن iS‏ پادشاهی تباه 
که‌دادخدای است و زین چاره نیست 
خداوند گیتی ستمکاره نیست 

ز اندوه خوردن نباشدت سود 


کجا بودنی بود و شد کار بوو ۱۲ 


ترجمه متن پهلوی 


خاضان"" اندر آن دز فرمایم 
کردن و نشستن» شاید که به 


دست دشمنان نرستد. 


۳- گوید جاماسپ بیتخش که: «اگر 


دزی رویین فرمایی کردن آن 
را نیر دربندی آهنین بفرمایی 
کردن ا ایشان - پسران | برادران Í‏ 
خاصان "" توء رامشهر" کی 
گشتاسپ شاه را اندر آن دز 
بفرمایی نشستن پس آن اند 
دشمن. از شهر بازداشتن که 
توان؟ 


۶۲ یادگار زریران 


N‏ مکن دلت را بیشتر زین نژند 
a‏ به داد خدای جهان کن بسند. 

۴- چه آن تهم سپاهبد نیو زریر که 
شود. اوژند خیون ۱۵بیور | آن 
یادخسرو پارسای مزدیسنان که 
شود اوژند خیون ۱۴ بیور ا DĪ‏ 
فرشاورد پسر توء که شود. اوژند 
خیون ۱۳ بیور 

۵ - گشتاسپ شاه گوید: «اکنون چند 
آیند. خیون از بنة [خویش ]ا چون 
یک بار آیند چند میرند أ چند باز 
شوند؟ 

۶ گوید جاماسپ بیتخش که: «۱۳۱ 
بیور خیون از i‏ [خویش] بیایند اأ 
چون یک بار Au‏ هیچ زنده 
باز به نشود مگر یک der]‏ 
ارجاسپ خیونان خدای.» 

۷- او را نیز یل اسفندیار گیرد» ازش 
دستی آ پایی آگوشی برد اأ 
چشمیش به آتش سوزدء ۱۳۲ او 
را بر خری دم‌بریده به شهر 
(-کشسور) خویش فرستد. | 
گوید که: «ش و اگوی که چه دیدی 


از دست من E‏ اسفندیار. 


۶۳ 


[گشتاسپ ارایش سپاه میدهد. زریر در 

میان به یک دست اسفندیارء به دست 

دیگر شیدسپ» و پشت سپاه بستور را 

می‌سپارد] 

۷ - چو لشکر بیاراست برشد به کوه 
غمی گشت از رنج و گشته ستوه 
نشسته بران خوب تابنده گاه 
همی کرد از آنجا به لشکر نگله 

[ارجاسپ هم لشکرآرایی می‌کند؛ 

راست و چپ و میانه سپاه را به بیدرفش 

و گرگسار و نامخواست می‌سپارد و خود 

با صد هزار سوار گزین در پشت جای 

می‌گیرد.] 

[در شاهنامه نخست دلاوران دیگر به 


میدان میروند و پس از دو هفته زریر به 


ترجمه متن پهلوی 


۶۸ - پس گوید کی گشتاسپ شاه که: 
«اگر همه پسر[ان] ا برادر[ان] أ 
وسپوران"" ۲ من کی گشتاسپ 
شاه | هوتوس کم خواهر | زن 
[تن] ازش زاده شده است - همه 
بمیرند» پس من اين gs‏ ویژه 
مزدیسنان. چنانکه از هرمزد 


پذیرفتم» بنهلم. 


f‏ _ پس گشتاسپ شاه به کوه سر 
نشیند ا نیرو" با او بود ۲ ۱۳ 


جور 


یادگار زریران 


جنگ می‌رود ولی در یادگار نبرد نخست 
با زریر است ] 


۱ دو هفته برآمد بر این روزگار 


که هزمان همی تیزتر گشت کار 
به پیش اندر آمد زریر دلیر 
سمند بزرگ اندر آورده زیر 
به لشکرگه دشمن اندر فتاد 
چو اندر گیا آتش تیز و باد 

همی کشت از ایشان و می‌خوابنید 


بر او نه استاد» هر کش بدید 


سپه را همی کرد خواهد تباه 
بدان لشکر خویش آواز داد 
که بر داد خواهید ls‏ به باد 


۵۵۳ -کدام است مرد از شما نام خواه 


که آید پدید از ميان سپاه 

یکی مردواری خرامد به پیش 
خنیده کند در جهان تام خویش 
مر او را دهم دختر خویش را 
سپارم بدو لشکر خویش را 
سپاهش ندادند پاسخش باز 
بترسیده بد لشکرش زان گراز 


Í‏ آن تهم سپاهبد نیو زریر» کارزار 
آنگون نیک کنده چنان که آذر 
ایزد اندر نیستان افتد Í‏ بادش نیز 
یار بود. چون شمشیر فراز زند» 
ده چون باز کشد (-وّزد)؛ دهی 
خیون اوژند (< (AIS‏ چون گشنه 
[Ñ‏ تشنه شود. خون خیون بینده 
شاد 52 (شود). 
پس ارجاسپ خیونان خدای از 
کوه سر نگاه کند ا گوید که: «از 
شما خیونان کیست که شود با 
زریر کوشد (=نبرد کند) AS Í‏ 
آن تهم سپاهبد نیو زریر راء تا 
زرستون (زرستر؟) دخترم را به 
زنی به او دهم که اندر همه شهر 
(<کشور) خیونان زنی از او 
خوب‌چهرتر نیست 

| اورا بر Lan‏ شهر خیونان بیتخش 
کنم» چه اگر تا شب زریر زنده 
[بماند] پس دیر زمانلی] نود که 


از ما خیونان هیچ زنده باز بنپاید. 


۶۴ 


-V1 


-VY 


ترجمه متن پهلوی 5 


VY‏ - پس آن بیدرفش جادو برپای ۹ -بیامد پس آن بیدرفش سترگ 


پلیدی.سگی(!)جادوی» پیرگرگ 
به ارجاسپ گفت ای بلند آفتاب 
به زورو به تن همچو افراسیاب 
به پیش تو آوردم این جان خویش 
سپر کردم این جان شیرینت پیش 
شوم پیش آن پیل آشفته مست 
گر ایدون که یابم بر آن پیل دست 
به خاک افکتم پیش این شهریار 
به من بدهد آن لشکر بی‌شمار 
از او شاد شد شاه و کرد آفرین 
بدادش بدو بار خویش و زین 
همان تیز ژوپین زهر آب‌دار 

که بر آهنین کوه کردی گذار 

شد OÍ‏ جادوی زشت ناپاک تن 
به نزد زربر آن سر انجمن 

چو از دور دیدش چنان پر ز خشم 
پر از خاک ریش و پرازخون دو چشم 
به دست اندرون گرز چون سام یل 
به پیش اندرون کشته چون کوه تل 
تیارست رفتنش در پیش روی 


ز پنهان همی تاخت بر گرد اوی 


ایستد, گوید که: «مرا اسپ زین 


سازید تا من شوم» 


۴- آ اسپ زین سازند آ بیدرفش جادو 


۰ .7 E-E 
۱۷ برنشیند ]۲۳۳ آن ژوبین‎ 


افسون to S‏ دیوان» اندر دوز 
ب aj is‏ ۱۰۸ 
(=ابداده) Í‏ آب بزه داده [را] فراز 
به دست ستاند Í‏ اندر رزم 
17332 بیند که زریر کارزار 
چون نیک کند» فراز به پیش نیارد 


شدل... 


یادگار زریران 


ز پنهان بر آن شاهزاده سوار 
بینداخت ژوپین j‏ هر آب‌دار 
گذاره شد از خسروی جوشنش 
به خون تر شد آن شهریاری تنش 
j‏ باره درافتاد پس شهریار 
دریغ آن نکو شاهزاده سوار 
فرود آمد آن بیدرفش پلید 
سلیحش همه پاک بیرون کشید 
۶ چو گشتاسپ از کوه سر بنگرید 
مر او را بدان رزمگه بر ندید 
گمانی برم» گفت کان گرد ماه 
که روشن SL‏ زو همه رزمگاه 
نبرده برادرم فرخ زریر 
که شیر ژیان آوریدی به زیر 
فکنده است از اسپ کز تاختن 
بماندند گردان وز انداختن 
نیاید همی ÕL‏ شه‌زادگان 
مگر کشته شد شاه آزادگان 
[یکی در می‌رسد و خبر کشته شدن زریر 
را می‌دهد. گشتاسپ جامه می‌درد و 
می‌خواهد خود به کارزار برود. 


جاماسپ او را باز می‌دارد] 


۶۶ 


7۲۲" از نهان از پسش فراز رود‎ -vò 


cat ۱۱ .‏ 
زریر را از زیر کمربند | از بر 
ç‏ > به پشت بزند ا به دل 
IY nr,‏ 

بنشیند آن [آوای] پرش ' 


کمانان ا بانگ نیو مردان. 


Vf‏ - پس گشتاسپ شاه از کوه سر نگاه 


کند ) گوید که: من پندارم ۱۱۳ که 
کشته شد زریر ایران سپاهبدمان 
چه اکنون نیاید اوای] پرش 
TOLLS‏ بانگ نیومردان. 


fy 


ji‏ متن پهلوی 


۷ به لشکر بگفتا کدامست شیر 


که باز آورد کین فرخ زریر؟ 

که پیش افکند باره بر کین اوی؟ 
که باز آورد باره و زین اوی؟ 
پذیرفتم این از خدای جهان 
پذیرفتن راستان و مهان 

که هر کز میانه نهد پیش پای 

مر او را دهم دخترم راهمای. 


۱-ز لشکر نیاورد کس پای پیش 


نجنبید زیشان کس از جای خویش 


[در شاهنامه از گفتگوی گشتاسپ 3 


بستور سخنی به میان نیست.] 


< (ولی) از شما ایرانیان ۱۱۴ 
کیست که شود Í‏ زریران کین 
خواهد؟ تا که او را همای -دخت 
من - به زنی دهم که اندر همه 
شهر (کشور) ایران زن از او 
خوب چهرتر L)‏ نژاده‌تر) نیست. 


مان asf‏ )= خان و (OU‏ زریر Í‏ 
سپاهبدی ایران بدو دهم. 

هیچ ایر[انی] ۳۳۱" آزاد پاسخ 
ندهد“ مگر آن پس زریر کودک 
۷ساله [a]‏ همانا فراز به پای 
ایستد"] گوید که: مرا اسپ زین 
سازید تا من شوم ا رزم ایرا[نیاآن 
بینم. واسپور گشتاسپان بینم» آن 
تهم سپاهبد نیو زریر» پدرم را. 
اگر زنده یا مرده» چنان [<S]‏ 
هست پیش شما بغان گویم. 

پس گشتاسپ شاه گوید که: تو 
u‏ چه تو برنایی Í‏ رزمان پهریز 
(=دفاع) ندانی أ انگشت به تیر 
نه خوست ۱۶ است (=رنج 
تیراندازی نکشیده است = 


- VV 


-VA 


- V 


یادگار زریران 


۷-ابستور پور زربر سوار 


j‏ خیمه خرامید زی اسپ دار 
یکی اسپ to gel‏ تیزرو 
جهنده یکی کوه آکنده خو 
بخواسثش از آن اسپ دار پدر 
تهاد از بر او یکی زین زر 


۵۱ بپوشید جوشن بر او برنشست 


به میدان خرامید نیزه بدست 
از این سان خرامید تا رزمگاه 


سوی باب کشته بپیمود راه 


۱-همی تاختش تا بر او رسید 


چو او را بدان خاک کشته بدید 
برفتش دل و هوش و از پشت زین 


فکند از برش خویشتن بر زمین 


عادت نکرده است) 

م[بادا] خیو[ناان رسند Í‏ تو را 
اوژنند [-کشند] چنانکه pi‏ 
اران سپاهبد [D]‏ هم او ژدند 
[<کشتند] پس خیو[ناان دو نام 
برند که: ما اوژدیم )= (pis‏ 
زریر ایران سپاهبد TIU‏ ما زدیم 
[-کشتيم ] بستور پس او ]1 
پس بستور پتهان به آخور سردار 
گوید که: گشتاسپ فرمان داد که 
OÍ‏ اسپ که چون زریر کودک 


بود» برنشست به بستور ده ۱۱۷ 


„TAA 
اخور سردار — زین‎ | 


فرماید کردن Í‏ بستور برنشیند أ 
اسپ فراز Í Ma‏ دشمن اوژند تا 
به‌آن‌جای رسد که baya‏ نیو پدر بیند. 
Í‏ نه دیرزمان پاید. گوید: S‏ 
درون "۲" (کمان) جان اوژنت ۱۲۲ 
۱۳۲ 

که هموشت (-درهم بپیچید» 
نابود ساخت)؟ هلا گراز 
پیراهنت YY‏ که هموشت؟ هلا 


۶۸ 


-۸۱١ 


-AY 


- AY 


-AY 


۶۹ 


ترحمه متن پهلوی 


همی گفتش ای U,‏ جان من 
چراغ دل و دیده و جان من 

بدآن رنج و سختی بپروردیم 
کنون چون که رفتی به که سپُردیم 
تو را تا سپه داد لهراسپ‌شاه 
آگشتاسب را دادگاه و AS‏ 

همی لشکر و کشور آراستی 
همی رزم را با رزو خواستی 
کنون کت به کیتی برافراخت نام 
شدی کشته و نارسیده به کام 
شوم زی برادرت فرخنده شاه 
(فرودآی» گویم از این خوب گاه) 
«که از تو نه این ند سزاوار اوی» 
«برو کینش از دشمنان بازجوی.» 


سیمرغ "۲" باره‌ات که هموشت؟ 


۱۳۵ ایسدون 


خواستی S‏ با خیونان کارزار 

کنی» اکنون کشته ][ افکنده‌ای 
' . 

اندر این ۲۷ رزم چول بی‌گاه 1[ 


ka گنج‎ 


T‏ این گیسو[ان]' "| ریش 
خوهلت ۱۳ را باد۱۳۱ آشفته 
است ا تن پاکت YY‏ را اسپان به 
پای خوسته [اند] ‏ خاکت به گریو 
نشسته [است]» بیک (=ولی) 
اکنون چون کنم» چه اگر از اسپ 
بنشینم ا سر تو» پد اندر کنار 
گیرم ا خاکت از گریو بگیرم» پس 


به سبکی» باز به اسپ نشستن نتوانم 


— ود‎ - AÓ 


- A? 


یادگار زریران 


[بروایت شاهنامه. گشتاسپ خود 


می خواهد به میدان جنگ برود ولی 


FAT‏ -گرانمایه دستور L z aS‏ به شاه 


نبایدت رفتن بدان کینه گاه 

به بستور ده باره برنشست 

مر او را سوی رزم دشمن فرست 
که او آورد باز کین پدر 


از آن کش تو باز آوری خوبتر 


م(بادا] خیو[ناان رسند آمن [L]‏ 
اوژنند (-کُشند) چنانکه تو [Ll‏ 
هم کشتند» پس خیو[نا]ن دو نام 
برند که ما کشتیم ii‏ ایران 
سپاهبد [رال Í‏ اوژدیم (کشتیم 
بستور؛ پس او [L]‏ 
پس بستور اسپ فراز لد Í‏ دشمن 
زند (<کشد) تا به پیش گشتاسپ 
شاه رسد. گوید که: من شدم ] 
رزم ایرا[نیاآن درست دیدم. 

Í‏ واسپور گشتاسپان "۱۳ [را] مرده 
ras‏ آن تهم سپاهبد نیو زریره 
پدر من. بیک (ولی) اگر شما بغان 
سهید (<پسندید. موافقت کنید) 
مرا هلید تا من شوم ا کین 
پدر ۲۲۴ خواهم. 

پس گوید جاماسپ بیتخش که: 
«هل این ریدک [L]‏ چه او بر 


csv‏ است؛ دشمن او ژند. 


- AV 


-AA 


-A^S 


۷۱ 


۷ -بدادش بدو شاه بهزاد را 


همان جوشن و خود پولاد را 
پس شاه کشتی میان را ببست ۱۳۴ 


سیه رنگ بهزاد را برنشست 


PAQ‏ خرامید تا در میان سپاه 


نشسته بر آن خوب رنگ سیاه 


۴ بکشت از تکنیان لشکر بسی 


پذیره نیامد مر اورا کسی 


۵ چو سالار چین دید بستور را 


کیان تخمه و پهلوان پور را 


به لشکر بگفت: این که شاید ین 


کزین سان همی نیزه داند زدن 


]1[ از کنتیر (تیردان) خویش 
تیریبش دهد Í‏ افرینش کند 
E :‏ . ۱۳۷ 
(دعایش a SS (LS‏ از 
YYA 7. š‏ 

من شوی» پیروز اوری» ‏ به هر 
ailu .‏ . ۱۳۹ 
رزم و پارزم تو پیروز بوی ۰ 
پارتج نام آوری جاویدان؛ سر VE‏ 
دشمن مرده آوری 

1 اکنون باره أ درفش این سپاه 
ایران !۱۲ pla‏ که تو فرمان دهی. 


۱۴۲ ام‎ T 
. . نام اور وې تابه روز جاوید‎ 


-4Y 


-4Y 


اوژند ا کارزار آنگون نیو کند 
چنانکه زریر ایران سپاهبد کرد. 


کوه سر نگاه کند ا گوید: آن 


گردوار اسپ دارد آگردوار زین 


- ۵ 


یادگار زریران 


+ کش Z‏ ازتکینان من بی‌شمار 
V‏ گشت زنده زریر سوار 
که نزد من آمد زریر از نخست 


بدین سان همی تاخت باره» درست. 


۰ -کجا باشد آن بیدرفش گزین؟ 
هم اکنون سوی AA‏ خوانید هین 
بیامد هم اندر زمان بیدرفش 


گرفته به دست آن درفش بنفش 


کند. چنانکه زریر ایران سپاهبد 


کرد؟ 


vY 


۶- بیک (= ولی) من" ' پندارم که آن 


۱۳۹۵ 


از تخمه ویشتاسپ" است. 
کین زریر P‏ خواهد. 
بیک )= (J‏ از شما خیونان 
کیست که شود T‏ با آن ریدک 
کوشد (-جنگد) | اورا اوژند 
(=کشد) تاش آن بیشستر» دختم 
[Ll‏ به زنی بدهم که اندر همه 
—, خیونان زن از او 
خوب چهرتر نیست. 

Í‏ او را اندر همه شهر خیونان 
بیتخش کنم» چه اگر تا شب زنده 
[بود اين] ریدک. پس دیرزمان 
نبود که از ما خیونان هیچ زنده 
بازنماند. 


- %۷ 


- QA 


۹- پس بیدرفش جادو بر به پای ایستد 


آگوید که: مرا اسپ زین سازید تا 


۳ ۸ 
من سوم 


۷۳ 


نشسته بر آن byb‏ خسروی 
بپوشیده آن جوشن پهلوی 
خرامید تا نزد بستور شاه 
چراغ همه لشکر و پور شاه 
گرفته همان تیغ زهر آب داد 
که افکنده بد زو زریر سوار 


ترجمه متن پهلوی 


۰ اسپ آهنین سمب زریر باره [b]‏ 
زين سازند ا بیدرفش جادو 


۱۰۷ 


۴ 7. 
۷ ان ژوبین 


برنشيند 
افسون کرده دیوان اندر ESTE‏ 
به خشم و زهردیسته"" ] آب 
بزه داده [L]‏ فراز به دست ستاند 
اندر رزم رود" بیند که بستور 
کارزار چون نیو کند. فراز به پیش 
نیارد شدن پنهان از پس فرازشود. 

۱ -بستور نگاه کند اگوید که: «دروند 
جادوا فراز به پیش آور""'» چه 
من دارم باره زبرران بیک 
(=ولی) تاختن ندانی ] من دارم 
تیر اندر کنتیر (تیردان) Ka‏ 
انداختن "۱۵ ندانم» فراز به پیش 
آور | این خوش جانم برگیر CO‏ 
چنانکه ]4[ آن تهم سپاهبد ینوه 
زریر» پدر من کردی. 

۲ -بیدرفش جادو گستاخ شود فراز 
به پیش شود. ا آن سياه آهنین 
شمب زریر باره چون بانگ 
بستور شنود» چهارپای بر زمین 
ایستد.* ۹۹٩‏ بانگ بکند. 


y. Y‏ - بیدرفش ژویبه ۱۷ اندازد (پرت 


۷۴ یادگار زریران 


کین بستور بدست فراز 
پذیرد 
۴ - پس روان زریر بانک کند که این 
ژوبین ۲ ۲ از دست بیفکن ا از 
کنتیر (-تیردان) خویش تیری 
ستان» این دروند [L]‏ پاسخ کن. 
۵ -بستور ژوپین Y‏ از دست بیفکند 
Í‏ از کنتیر خویش تیری ستاند Í‏ 
بیدرفش [D]‏ به دل زند به پشت 
136 >[ به زمین افکند. 
۶ - [] درود به روا [زریر] دهد. Í‏ 
بیفشاند T‏ آن موی سپید به 
مروارید PLI‏ هم [یرگیرد] 
زرایفت] جامه [زربر [b‏ خود 
baby‏ زریر نشیند ا بارةٌ خود به 
دست فراز پذیرد ‏ اسپ فراز 
هلد ا دشمن اوژند تا به آن جای 
رسد که گرامی کرد o‏ [سنج بیت ۲۵۳ گرامی‌به دندان بگیرد درفش 
جاماسپ درفش پیروزان به بداردبه‌دندان درفش بنفش 
دندان دارد Í‏ با دو دست کارزار 
AS‏ 
۷ -گرامی کرد ا آن بزرگ سپاه چون 
بستور بینند همگان زریر را 
گریند ۱۹۵ گویند که: اید ۱۵۶ 


vò 


ترجمه متن پهلوی 


چرا۲٩"‏ آمدی؟ کت انگشت به 
تیر نه خوسته است أ رزمان پهریز 
(=دفاع) نه دانی. 

[IL [A] - ۸‏ خیونژان] رسند ا تو را او 
ژنند (<کشند) چنانکه ایشان 
زریر [L]‏ هم اوژدند [iz S]‏ 
پس خیونان دو نام برند که: «ما 
اوژدیم (=کشتیم) زریر [ایر]ان 
سپاهبد إرا] آما آوژدیم بستور 
پسرش إرا]. 

۹ -پس بستور گوید که: «به پیروزی 
داری توء گرامی کرد جاماسپ 
پس» این درفش بیروزان az [L]‏ 
اگر زنده رضم به پیش گشتاسپ 
شاه گویم S‏ تو کارزار چون نیو 
کردی. 

۰ -پس بستور اسپ فراز ala‏ دشمن 
او ژند تا به آن جای رسد که یل 
نیو اسفندیار کارزار کند. 

۱ - اسفندیار چون بستور بیند» آن 
بزرگ سپاه ايران به بستور بهلد» 
خود به کوه سر شود أ ارجاسپ 
[را] با ۱۲ بیورسپاه از کوه سر زند 


Í‏ دشت انکند. أ رنش 


vē‏ یادگار زریران 


اسفندیار [ایشان [h‏ به گرامی 
کرد سپوزد؛ گرامی کرد زند Í‏ به 
بستور سپوزد. 

۳ - پس دیرزمان نبود که از 
خیونان 2 هیچ زنده باز بنماند 
مگر یک [تن]» ارجاسپ خیونان 
خدای. 

۱۱۳ او را هم یل اسفندیار گیرد؛ ازش 
دستی و پایی آگوشی برد | ازش 
چشمی به آتش سوزد Í‏ او را به 
خر دمبریده‌ای باز ]4[ شهر 
خویش فرستد. 

۴ -گوید که شوا اگوی که چه دیدی 
از دست من یل اسفندیار که 
OÚ +=‏ نیز ۱۵۹ دانند که چه بود 
به روز فروردین اندر آژدها رزم 


گشتاسپان. 


[پایان‌نوشت] 


* - فرجامید به درود» شادی Í‏ رامش. بهشت بهر باد گشتاسپ پور لهراسپ*۲] زریر» 
بستور ] *۲ اسفندیار. به همچنین فرشاوردٍ جاماسپان *۳ أ گرامی کرد پور جاماسپ» 
پادخسرو لهراسپان )9( که خود برد نامند *۵ 

* ۲ همه [و] اسپوران* " گوان؛ جنگجویان*' SLL]‏ نیکو ٩*‏ باد به بهشت بامی 
(-روشن) به اسر * ۱۰ روشنی نشیم ورجاونداد. 

Y‏ -همه ]>>[ افزون باد« که روان انوشه *۱۱ باد که دین پناه باد "۲ شاد [M]‏ پیروز باد 
شادان زادپور شادان داراد*۱۳ 

۴-فرخ* ۲" باد تا هزاران VIL‏ به روز* "۲ A‏ شکرد (-رستاخیزه قیامت). آباد مان 
آمیهن. مان [فر] ارون ا مال افزون باد. 

* که شما خود بزیید DV as‏ آن که خواند این پهل *۱۸ نوی *۱۹ به شادی * Y‏ نام 
رستم مهر آبان یاد ĪLES‏ آن که این پچین (-رونوشت) نوشت* ۱ (من دین بنده مهر آبان 
کیخسرو نوشتم) 

*-کسی [که] خواند [] نام ما را به نیکی یاد کند به تندرستی به این گیتی آزاد*۲۲ به 
گذشتن " "" تن نشیم (-نشیمن, جایگاه) ورجاوندان نیک نام Tal,‏ ازدینی فرزندان 
(فرزندان دیندار) | من هم] که بودم نوشتار (-نویسنده). O‏ پیروز بادآ بد هراسان 
gas‏ 

v‏ - پیروز Í‏ پیروزگر باد دادار هرمزد» نماز زرتشت اسپیتمان [L]‏ که آورد دين به 
مزدیسنان آویژه [را] أ روان کرد به یاری گشتاسپ شاه ا زریر ا اسفندیار, 


یادداشت‌ها 


۶ چنین است دستنویس VI‏ (نک. شاهنامه 
چاپ مسکو ج ۶ ص ۶٩‏ زیرنویس‌۵) متن 
مسکو» بروخیم» ومول (Mohl)‏ = «ببستند 
کشتی به دین آمدند». نهشتند -فروگذاشتند. 
این مصرع بدین‌گونه که در دستنویس VI‏ 
آمده است» بهتر و برتر و کهن تر می‌نماید. 
بیت پس از آن هم (برفت از دل بدسگالان 
بدی) پشتیبان این نظر است (کژی را 
فروهشتند و با فسروهشتن آن از دل 
بدسگالان بدی برفت و فرهٌ ایزدی پدید آمد. 
(شاید بیت ۱۱۰ در این دگرگونی بی‌اثر 
نبوده است). 
(V‏ لعالبی می‌گوید: «طبری نام پادشاه توران 
را خرزاسف و ابن‌خرداة به هزاراسف و 
شاهنامه ارجاسف می‌نویسد... (نک. «غرره. 
باب «خروج ملک الترک علی بشتاسف» 
گونه‌های مختلف این نام در طبری و 
دیگران نشان می‌دهد که منبع اصلی آنها 


(V‏ جهش = بخت» سرنوشت» تقدیر. 

(Y‏ زندگانی دراز (زیش < زیستن) 

(Y.‏ سنج. این بیت فرخی: اندر آن گیتی ایزد 

دل تو شاد کناد به بهشت و به ثواب و به 

فرارون کردار. (در دیوان چاپ عبدالرسولی 

۱ بفراوان کردارم چاپ شده است که 

بایستی تحریفی از «فرارون کردار» باشد. 

(f‏ متن = نام چشت. 

۵ متن ؛ و []سپوران ۷]8[50582 سنج 

8 = واس‌پوران vāspurān‏ -خاصان. 

خواص. ندیمان. نک. 

(W.B.Henning, "The Survivalof an 

ancient term". Mélanges 

G.Morgenstierne 1964. 95-7. & 
Acta Iranica (Ac.Ir.) 15, 589-91. 

پالیارو = magnāti‏ (بزرگان). نسوبرگ» 

منشی‌زاده و... = شاهزادگان. نک. انتقاد و 

نظر م.شکی(شم ۲۸)دراین‌باره‌ص ۲۵۸ AS‏ 


یادگار زریران 


او شتافتن. در این جاگروهی از توانمندان و 
دانایان (بیت هی ۵۵ - ۵۸) که هم توان 
راندن او را از خود دارند و هم می‌توانند 
درست و نادرست را تمیز دهند دین او را 
می‌پذیرند و توان خود را در راه گسترش دین 
او به کار می‌برند. به نظر من در این جمله 
فعل «آمدند» است و «جادو ستوه» صفت 
برای پیر. 

۰ بروخیم = «گر ایدون که بپذیرد .. 
نساید..., (بساید = پساید به شیوه نوشتن 
کهن) پسودن = لمس کردن» که بهتر و 
درست تر به نظر می‌رسد و برابر است با 
دستنویس 1 و K‏ (چاپ مسکو = ص ۷۳ 
زیرنویس ۱۶ و ۱۸) متن مسکو - گر ایدون 
که نپذیرد از ما سخن کند روی تازه به ما بر 


کهن. 


(NA ۱‏ این نامه در شاهنامه دو بار «bl go‏ 


یکی در این جا و دیگربار هنگامی که آن را 
بر ارجاسپ می‌خوانند ولی در یادگار یک 
بار آن هم در دربار گشتاسپ (نک. برابر بند 
۰ ۱۲). 

(AY‏ همۀ پژوهشگران «هزار» را نام پدر 
«نامخو است» و «هزاران» را نسبتی پدری 
چون بابکان و قبادان دانسته‌اند. م.شکی 


( ص ۲۵۸) در این باره شک می‌کند و هزاران 


باواسطه یا بی‌واسطه» خداینامه يا 
خداینامه‌هایی به خط پهلوی بوده است چه 
تنها در خط پهلوی است که ارجاسپ را 
می‌توان «خرزاسف» و با تحریفی 
«هزاراسف» خواند. 

(A‏ فعل جمله در زمان گذشته است (=آمد). 
در داستانسرایی. داستان سرا imo‏ داستان 
را (جز سخن قهرمانان و بازیگران) یا در 
زمان گذشته مجشم می‌کند و یا در OL‏ 
حال. در این متن همه فعل ها یکنواخت 
نیست. چون بیشتر آنها در OL;‏ حال است 
در ترجمه همه (سخنان داستان سرا) به گونه 
حال آورده شد. (نیز نک. «اوتاس» (شم ۲۱ 
پیشگفتار) ص ۴۰۳) 

(A‏ همه دستنویسها (نک چاپ مسکو) = از 
.... به نظر می‌رسد که این 


مصراع «بدان پیر جادوستوه» بوده است و 


آن پیر جادو» 


مجاورت واژه‌های «ستوه» و «آمدند»» باعث 
شده است که نویسنده‌ای فعل جمله را 
«ستوه آمدن» پندارد و برای معنی بخشیدن 
به جمله» )4( آغاز مصراع را به «از» J‏ 
کند. ولی توجهی به مصراع پیشین و 
بیت‌های پیش از آن نداشته است. به ستوه 
آمدن از کسی لازمه‌اش» دوری جستن و 


پرهیز از دیدار اوست. نه با میل و رغبت نزد 


A1 


سپرد و حال آن سپاه و مردسان «هزاره» 
بگفت». اگر نخواهیم «هزاران» را تحریفی از 
ilu‏ دیگر بدانیم می‌توانیم آن را منسوب به 
همین «هزاره» یا «هزارمرد» بدانیم که از 
دیرباز زبانزد مردم بوده است. 

در شاهنامه (داستان کیومرث) به واه 
«خروزآن؛ برمی خوریم که نام دیوی است که 
سیامک را می‌کشد. و هم در آن جا (داستان 
نوذر) واه «خزروان» را می‌يابيم که نام 
سرداری است تورانی. (من این را تحریفی از 
«خروزان» به معنی: خونخوار خون آشام و 
خونریز. دانسته‌ام. نک. «خزروان و اولاد). 
چیستا سال ۱ شمار؛ ۶). «هزاران» می‌تواند 
تحریف شدة همين واژ؛ خزروان 
(<خروزان) باشد. 

نام خزروان تورانی (داستان نوذره» در 
لشکرکشی به زابلستان به فرمان افراسیاب) 
با نام سردار دیگری همراه است به نام 
«شماساس». اگر تصور کنیم که gts‏ پاره 
نخست «نامخواست» در یکی از خداینامه - 
های پهلوی با هزوارش نوشته بوده است؛ 
(ŠM. U )‏ دو نام شماساس و 
نامخواست هر یک می‌تواند تحریف 
دیگری باشد. 


با این تصور»› همراه بودن اين دو نام 


یادداشت‌ها 


را با سنجش با «جادو»» صفتی که برای 
بیدرفش» هم رزم نامخواست آمده است: 
تحریفی از awarün‏ می‌داند. شکی است 
منطقی. گذشته از این که هزار نمی‌تواند نام 
آدمی باشد» "هزاران ` هم اگر «هزاره را نام 
کسی به پنداریم) نمی‌تواند» در این مورد» 
TET‏ بو ETE ha‏ 
مقت سناسب» ¿S «Sie‏ بازر als‏ 
بایستی معنایی چون «جادو». «گناهکار» و 
Ah alak sadi‏ 

در «داستان بهرام چویینه» (به اهتمام 
عم یرس اتی هراق ۱۳۶۹ که 
م.دبیرسیافی «قديم ترین نثر فارسی و 
بخشی از شاهنامة ابومنصوریش» خوانده 
است. آنجا که سخن از یاری قیصر به پرویز 
و دادن دخترش مریم به زناشویی؛ بدو 
است. چنین امه اشت؛ 

«چون پرویز بیامد. قيصر» دختر 
خویش» او را داد به زناشویی. و نام دختر 
مریم و آن سپاه با سلاح و خواستة تمام بر 
وی عرض کرد و اندر جمله آن سپاه مردانی 
بودند که ایشان را «هزارمرده خواندندی؛ هر 
یکی را هزار مرد نهاده بودند و هر کجا هزار 
مرد خواستی فرستادن از آن یک مرد 


بفرستادی. پس قیصر دختر را به پرویز 


یادگار زریران 


دستنویس بهتر و اصیل تر را در حاشیه و 
نامعتبر را در متن گذاشته‌اند. 

(AV‏ سردار مقدم» سردار منهتر و برتره 
صدراعظم. 

(NA‏ به صیغه ماضی (شد. گفت). 

(AA‏ متن به. = hu - : hūčihrtār‏ - خوب 
čihr +‏ < ستا. 10 اصل» نژاد تخمه 
(سنج. ستا. 061012 

(Altiranisches Wērterbuch (Aiwb.) 
نراد مژیسن به.‎ = (AYA و‎ ۱ 
تر. این واژه در «یادگار»‎ + .hu-toxmaks 
سه بار به کار رفته است. یکی در این جاء‎ 
صفت برای دو سردار سپاه و دو جای دیگر‎ 
صفت برای دختران ارجاسپ‎ (VV و‎ ۷۱ Š) 
= و گشتاسپ. :در این دو جای اخیر‎ 


خوب رو زیا )= Aiwb.) 61012 + hu‏ 


۰ ۵۶ )(اگرچه در هر سه جا می‌توان نذاده 


معن کرد) مدی: در هر سه جا.= زیبا. 
پالیارو در واژه نامه همه را «زیبا» di‏ 
60 ولی در ترجمهٌ این بند.آن را 
با «باهیبت» impotenza d'aspetto‏ معنی ' 
کرده است. گیگ این مورد راء به درست. 
«نجیب ترین»» «نژاده‌ترین» edelste‏ و دو 
مورد دیگر را «زیب‌اترین» دلپذیرترین 


6 ترجمه کرده است. 


AY 


(شماساس و خزروان) در خداینامه‌ها نیز 
ممکن است بتواند توجیه گونه‌ای برای با 
هم آمدن نام‌های «نامخواست» و «هزاران» 
< تحریفی از خزروان در یادگان که 
سده‌های متمادی سینه به سینه و دهان په 
دهان انتقال یافته و امکان هرگونه افزایش و 
کاهش و تحریفت در آن بوده است. باشد. 

bi -):biaspānih ۳‏ = دو): دواسبانه 
دواسبه = سفارت؛ پیام آوری؛ عربی = 
دسفان. ارمسنی = despān‏ ( نک : 
Hübschmann: Armenische Gram -‏ 
matik, Leipzig 1897.)‏ ص ٩۱۴۰‏ پالیارو 
و ببنونیست: baydēspānih‏ «نوبرگ» = 
sbayāspānih‏ منشی‌زاده = .bayaspānēh‏ 

(AY‏ بسروخیم و Mohl‏ = پیرو جادوی 


...+ مسکو = پیرو جادو ستننه .. 


دستنویش: IV‏ (حاشیه مسکو) = تیز به" 


جای پیر. 

۵ در شاهنامه نامه ارجاسپ پس از این 
بیت می‌آید. 

۶ چن: دستنزیس LIV Gb‏ و S5) K‏ 
ص ۷۶ مسکو زیرنویس ۳۳:) متن مهشکو 
= «بپیچید و نامه بکردش نشان بدادش بدان 


هر دو گردنکشان.» 
" باز هم ویرایندگان چاپ مسکوه 


AY 


۶ ) متن په = اگر نه آن را [باز] دارید که ما را 
زیان و دشخواری گران ازش شاید بودن 
(زیرنویس: آمدن). عبارت آشفته است. 
برای تصحیح آن کوشش‌هایی شده است. به 
نظر من اگر «اگرنه» به مگر (= مه اگر 
سا برع نفی اگر = بی‌شکه به تحقیق» 
L=‏ تغییر یابد معنی مناسب را خواهد 
داشت. با: «دارید ( ۲۵۱۲۵۵ ) بنه 
هلید( Wi‏ تغییر بابد. = 
«اگرنه آن را باز هلید» ما را گران زیان و 
io‏ خواری ازش شاید آمدن؛ سنج. بند ۱۱. 
= اگر..... این دین باز هلید.... 

(YV‏ طرز جمله‌پردازی پهلوی در این مصراع 
آشکار است )= به روز سپید. بوسیلةٌ من 
ستاره دیده شد). 

(YA‏ بیک 086 (-ولی) را اگر چه شمس 
قیس «مهجور» دانسته است و در بسیاری از 
فرهنگ های فارسی هم دیده نمی‌شود (نک. 
لغت نامه دهخدا) ولی تفسیرهای کهن قرآن 
چون تفسیر طبری و جز آن همه جا (Sh‏ 
را به «بیک» ترجمه کرده‌اند. (نک. Sh‏ از 
O.‏ کسنگره جهانی بزرگداشت سینویه 
ص ۲۸۵) . 

(YÁ‏ متن په = سهیت > سهستن = دیدن 
همراه بنا خوش آمندن پستتذیدن. (نک. 


یادداشت‌ها 


منشی‌زاده = خوبرؤی» به دیدار بی‌نظیر. 
۰ متن پھ. 2081 = آباء با. 
(YA‏ فعل های این بند نیز همه درزمان 
گذشته است. دو جاملة آخر این بند (در متن 
په .) تحت تأثیر زبان فارسی بدین ریخت 
درآمده است. 
(YY‏ در شاهنامه از «ابراهیم» نامی برده 
نمی‌شود. گروه دبیران زمان ساسانی بیشتر 
آرامی بوده‌اند. منشی‌زاده = اپرسام! شاید 
تحت تأثیر 6 „SS J.de‏ 
Abursam ou Abraham? Beitrāge‏ 
zur Namenforschung7,1972 p.77-78.‏ 
(YY‏ سنج. دیوان بیگی < دیوان بیگ» = 
خداونند دیوان» صاحب دیوان. همه 
گزارندگان این واژه و واژهٌ مشابه آن را در بند 
۲ «دبیران مبهست» خوانده‌اند در 
صورتیکه این 601۷87 است و دیگری 
depivarān‏ . 
(YF‏ «شما بغان» برای خطاب به شاه به کار 
می‌رفته است. ‏ . 
(YÓ‏ نامه ارجاسپ دز شاهنامه پس از بیت 
۱ آمده است که برابری با متن پهلوی را 
در این جا آورده شد. (نک زیرنویس .)٩۱‏ در 
«غرر» نخستین نامه را گشتاسپ به ارجاسپ 


می‌نویسد و او رابه دين نو می‌خواند. 


پادگار زریران 


Unsterblichkeit ۰ 


(pat) šmāh ..... hënëh āvarēm 
=... werden wir... euch angreifen" 

= ! honēh āvarēm = نوبرگ‎ 
(let us go down there.) 

مک کنزی = 

"We shall taste immortality. Le. put 
our lives at risk, fight to death if 
necessary, with you."! 
= رزور‎ -Hutós ë razur. متن به.‎ (YA 
بیشه» جنگل (سنج. شهرزور = سیه رزور).‎ 
هوتوس نام همسر گشتاسپ است و ظاهراً‎ 
تناسبی با نام پیشه ندارد. شاید تحریف واژه‎ 
«Hutūs i rajvār دیگری باشد. گیگر‎ 


arus = بنونیست‎ Hutūs i ۲227727 پالیارو:‎ 


i razur‏ و گمان می‌کند که tēls‏ هو توس 
هزوارشی مترادف با سپید است و مقصود 
جایی است که در اوستا ۲22172 Spaitita‏ 
خوانده شده است [سنج. رام يشت YY‏ 
اوستا ويراستة گلدنر H (Geldner)‏ ۱۸۸۹ 
ص [YYY‏ و فارسی Arus razūr ¿L‏ 
[سنج بندهش TD2‏ ص ۱ س ۱۰ 


20۷2128 vas i = منشی زاده‎ 


Af 


سهستن = دیدن از م.ن چیستا سال ۲ شم. 
۵ ۱۳۶۱ ص ۳۲۰) 
۰ متن په: سیمین. 
۱ ) متن به. -بندک. 
(YY‏ مسکو = «کودکانشان.» روی سخن با 
گشتساسپ و ایرانیان است و بایستی 
«کودکانتان» باشد. 
۳ هیک > نهیدن = غم خوردن به 
انديشه فرورفتن (نک. انندراج» سروری» 
رشیدی, زفان» گویا؛ ووآرس. بنوئیست - 
پالیارو višióak=‏ نوبرگ - منشی‌زاده 
1 مک کنزی = ۷15878 سنج = بیت 
AAA‏ 
(YY‏ دهیوید = پادشاه. واژه شاه پس از 
گشتاسپ بایستی زائد باشد )= از گشتاسپ 
ایران دهیوبد). 
(YO‏ در شاهنامه» نامه پس از رسیدن به 
ارجاسپ و در دربار او خوانده می‌شود. 
۶ متن = أ با شما هم کیش نشویم. 
(FV‏ ای: ماه دیگر پس از شکستن شماء به 
شادی و تندرستی و بی‌مرگی خواهیم 
خورد. سنج. نشخوار (-نوش خوار) نیز 
سنج. دمی آب خوردن پس از بدسگال به از 
عمر هفتاد و هشتاد سال. گیگر = 

Und ich werde ohne Euch 


AÓ 


(-رزور) باشد چه از ویژگیهای بيشه یا 
جنگل درخت بسیار و در نتيجه دید کم 
است و نامناسب برای اسپ تازی و 
تیراندازی است. مگر آنکه صفتی که برایش 
آمده است چنین ویژگی را بدان بدهد و به 
سخن دیگر هوتوس به معنی بی‌درخت L‏ 
کم درخت باشد. (سنج. اصطلاح امروزه 
«جنگل مخروبه») اگر« w‏ » (در G‏ 
ای ) را آن (هز. $( ب‌خوانسیم 
م وره 165 معنی دلخواه را می‌دهد. 
ستا. = 1205 فارسی» تیه (-تهی) و تی Ü)‏ 
از تو شوم پر وز خودتی دردیم رود شوم 
مصفًا»» دیوان سلطان ولد بیت ۱۰۷۸ «باده 
چو هست ای صنم باز مگیر و نی مگو 
عرضه مکن دو دست تې پرکن زود آن سبو. 
مولانا . چاپ فروزانفر» غزل ۲۱۵۹) سنج. 
8 بلوچی جنوبی = متروک؛ «tošam‏ 
وخی = خالی می‌کنم. AiWb.)‏ ۶۲۴). پس 
ān tós razur‏ = آن بیشۂ تھی (از درخت 
جایی که زمانی جنگل بوده و اکنون تھی از 
درخت است). 
(rā‏ سنج. tr maroya lu‏ ترجمه‌های 
په. AWD. ) mun.‏ ۱۱۴۷) متن + 


Y- 


۰ متن په. : 3 < 8۷ نسیک. و 


یادداشت‌ها 


( = 2۳60 pat xuatan vas i razur 
ut...) 
مک کنزی او را تأیید می‌کند با پیشنهاد تغییر‎ 
پس از ژرف.‎ bë پس از 18207 با‎ ut جای‎ 
این پيشنهاد درست به نظر نمی‌رسد. اگر‎ 
ارجاسپ و پاسخ گشتاسپ نگاه‎ LÚ به‎ 
کنیم. می‌بینیم که ارجاسپ می‌گوید: اگر‎ 
پيشنهاد مرا نپذیری می‌آیم و چنین و چنان‎ 
می‌کنم. آمدن او ناچار به سوی ايران است‎ 
که اگر به موقع پیش‌گیری شود میدان‎ 
جنگ در مرزهای دو کشور خواهد بود و اگر‎ 
به موقع این کار انجام نشود. در درون‎ 
مرزهای ایران خواهد بود نه در دورتبرین‎ 
نقطة کشور توران» گشتاسپ هم در نامه‎ 
خود می‌گوید «شما از آنجا آیید تا ما از اید‎ 
آییم.... و جایی را برای میدان نبرد پيشنهاد‎ 
می‌کند که ناچار چون هر دو به سوی هم‎ 
می‌آیند. جایی در مرز یا نزدیکیهای مرز دو‎ 
کشور خواهد بود نه ختن.‎ 
پيشنهاد بنونیت» پيشنهاد خوبی است.‎ 
ولی با در نظر گرفتن این بند و بند پس از آن‎ 
که میدانی برای جنگ گزیده شده است که‎ 
هموار است و برای اسپ تازی و تیراندازی‎ 
مناسب است و. سپاهیان از دو سو‎ 


می توانند همدیگر را ببینند» نمی تواند بيشه 


یادگار زریران 


از bag . g (1° „Kent‏ = 
عنوان شاهان» چون بگ (بع) شاپون بگ 
اردشیر (نویکند نقش رستم س‌او س ۳ نک 
پایکولی از هرتسفلد ص (AV‏ فارسی: بغء» 
فغ» بی» سنج: بفداد؛ بغثور» فغواره 
فعنشو افغان» فغان افغانستان )= افغان > 
فغان + ستان) به مناسبت اینکه زمانی دراز 
مرکز بودائیان بوده است و بتان نامداری 
چون سرخ بت و خنگ بت بامیان در این 
سرزمین است) + -کند = آبادی. شهر سنج. 
تساشکند. سمرقند = کث در بسیاری از 
شهرهای ماوراءالنهر و ۔ کند در بسیاری از 
شهرها و دیه‌های آذربایجان. 

¿ze ۴‏ په = garan bašn ۷۵ ë borz‏ 
کوف برز )= بالای S‏ برزکوه سر کوه.) 
ترجمۀ «گران بشن» است که ناچار روزی در 
حاشیه (برای توضیح) جای داشته است و 
رونویس کننده‌ای آن را به متن افزوده است. 
۵) از آلودن آنها خودداری کنند. 

۶ نخستین کسی که این واژه را درست 
خوانده و معنی کرده است احمد تفصّلی 
است.نک. JA.‏ ۰۲۸۵ ۱۹۷۰ ص ANAS‏ 
(f V‏ چن. مک کنزی. برای شرکت در سپاه. 
متن .= pat hêm spāh‏ ) بیع < 
جای 6 ). 


۸۶ 


۲۱۴8 به جای‎ gay 
«patkan تحت تأثیر فارسی نو است. ارمنی‎ 
تایید‎ Lo) Fussvolk گیگر = پیادگان‎ 
مک‌کنزی). «پیاده» با واژه بعد «گزارش,‎ 
سازگار نیست. باسنجش با «گزارش»‎ 

مق نیز ممکن است «تازش» بوده 
است اسپان تسازش و پیکان گزارش 
دستنویس JI.‏ پس از واژه 5 فعل 
«آوریم» ( grw-‏ ) را آورده است 
(نک. زیرنویس ۱۰ ص ۳) شاید روزی جمله 
چنین بوده است: اسپان نیک آوریم و پیکان 
گزاريم 
۱ )متن = bavāt‏ 
(f Y‏ متن: TYMWNT‏ ?= ]1200025 مهر 
کرد» به پایان رسانده درپیچید. 
(YY‏ بروخیم = چو سالار زاین گونه.... 
مسکو = پیکند. بیکند از شهرهای ترکستان 
است. (معجمالبلدان) = بی -- بغء فغ» بیگ 
(ترکی = بای و بیک. بر خلاف نظر دهخدا 
که آن را واژه‌ای ترکی و مخّف «بیوک» 
دانسته است. واژه‌ای است فارسی که از 
دیرباز به زبانِ ترکی راه یافته است. ستا. 
82 فب. das )٩۲۲ AIWDb) baga‏ سنج 
نامهایی چون Bagabigna , Bagabuxša‏ 
(نویکند بغستان ستون۴ س Old .۸۵ - AY‏ 


AV 


یادداشت‌ها 


خوانده‌اند من آن رابه ی 
تصحیح کردم رزه جوشن یعتی زره حلقه 
حلقه به هم بافته در برابر رزه چهار کرد 
(چهار تکه» چهارپاره). سنج. شاهنامه چو 
روزی ببخشید و جوشن بداد. جوشن > 
جوش = حلقه. (کارها کرده است درهم چون 
زره جوشن مشکین پرجوش شما (سنایی). 
بهار نو مگر داود وقت است کز آن آهن 
ببافیده است جوشن (مولانا) + — an Ó‏ 
(نشان نسبت) سنج. میشن, گزن, گزنه. نک. 
ang in Persian‏ - از م.ن در Bulletin of‏ 
the Iranian Culture Foundation‏ 
شماره ۱ ص AYA‏ ۱۵۰). همچنین سنج. 
بند ۸۵ متن په . که باز نویسنده چنین 
اشتباهی را (نوشتن P‏ به جای 
w‏ )کرده است.( €D‏ به جای 
5 . 
۳ متن په. = 010 (در برابر بانگ که [رو 
به بالا] به آسمان شود) صدایی S]‏ رو به 
پایین] به دوزخ شود ناچار صدای پاست. 
سنج. گیگر Stampen der Fuss‏ . پالیارو 


leur pas 3 oclapestio‏ : منشی‌زاده 


Su (der. Widerhall). patxuan =‏ کنزی 
aS) pāti - tāna‏ در معنی واژه (صدا) با 


منشی‌زاده: موافق است نه در خواندن آن.) 


این گونه اشتباه ها در نوشتن)» از فروخواندن 
یکی بر دیگری (نویسنده) پیدا می‌شود. اگر 
hëm‏ را اصیل بدانیم. ناچار بایستی «به» را 
به «که» بدل کرد = «به در کشتاسپ ایند که 
سپاهم». 


۱ فعلی است که تنها‎ pazdend = متن‎ (FA 


برای «نای» به کار می‌رود. 

fis S سنج. فردوسی: برآمد خروشیدن‎ (FA 
جهان پر شد از بانگ رویینه خم. بهار و‎ 
منشی‌زاده و مکک نزی = گاودمب.‎ 
! gaždumb نوبرگ:‎ staxmak بنونیست:‎ 
م. شکی نخستین کسی است که این‎ ۰ 
واژه را درست خوانده و معنی کرده است‎ 
(-شفره) و آن را به کارد کفشگران و شمشیر‎ 
بزرگ سنگین (واژه دخیل درزبان عربی)‎ 
ترجمه کرده است. ع.حصوری نیز مرا از‎ 
کاربرد کنونی شفره چون ابزاری بزنده در‎ 
کارگاه قالی‌بافی و درودگری (در شیراز‎ 
وتهران) آگاه ساخت. المنجد  السکین‎ 
= العظیمه الفریشنه. پالیبارو و بنوئیست‎ 
= منشی‌زاده‎ .) „3=Xifarg برگ‎ pdaparak 
مک کنزی = 521561 (حشغشیر)‎ 8 
. یا 31172822 (تیر). بهار = شفره = سپر.‎ 
متن به. کنتیر (تیردان).‎ (QA 


۲ متن = «رب , همه روشن 


یادگار زریران 


که اند رهاس Andreas‏ از گو یش های ایرانی 
گرد آورده است یاد می‌کند و خود فارسی آن 
را gayân‏ می‌داند. vi-‏ آغازی بسیاری از 
واژه‌های فارسی BO = GL,‏ در فارسی نوء 
این هم بایستی گیان باشد. بویژه که 
فرهنگهای فارسی (-آنندراج» رشیدی» 
برهان...) آن را با ضمّه ضبط کرده‌اند. «(کیان 
بالضم خیمه گرد و مدوّر که گنبدی نیز 
گویند) نیز نک. 
J. P. Asmussen: Jüdisch - 1۲‏ 
guyan [gwy’n] "Zelt.‏ 
در مسجله Temenos‏ ۰۵ ۱۹۶۹ جاپ 
هلسینکی. ص ۱۷ تا ۲۱ و مقاله‌ای از 
نگارنده: «گشاد این ترک خوچرخ گیانی ز 
هندوی دو چشمش پاسبانی. (يادنامة دکتر 
رجائی) مشهد ۱۳۷۲. 
٩‏ متن په = ایران (جمع ایر = ایرانی) نک. 
G. Gnoli : "Mittelpsersiseh "er"‏ 
Iranier": Studia Iranica. Festschrift‏ 
für H.Humbach, München 1986.‏ 
۰ متن په= سلو . بنونیست پالیارو» 
مک کنزی arvës‏ منشی‌زاده hras‏ .. 
ارویس: «ریسمانی که از موی بز بافته شده 
باشد». «طنابی که از خوشه‌های خشکیده 


برنج بافته شده باشد: «ورس» در اصطلاح 


AA 


(OF‏ سنج. «قطم طریق» که بایستی ترجمه 
راه (- گذر) 2 du‏ باشد. 

00( متن به. = Šawend = špynd‏ شوند؛ 
که بر خلاف معمول به هزوارش نوشته 
نشده است و همین گزارندگان این متن رابه 
اشتباه انداخته است. میگوید: باید با خود 
آب بردارند که تا یک ماه آب گذرگاه 
آشامیدنی نیست. 

۶ تیه = نوک سنج: شیرازی: تی (تی قلم. 
تی کارد...) 

۷)متن = کوه سربرز. سر... تفسیری بوده 
است برای «برز» که از حاشیه به متن راه 
یافته است. (کوه برز = سرکو» بالای کوه) 
سنج یادداشت شماره ۴۴. منشی‌زاده 1601 
Í hanburz‏ مک کنزی بی‌هیچ تغییری در 
متن «سربرز» را صفتی به معنی «سربلند» 
فارسی دانسته است. کاربرد «سربلند» در 
فارسی مجازی است بمعنی مفتخر» شریف 
(exalted)‏ شکی: سر کوههای بلند. 

رې . نسبونیت؛ 
پالیارو» منشی‌زاده = än‏ هنینگ (و به 


= متن به.‎ (QA 


پیروی از او نوبرگ) [v]iyān‏ نک: Mānis‏ 
Last Journey‏ در BSOAS‏ ص ٩۵۱‏ 
زیرنویس ۱ و Acta Iranica‏ ۱۵ ص QA‏ 


زیرنویس ۱.همو گونه‌های دیگر این واژه را 


A4 


بارانی. 

۲ متن پھ. = رهیکی = بچگی کودکی. 
۵ متن په . = پرسیدی (مفرد) و به هر 
حال 6 س زاید است و تحت تأثیر 
فارسی نو افزوده شده است. 

۶ از فعل کامستن = خواستن ارزو 
داشتن. 

و . «پالیارو» و به 
پیروی از او « بسنونیست » درب 


(3شن) را سخن و ار _ (wn)‏ را ژوان 


۷ متن = 


خوانده‌اند و «سخن روان برند» رابه قول 
خود وفا کنند» ترجمه کرده‌اند. «نوبرگ»» 
دشن خویش روان بردن را به «روان خویش 
گرو گذاشتن» و «منشی‌زاده» پس از» دشن 
خویش aparzuvan]‏ = بر زبان] افزوده و 
«قول دهید»» ترجمه کرده است. «مک کنزی» 
dv'ny =‏ را به «OL LBME;‏ تصحیح کرده 
است و «دست راست خود را بر دل نهید» 
ترجمه کرده است. م.شکی = 'L bagan‏ 
= دست راست خود را بسوی خدا بالا برید. 
شاید بتوان این جمله b‏ چنین تصحیح کرد: 
ڈیپ ۰ اننع CIJI]‏ 
dašn - e Xēš o roy ol - barētrāj)s>‏ 
«دست راست خویش به روی بالا برید» 
ایرانیان» چنانکه «شکی» یادآور شده 


یادداشت‌ها 


زرتشتیان ریسمانی است که از موی گاو 
بافته شود و شاخه‌های برسم را با آن بهم 
پیوندند». «گیلکی و ریس. دزفولی ورس». 
(لغت نامه دهخدا). نیز سنج ,+ TASAN‏ در 
متن های پهلوی» «خسرو کواتان و ریدکی» 
ص۲". ( در ( 

۱ متن + = داند. سنج بندهای ۳۷ و ۳۸. 
(Y‏ متن به. = بشکند. هم با فاعل جمله 
(-اوروران) سازگار نیست و هم زاید به نظر 
می‌رسد. که در این صورت به افزودن 
[چون] هم نیازی نیست: اوروران S‏ کدام 
روز بشکند أکدام فب. 

۳۲ متن 8 Y.‏ گیگر جمله h‏ 
«کدام آب پرماهی است و کدام بی‌ماهی» 
ترجمه کرده است. پالیارو - بنوئیت = 
1 (سنج. ‏ 6 )= 
باران) چنین هزوارشی در فرهنگ پهلوی 
نیامده است.) نوبرگ 10111278 منشی‌زاده = 
8 مک کنزی = «شاید ترکیبی از 
MTR‏ رباران) + واژه‌ای ایرانی که با -rag‏ 


vārān = 


تمام می‌شود؟ آخرین و بهترین پیشنهاد از 
م.شکی است که آن را «وام واژه‌ای یونانی 
(u£reopov)‏ می‌داند در زبان پارتی -ak+‏ 
ایرانی در پایان آن» (نک. ص ۲۶۱ و ۲۶۲)» 


سنج. هوای صاف. هوای ابری» هوای 


یادگار زریران 


آلمدست: ol - amdast‏ = برآمده است. 
(نک: فرهنگ سروری زیرواژهٌ «هن» = است 
به گویش شیرازی. نیز نک: 
Dr. J.M. Unvala's Memorial‏ . 
Volume, Bombay 1964. The Dialect‏ 
of Shiraz till 9th Century H.‏ 
th:A.D.)‏ 15( از نگارنده.) 
همچنین: گم توألات وی شک. گم مو اغر 
آلاره 
Kom -e to 0181 vi šak, kom-e mo‏ 
ayar olarē‏ . 
کام تو براید 2 <S‏ کام مرا اگر براری 
(دیوان عکسی چاپ نشده شمس پُیں 
ناصر روی برگ ۳۷ س ۴). 


LV (FA 


به جای W‏ 


است. 

۰) این بند آیینی از سوگندخواری را نشان 
می‌دهد که نشانی از آن در ادب فارسی میانه 
و نو بر جای نمانده است و این خود 
می‌تواند دلیل دیگری باشد بر قدمت زمان 
تبالیف. ویادگار». شاید بیگانگی Lu‏ 
بعلدی و رونویس‌کنندگان» بدین آیین؛ باعث 
Ka‏ آن شده باشد. [دست] مالیدن به 


شمثیر نیز جزیی؛ از این آیین کهن بوده 


۹۰ 


است: «رسم دست بر دل نهادن نداشته‌اند.» 
بلکه» چنان که نگارکندهای باستانی نشان 
می‌دهد» برای ادب و احترام در برابر خداء 
آتش» پادشاهان و جزان» دست راست خود 
را تا برابر صورت و دهان بالا می‌بردند. 
حتی نشانی هم که به نام «فرَوّهره معروف 
است با دست راست افراشته می‌بینیم. نقش 
داریوش هم در چنین خحالی است. 
نک.کینگ و امپسن: . . King&‏ 
0 «نویکندها و نگارکندهای 
بغستان لندن ۱۹۰۷ 
"(The Inscriptions and Sculptures‏ 
(ef. Behistun"‏ تصویر HI‏ برابر ص XIV‏ 
و نیز نک. ر. گیرشمن R.Ghirshman‏ 
ایسران» "Pērse"‏ ص: ۱۹۹۰۱۸۶ ۲۰۴ 
۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۲۳۶ و بویژه۱۸۱ و 
„YYA‏ 


bs‏ رې de‏ را می‌توان 


Roy‏ :خو اند + .هم شايد 
تحریقت ‏ ۰ اط OL‏ ویره باشد به 


se‏ لیت . LALA‏ .اه ہر بالا 
pran‏ ید جتننافاسپ VL‏ صن 8:۲۲٣‏ .۴: 
(خورشید آل آید) درگویش شیرازی کهن نیز 
ual‏ معنق-بالا: بر بجای مائده است: 


l ies)‏ دنمتوران: oladgan‏ متچ‌هأی 


۹1 


درخشان» درخوز پهوان»ر ۱۸۴۳ بلو Jus‏ + 
(rub. (i. re. Polish}. the "bright sharp‏ 
steel sword;:befitting a -her@,. as‏ 
many a$. 183 times) a‏ 
«. اس e‏ پسن از «سوگند. خورید» زاید 
ومال» نیز باید با فعل های. پیشین اسازگاږ 
شود (-بمالید). - 3یث وور رادبرخی, 
0 خواننده‌انند.: درواسپ نام ایودفف: 
است. یشتی .هم .در لوشتا پنام وی دیمده 
می‌شود: این.واژه دز این عباو ت» نام ای 
از شهشیر اسبته و تناسبیء چنانکه دیگوان 
هم گفتهاند. نمق‌تواند با ایزد نامبرډه داشته 
باشد و بایستی تبحریفی در آن روئ دلده 
باشد. دو حرف پایان آن (<+ e‏ ) ریا 
اندک تغییری )= . وف ) می‌توان دبیاعة 
خواند و از ميان رفتن د نالل  :‏ ۰ ۰ .)را 
oligi‏ دانعتم. پار نخست .ن هسه 
بن‌هیج تفیبری AVE‏ خجوانده مى شود 
(ستان 078 3 š duruvá=.‏ سالم.ف idh‏ 


تندرست. G laa‏ ت الصا 
نک. ۵۲۷۳۰ ۷۸۲ تا ۷۸۴ بای ای ونوا و 
lai‏ آن. نی لسنج: پنارسی نمی اها 
is druspustih‏ دز قلح shy pisanka‏ 


یادداشت‌ها 


است. عبارت آشفته دز متن .چنین اسنت: ۰ ۱ 

۰ سوگند خورید .که شمشیر پولادینن 
v ۲۵ ۱‏ یلا ایروار تا بلاسوون 
سه بار بمال کت....» «گیگره آن را ترجمة 
نکرده است. «پالنارو» ‏ 


(ku šamšēri polapatēri u šēt tir 


ervār tāk "0... 3bār bêmal). (=che 
spada; acciaio e dardo lucento 
trapsassa tre volte la mascella sino 
al...) - 
که شمشیر پولادین و. تیر درخشان. را‎ =) 
بمال — بار مردوار ....( «نوبرگ»‎ 
می‌خواند.و‎ Sēta tigr مول را‎ v gyu 
عرجنمه‎ (Tadiant arrow) تیر درخشان‎ 
drvāsp. می‌کندو .2 سلون را‎ 
تیو می داند‎ Ulis می‌خواند و به معنی‎ 
(the lower part of the arrow) 
«شتشی‌زاده» متل وا آشقته تا و منعنی را‎ 
ناپذیرفتنی تر کرده اسفت؛ ۱۰۰ ۰ , .سرت‎ 
. kū šamšēr i polavtën i šët ut tigr 
Q) -ērvār-.tāy 'û drón asčj 3 bar bē 
mārom. kü. _ t..." 
را تسحریفی از‎ "Druvàsp"” "مک کنزی‎ 
شماره :۱۸ می‌داند.و عبات زا-چتین‎ 
ترجمه می‌کند: شمشیر پولادین تیر‎ 


یادگار زریران 


av 


۴ مقدمه) ارمنی = 1020 > فارسی میانه 
7 مزامیر په . =dypašny dypasty‏ 
خشم» غضب. پارتی میانه ترفانی 1701۲ 
(vY:‏ متن = داریم. 

:۴۴ سنج بند‎ mašk = mšk = متن‎ (VY 
ZDMG. «K S. S; mašk ë aparzēn 
«maškaparčan, = ارمنی‎ YYA ص‎ ۶ 
و جز‎ maškaparzan , maškaparčen 
از‎ Armenische Grammatik آن نک.‎ 
AAY هوبشمن, لیپزیک ۱۸۹۵ ص‎ 

۵ «پالیارو -بنونیست- 52۲ تا «نوبرگ» 
- منشی‌زاده = tigr ayap‏ مکنزی = .۱171721 
همینطور که نوشته شده است می‌توان آن را 
0 خوانده تیر + شپ = جستن: جهش 
تیر» تیر پرتاب سنج. مارشیبا (=مار جهنده) 
به. ۰ ردو سو (اردویرازنامه کرده YA‏ 
۰ ویراسته جاماسپ آسا ترجمهٌ هوگ - 
3 ست (Haug & West.)‏ ستا. 2057260۳8 
= جستن. Ai Wb‏ ۵۶۵ 

۶ متن arasih‏ نارسی» کودکی» بچکی 
(نابالغ ترجمة آن است) 

۷ به پیمان آمدن = به حد رشد و بلوغ 
رسیدن 


:nēv (VA‏ پهلوان. (برهان) مرد >„ (لفت 


فرس) در تاریخ قم جمع «نیو»» «نیان» آمده 


بودن از هجوم خارجی و سالم بودن در آن. 
نک همو (VAY‏ پس drvādast‏ يا drudast‏ 
می‌تواند tla‏ خوبی برای دسته يا قبضه 
شمشیر باشد (به مناسبت پوشش Si‏ که 
روی دستهٌ شمشیر است و دست را در 
هنگام نبرد از آسیب تيغ دشمن حفظ 
می‌کند). «تاء در این عبارت «ازه‌ی هم لازم 
دارد. از کجای شمشیر تا دسته باید سه بار 
مالید؟ ناچار از. سوی دیگر شمشیر یا از سر 
شمشیر )= نوک شمشیرياتی شمشیر)؛ 
« 9 » در همین جمله می‌تواند تحریفی 
از وه باشد (تی» نوک. سنج بند ۳۱ همین 
متن = نیز کان (az‏ واه دیگری که خوانده 
نشده است p‏ رون ۾ است. 
وم پایان آن می‌رساند که بایستی 
فعلی باشد. اگر «ا» پیش از آن را جزء این واژه 
= )= | رس ) می‌توان آن را 
«نهیت» (=نهید) خواند و عبارت روی 
هم‌چنین معنایی می‌دهد: «...سوگند 
خورید» شمشیر پولادین نهید Dl]‏ نوک 
(-تی) ایروان تا دسته (دست پناه) سه بار 
بمالید کت نزنم...» 
(VA‏ سنج. شیراوژن. 
(VY‏ نک. یسادداشت استاد «بیلی» برای 


شادروان «مینوی» (فارسیات ابونواس. شم. 


ar 


«نوبرگ» - «منشی‌زاده = grikaft‏ 241181 
گری را گردن (گریو) دانسته و روی هم 
«محافظ سرم() ترجمه می‌کنند. 
¿ç yS Say‏ = 42712020 81782 «شکی, او 
را ayt‏ و 8n‏ - (در (darān‏ را آن نسبت 
می‌داند. به نظر من همانطور که در متن 
نوشته است درست است: زرین دریکبد 
[باره]. «باره» اینجا در متن از قلم افتاده است. 
سنج. در همین بند «سیاه آهنین سمب زریر 
بارةٌ و هم در بند ۱۰۰ (در این بند «د» اضافه 
پس از «سمب» هم دیده می‌شود که بايد در 
هر سه جا چنین باشد. سياه آهنین سمب 
زریر باره. زرین دریکبد باره) (اسب یکی 
سیاه و اسب دیگری زرد (زژین) است) 
دریگبد = رئیس دربار. سنج. دریجبد (تاریخ 
قم ص۱۱۳) و ارمنی Arekpēt‏ 

(AÓ‏ این نام «نامخواست) در این بند دوبار 
تکرار شده است ممکن است در اصل نام 
دیگری بوده است. 

۶ همین نام است که در فارسی 
«فرشیدورد» شده است. 

nêm nēžak [i] dry = «پالیارو»‎ (Av 
nēm vēčak, kai bāg «نوبرگ»:‎ 
نیم سهم = «با شاه سهیم‎ half share) 
něm ۷۵۵1 drög بودن». «منشی‌زاده‎ 


یادداشت‌ها 


است. هرمزد پادشاه ساسانی را «نیوه 
(<البطل) می‌خواندند. 

(VA‏ مرد شجاع و جنگی را به مجاز «گرازه» 
و «گراز» نامند (آنندراج). 

۰ «پالیارو» - «بنونیت» ,500070200 
۵ «مک کنزی» بدرست = ŠŪY‏ 

= اروند = تند. با سرعت. شتابان.‎ (AA 
شتابان‎ (obe) شتابان روند گشاده گشاده‎ 
روند منشی‌زاده = سربند )1( بنونیست آن را‎ 
زابد دانسته است!‎ 

(AY‏ همه پالیارو؛ بنونیست. نوبرگ» 
منشی‌زاده. شکی: 8081 مک کنزی yozēd‏ 
را پيشنهاد کرده است ولی tazËt‏ را بهتر 
می‌داند و بنظر من همین درست است. در 
فارسی کهن هم همینگونه بکار رفته است. 
سنج: «تو بايد که درکوی بازی کنی نه بر بور 
کین رزم تازی کنی.» اسدی. (نک. لغت‌نامةٌ 
دهخدا). «توزد» (>توختن) هم مناسب 
است سنج. شاهنامه: موز آن دورتر آرش رزم 
توز چو گوران شه آن گرد لشکرفروز 
(همانجا) ولی چون بروشنی در متن چندین 
بار «رزم تازد» به کار رفته است همین برتر و 
مناسب تر است. 

۳ متن به: آرتای. 

„dar - andarzpat = sJ» ۴ 


یادگار زریران 


“b در این بند ادو باز ۱ يا ۰ » به جای‎ (AA 
به کار رفته است..هنر دو پیش از‎ 
رنامنخواسنت». نسنخه بدلی هم برای آن دادة‎ 
نشده است. معلوم می‌شود.همه نسخه‌هایی‎ 
کسه «ستتور جاماسپ برای: یراستن‎ 
در‎ (AV «متن های پهلوری» (چاپ بمیئی:‎ 
دست: داشته. است. .چئین بوده است. اینن‎ 
اشنتباه» ناچنار مربوط می‌شود به زمانی‎ 
بسیار. کهن.تی: یعتی زمان نوشنتن سخه‌ای‎ 
همه نسخه‌های مزجود بوده است:‎ isu که‎ 
این نوع اشتباه‌ها معمولاً ازا خواندن یکی و‎ 
می‌شود و .این دو هم‎ ou ti 
چون تلْفظی یکسیان داشته‌اند. یکی په جاي.‎ 
دیگری.نوشته. شده است.. پش.به گان‎ 
بسیار نزدیک به یقین می توان گفت که بط‎ 
(آنهم‎ adi پو ده امست نه‎ Da پازسیک‎ ganl 
بی‌نقطه برخلاف همه دال هاي پس از‎ Jb با‎ 
Bāls واکه که تا سدهٌ ششم هجری.ذال‎ 
منی‌شنده است) بلرخبلافن. آنچه نوآوران‎ 
می‌پنداوند؛ این گمان را نزشته‌های پازند و‎ 
فارسلی- نو..و حتی" نوشته‌هساي پازسیک»‎ 
جاهاین که حرفي عطف.ا» را به هزوارش‎ 
+) ۱ لم < ید‎ , 6V 
پروانگاه واژه‌ایشت پارتی = پیشگاه.‎ ۹ 


-7 


(L. der, seit er geborom:ġstj;}die 
Luge auf dert Bratspiess (ist)) a.. 
از هنگام. زایششی ] دروغ :بر. سیخ ا(نیزه)‎ 
KRBA) اس 09%( ایک کنو ى4 :دوخ‎ 
0308 3و .۱ ) رالشتباه نوبسنده‌برای‎ 
.. .(dra(h)nay=) فقعله:‎ |; dl دانسته و‎ 
دازا می‌خواند. (حانگاه که. زاده شلد نه:‎ = 
Fl l سنا رل‎ sab درازای نیم تیزم لقو‎ 
— تسب‎ b (i9 JKGB' , <> 
دانسته .وا رآنگاه .که زاده شده موذئ.‎ ABR 
nëm. + بود به"انمدازه, شیم نیوء )- بع822ظ.‎ 
من گمانمی‌کنم همانطو زکه نوشته‎ (mard 
شل ةبابد خواند: پُسو تورا بکشب: با نیم نیز‎ 
نلم نیز‎ p al نیز‎ pa روغ‎ 
جنگ افزاری, اہستد در «السامی.فی‌الاسامی»‎ 
واژهُ «عنزه» به نم فیزه»,توجمه: شد ابست‎ 
(V) سنج . .۷۴ که «زریر»: هم .بسا زوبین‎ 
شندم د یوان اکشته می شود مد ات‎ D gidi 
تغییری که در متن لازم است» آوږژن.‎ 

L (a$ Sry)‏ — پدس,از واه دروغ 
—y5 )‏ ). مسی‌توان.اپسسنداشیته کنبه. 
kgga‏ از اقلم انداخته.اق.,پس! در 
ak ati azza‏ :نو یسنده دیگری که آن. 
ej l za. ab‏ به جهلیی که ib‏ نگذاشنته؛ 


a su ای مدز شم‎ doy MÄN ست.‎ ۱ 


۹۵ 


یادداشت‌ها 


۵) بنوئیست و منشی‌زاده: 52۷61 (ka,‏ 
-butan ka en man guft bovet.)‏ 
«نوبرگ» درست خوانده و معنی کرده اسنت:" 
(آنسچه بساید.بشود. می‌شود سرنوشت 
تغییرناپذیر است.) مک کنزی:, et‏ 
(Cë šayēd budan, *ku en i man.‏ 
guft, bawed.) - ©-‏ 
هیچ تغییری. در متن لازم نیست (چنانکه 
نوبرگ می‌خواند) سنج: بیت ۴۲۳: «کجا 
بودنی بود و: شد کار بوده ای: آننچه بايد 
بشود می‌شود. . 
۶ متن پھ. = که شوم *. 
(AV‏ ٹن پھ. هه esas‏ 
(AA‏ شما باد ایدون چگون» توگویی: ` 
sees e)‏ و 
59 :)4( ` 
99( متن: vspwhrk'n‏ نک ژیزنو بش Ó‏ :۰ 
۰) عنوانی است. که برای شاهان. به کار 
می‌رفته است. ای: کشورش ارام" و :دور از 
گزند باد (به عربی ترجمه شنده است: «صانها: 
الله مُلکه») سنج. عنوان دیگری که برای OUT‏ 
به کار می‌رفته است. AL et Uy‏ 
۱ پروخیم: فره و پاک دین ۰ ۰ 
۲ سنج بند ۵۳: این سصراع درست" 


۰ درست آور = تندرست باشی. جمله ‏ 
ایست که در روزگار ساسانیان به جای 
«سلام» امروزه به کار می‌رفته است. «سلام 
علیک» درست ترجمهٌ آن است. ضد آن < 


درست آور» )< = 4( ناسزای معمول آن 


دوره بوده است. ele‏ پادشاه ساسانی په 


«مانی» همین را گفت. «نک. Manis Last.‏ 
Journey‏ از هستیبنگ» BSOAS.‏ ۱۹۴۰ 
صن ۹۵۰و Acta Iranica.‏ ۱۵ ص As‏ 
منشی زاده = ۰ adrust rahik (du‏ 
falscher .... sklave=)‏ = بنده نادرسىت. 

o (44‏ به. simespār) symspr‏ = 
سمسار؟ = واسطه دلال؟) همچون ناسزا و 
دشنام بکار رفته است. ۰ 

(Q Y‏ در متن په 6۳( 66 ) در هر 
دو جا زائد و تحت.تأثیر فارسی نو افزوده 
شده است. . li‏ 

(AY‏ شکی: دو kS‏ شمشیر = شمشیر دولبه, 
نیز امکان دارد که «شمشیز و کارد» تفسیری 
برای «دو تیغ» بوده است که در حاشیه جای 
داشته است. 

۴ فردوسی بجای «اگر شما بغان سهیت» 
پهلوی «اگر شاه بیند» سی‌آورد. (نک. 
«سهستن =دیدن» از م.ن. چیستاء سال Y‏ شم. 
۵ ۱۳۶۱) 


یادگار زریران 


۹۶ 


سوي بستور پرت می‌کند و او آن را با دست 
می‌گیرد و به رهنمايي روان زریرش بر زمین 
می‌افکند... من آن راء با در نظر گرفتن گفته 
دقیقی (ز پنهان بر آن شاهزادةٌ سوار 
بینداخت ژوپین زهر آب داد) به «ژوپین 
ترجمه کرده‌ام. هزوارشی اینچنین PLŠ‏ در 
فرهنگ پهلوی نیامده است وگرنه واه 
آرامی ۵( به معنی نیش زدن» 
بریدن. گزیدن Hebrew & Chaldee Si)‏ 
Lexicon to the Old Testament‏ از 
651 نیویورک ۱۸۶۵ ص ۱۱۵۷) 
می‌توانست هزوارش مناسبی برای ژوپین یا 
جنگ‌افزاری مانند آن باشد. 

۸) سنج. شاهنامه: زوبین زهر آب دار. 
٩‏ ممستن پبه. )7816 دوارد. رود؛ 


دوارستن = رفتن اهریمنی. 


۰ متن په . دوارت شوت dvarēt‏ 


Šāvēt‏ «شوت» زائد است که ناچار تفسیری 
بر دوارت 72761 بوده که در حاشیه جای 
داشته و بدست رونویس کننده‌ای به متن 
افزوده شده است. 

۱ ب«را» به متن په . تحت تاثیر زبان 
فارسی نو افزوده شده است (نیز نک. 
مکنزی). 

(NAY‏ ظاهراً آوای زه کمان. سنج شاهنامه: 


ترجمه: «چه شاید بودن که شاید بودن 
است. (نیز نک. زیرنویس 40( 

۳ منشی‌زاده = سوارآیند. )1( 

۴ متن = 11281 = سوزد. سنج دژن (هر 
چیز تلخ و تیزی که زبان را سوزد.) دیزی. 
۵) وسپوران در اینجا برای پسران 
گشتاسپ (شاهزادگان) آمده است نه 
خاضان. (نک 8 ۱ و زیرنویس ۵ JUL)‏ 
هنینگ). 

۶ متن = أ ستاند. در این جمله دو بار 
«ستاند» به کار رفته است. یکی زائد است. 
۷ متن په VU‏ . «نوبرگ, آن را 
(tapar) PLKA‏ تبر و منشی‌زاده. Pilis‏ = 
سیخ. نیزه؟ می‌خواند» دیگران» همه آن را 
5 می خوانند و نیزه یا جنگ افزاری مانند 
آن. ترجمه می‌کنند. شاید راهنمای آنان 
cūrūzāta frašna‏ جنگ افزار سیمین مهر 
باشد (نک. «مک کنزی») که بارتولومه آن را 
نام جنگ افزاری (یا جنگ افزاری محافظ)» 
و «ویندیشمَنْ» AS‏ خود و «دارمستتر»» 
محافظ زانو» می‌داند (YOY AIWD.)‏ به هر 
آینه نمی‌تواند نیزه باشد. چه چنانکه 
ازخود «یادگار» برمی‌آید. جنگ افزاری است 
انداختنی و پرت کردنی. سنج. 88 ۱۰۳ و 
۴ که بیدرفش» همین جنگ افزار را به 


av 


یادداشت‌ها 


ایرانی. (نک. پالیارو) 

۶متن: ج (X"astan < ) O‏ 
X"ast‏ فارسي نو: خوست» حست. O‏ 
ماضی از خوستن» خستن = کوفتن» سفت و 
سخت کردن. به پای خوستن (خستن) = 
لگدمال کردن» پایمال کردن (سَنج. بند (Af‏ 
پایخوست )26 ۳3 (قافیه با دست) = 
پایمال. لگدمال. «فراوان کس از پیل شد 
پایخوست». اسدی. (نک. لغت نامه). در 
لغت نامه دهخدا (به نقل از فرهنگها) افنزون 
بر «پایخرست». واژه‌های «پای‌خاسته» 
«پای‌خست» و «پای‌خسته» (هر دو با خاء 
مفتوح) به همین معنی آمده است که تنها 
(بدین معنی) «پایخوست» درست است. 
فرهنگ ها «خاستن» «خستن» و «خوستن» 
را درهم آمیخته‌اند. در بندهای ۸۰ و ۱۰۷ 
Gos)‏ به معنی «آزموده. تمرین یافته 
کاردیده کارکشته... به کار رفته است. بن 
مضارع آن بایستی X'ay‏ با 2667 «Alu‏ 
سنج ستا: - AVF AiWb.).X asta‏ و 
سغدی - X'ast - , - X'ay‏ - (پالیاروه 
ایاتکار زیرنویس بند (As‏ 

۷ متن په. = دهید. 

11۸( اوی اخور سردار به جای أ آخور 


سردار 


«فکنده است از اسپ کز تاختن 
بماتدند گردان وز انداختن. 
نیاید همی بانگ شهزادگان) 
مگر کشته شد شاه آزادگان 

درست ترجمه این جمله است. 
۳ متن په.- 66% به جای 

6 = 2272 من (پارتی) سنج. ستا. 
0 فب. =adam‏ من. پالیارو - بنونیست: 
azam‏ نوبرگ - منشی‌زاده = h‏ مک کنزی 
= 22 
۴) چن. پالیارو و منشی‌زاده (جمع (>l‏ 
(نک. 8 ۳۹ و زیرنویس۵) مکنزی «ایران» را 
در این جا به معنی پهلوانان. آزادگان (-نجبا) 
می‌داند که البته می‌تواند درست باشد. ولی 
جمع بایران» را به شاهد (bārag 1 ۴۷ Š‏ 
Iranagán)‏ رایرانگان» دانسته است. ایرانگ 
(مفرد ایرانگان) به معنی «ایرانی» نداریم. به 
نظر من باید «ایرانگان» بند YV‏ به «ایران» 
تصحیح شود. سنج. 8 YY‏ تا «ایران گیان 
کنند» و 8 ۷٩‏ «و رزم ایران بینم» a5.)‏ 
ایرانگان.) 
۵) چن. متن په : ایر أ آزاد. شاید اگر h‏ 
حذف شود یا به جای آن (ë)‏ گذاشته شود 
بهتر باشد. هیچ ايراني آزاد. چون روی سخن 
به ایرانیان است و ناچار به نجبا و بزرگان 


یادگار زریران 


۹۸ 


دو تا شد پشت او همچون درونه 

(ویس و رامین) 
در هیچ یک از مثال های بالا به-معنی کمان 
پنبه‌زنی نیست. نوبرگ = دارو. و جمله را: 
«ای درخت بزرگ که شاخه هایت شکسته 
شدند». ترجمه می‌کند. منشی‌زاده = 
«داروّن» و جمله را چنین ترجمه می‌کند: 
«ای ستون زندگی» جنگ افزارت را که گرفته 
است: ک. مزداپور آن را 52728 می خواند 
بمعنی «شیرافکن» و جمله را چنین معنی 
می‌کند: «هلاء شیرافکن ستوده جان!» که بر 
بادت داد 
(AYA‏ چن. «بالیارو»»ربنونیست و «مکنزی». 
اگی چنانکه. «شکی» پيشنهاد کرده است 
«خیون اوژن» يا «شیراوژن» می‌بود» معنی 


بسیار مناسبی داشت» ولی واژهة نخست این 


ترکیب را باید بکلی تغییر داد. ایرادی را هم 


که به مکنزی می‌گیرد بر نیمی از واژه‌های 
مرکب با «جان» وارد است. خود بالاخره 
جمله را چنین می‌خواند: 

alay kard (ud) zên afzar-it ke 
را که‎ (l) کارد و سلاح اسبت‎ 1 
نابود کرد.‎ 
هموشت باید از ريشه - ۷۷۵۲ باشد‎ (A YY 


ham +‏ پیچیدن» درهم Ods‏ (مجازاً نابود 


“T 


۹ سینج. شاهنامه: «هلا گفت برخیز و 
پاسخش کن» بیت ۰۲۱۴ برابر 8 ۱۶. 
۰ متن پھ. = ر لم با صفت ole‏ 
اوژن» بایستی نام جنگ افزاری باشد. آن را 
يا با انداختن ) ~( می‌تون «درون» 
(OLS)‏ خواند و يا با حذف دو حرف آخر 
H (‏ ) «دار» (شمشیر» خواند. (نک. 8 ۲۵ 
و زیرنویس ۴۶ و مک‌کنزی.) شکی = 
Fkārd‏ سنج. فارسی «درونه, = کمان» کمان 
پنبه‌زنان. فرهنگها کمان پنبه‌زنی معنی 
کرده‌اند (نک. لغت نامه دهخدا) ولی به 
معنی مطلق OLS‏ است و از UÉ,‏ هایی که 
در آنجا آمده معلوم می‌شود که هر جا OLS‏ 
پنبه‌زنی مراد بوده با «نداف» و «حلاج 
همراه است که نوع آن را مشخص سازد. 
سفید برف برآمد زکوهسار سیاه 
Í‏ چون درونه شد آن سرو بوستان آرا 
(رودکی) 
بنفشه زار بپوشید. روزگار به برف 
درونه گشت چنار و زریر شد شنگرف 
(کسایی) 
سرو بودیم چند گاه بلند 
گوژ گشتیم و چول درونه شدیم 
(کسایی) 


سر سرو سهی شد باژگونه 


۹۹ 


„sēnmurw (mānā)g = مکنزی‎ YY 

بهرحال (ک) در پایان سینک و مروک هر دو 
زائد است. 

اسپ زریر به سیمرغ تشبیه شده است. 
۵ متن = Ü‏ 


«ایدون همی خواستی» ad‏ است. 


(همی) - شاید: 


Yf‏ متن -کامست (ازکامستن = خواستن 

ارز و داشتن). 

۷ متن په.- g)‏ به‌جای 
„EN‏ 

۸ متن = آگاه [] آگنج. 

.Vars متن به.‎ Y 

۰) چن. «پالیارو» «بنونیست». «نوبرگ»» 

«مکنزی» منشی‌زاده» = 3۸3۲ هنجار. 

خوهل 91« - خمیدگی, کژی. ناراستی 

(فرهنگها) مجعد. تاب دار پرپیچ. 

۱ متن = بادان. 

۲ متن -آویزک = ویژه 

۳ پایان بند ۸۸ در متن به. 

۴ متن = پدران کین. 

۵ متن 8 . = این جا را پایان بند ٩۱‏ 

دانسته است که ظاهراً اشتباه نویسنده است. 

۶) چنین تصحیح شد. بروخیم و مسکو 

= «پسر شاه کشته میان را ببست» با نسخه 

بدل های «پس آن شاهزاده, و «پدر کشته 


یادداشت‌ها 


ساختن) سنج. «نوّشتن» (باز از همین ريشه 
(ni _ +‏ که همین معنی را دارد (-پیچیدن 
(غیاث برهان, آنندراج) و نیز به معنی 
منسوخ کردن. برچیدن ازمیان برداشتن و 
مانند اینها آمده است (نک. لغت نامه 
دهخدا). 
٣۳‏ متن به. = ( ۱۹۵۳۵ 5 9 ) patr-‏ 
[āļhand. to‏ پیراهن توء نشان اضافتی میان 
دو واژه لازم است که ممکن است « w‏ » 
آخر واژه نخست همان نشان باشد که بدان 
چسبیده شده باشد. «تو» به سياق جمله 
پیشین و پسین بایستی چسبیده باشد 
(عپیراهنت). 

واژه پیش از آن «گراز (متن: وراز ) را یا به 
معنای حقیقی باید گرفت: پیراهن یا 
پوششی که از پبوست گراز ساخته شده 
(سنج. یبربیان» iele‏ رستم) و یا مجازی» 
(-پهلوان. سنج بند ۴۶ که در این صورت 
بایستی «گرازی» (گرازیک) باشد. «پالیارو» و 
«بنوئیست» = Spy v.pitar xūn 1 to.‏ 
.م = مقاومت. 

منشی‌زاده v. pitar x0d i to.‏ = 
پهلوان پدر خودت... رشکی» هم با تعبیر او 
موافق است ( = گرازآسا پدن خودت...) 
مزداپور ‏ گراز پیشتاز... 


یادگار زریران 


آخر باعث این دگرگونیها در خواندن این 
جمله شده است. سنج فعل آخر این بند: 

0 0 
ايراد t‏ به «نوبرگ» که pērēž‏ 


نمی تواند درست باشد و بایستی pērožih‏ 


awarch : 


باشد وارد نيست. سنج: «درست آور» 

(سلاع) نه «درست ی آور». 

(AYA‏ په- اوه بسه جای 
زا وید بوی. «پالیارو» و «نوبرگ» 

Pērož ud vēh 

منشی‌زاده: با واژه پس از آن Pērēz ut veh‏ 

Paryēž | Winday = مکنزی‎ 6 
trōzān vey = متن به.‎ ۰ 

ظاهراً به جای سر ( ردام = —( 

سنج: 

درخت آسوریک: سر دشمن مرده بیناد Š)‏ 

(OY 

۱ متن = سدل»و 

WSU Se ۱۳۲۵ متن:‎ ۲ 

تصحیح شد به ۲ ly‏ 5 ۱:۵ 

سنج درخت آسوریک. 8 ۰۲۰ و «فهرست 

واژه‌ها ص ۱۰۸). (چاپ دوم تهران ۱۳۶۳ 


از م.۵) 
۲۳ 6 پس از کیست زائد است. 
۴ )متن= 6 6 . شاید مستن 


آنگه..., پُس شاه (-پسر شاه) کشتی (کمربند 
مقدس) را به Ola‏ بست. 
۷ متن به . = کنتیر ازمن. کنتیر زائد به 
نظر می‌رسد. بایستی اشتباه نویسنده باشد 
(تکرار کنتیر که در سطر پیشین آمده است) 
«نولدکه». «پالیارو)» «بنونیست)» «نوبرگ»» 
«منشی‌زاده»: «اکنون تیر از مسن»... ( 
be ۵ Yen‏ ) «ملزر» 
می‌نویسد: ممکن است گشتاسپ کنتیر 
(تیردان) خود رابه او داده باشد نه یک تیر. 
این واژ؛ زايد همه پژوهشگران را به 
اشتباه انداخته است. آفرین و دعا همه برای 
بستور باید باشد نه برای تیر. هر تیر بیش از 
یک بار به کار نیاید. یک تیر نمی‌تواند تا 
«روز جاوید»» «در هر رزم و پارزم» به کار 
رود و پیروز شود. آفرین (دعا) گشتاسپ که 
امیدوارست مستجاب افتد. چرا برای 
«بستوره نباشد که برای تیر باشد؟ 


۸ متن پھ. دچ Jis‏ س O v‏ 


aparvēz apar kas «پالیارو» «بنونیت»‎ 
۳۵۲۵۶ āwar ayëh «نوبرگ»:‎ 
Perož hunar ayāy «منشی زاده»:‎ 
۳6۲۵۶ āwar (a)hāy «مکنزی):‎ 


* 
Paryozān Wirexsay 


«شکی»: 


به هزوارش ننوشتن و جدا نوشتن دو واژه 


یادداشت‌ها 


تیردان پرتیره نه اسپ تاختن می‌توانم و نه 
تیر انداختن می‌دانم» انتظار نمی‌رود بگوید: 
پیش آی تا بکشمت؛ بلکه انتظار می‌رود 
بگوید. «پیش آی و مرا بکش (و از غم از 
دست دادن پدر نجاتم ده) چنانکه منبع 
عالبی هم چنین بوده است (نک ثعالبی) 
۲) متن vēzēt‏ > - 2۷۷۵2 وزیدن. 
ظاهراً به جای vēzēnet‏ (فعل متعدی) 
۳ متن .= 80٩1‏ از ۷۷22 
۴ متن په آشفته است. با در نظر گرفتن 
بند ۸۴ (مویه بستور بر کالبد پدرش) که 
می‌گوید جنگ افزار و پیراهن و باره‌ات را که 
برد انتظار می‌رود که در این سخن از باز پس 
گرفتن آن‌ها به ola‏ باشد. روایت شاهنامه 
هم این نظر را تأیید می‌کند: «فرود آمد از 
اسپ | سفندیار سلیح زریر آن گو نامدار» از 
آن جادوی پیر بیرون کشید سرش را ز تن 
نیمه اندر برید. نکورنگ اسپ زریر و درفنش 
ببرد و سر بی‌هنر بیدرفش.) 
bramend: z, )۵‏ نک: 
Mitteliranisehe Manichaica aus‏ 
chinesisch - Turkestan‏ 
از J „III Andreas - Henning‏ ۱۹۳۴ 


ص DY‏ 
۶متن به.( Su)‏ به جای 


اصلی زاس چ bēk-em‏ بوده است که از 
خواندن یکی و نوشتن دیگری 
)= 665 


۵ متن په . : ویشتاسپان. (- ol‏ زائد 


شده است. 


است) 

۶ متن په: زریران کین 

۷ متن به: برنشست. 

۸ متن په: ستاند زائد است. 

(A Ya‏ = به پیش آی. سنج. درست آور 


۰ متن به: ویستن 


۵۱ متن به. Le‏ 6۱۱۷۵۱ . من سل 


بجای D>‏ که هميشه به هزوارش 
نوشته می‌شود ( 66 ) آپرگیرم ظاهراً 
به جای ام آپرگیرء (تأثیر فارسی نو). 

سء چې g)‏ سود 66 govi‏ 
همانندی هزوارش های «گرفتن» و «کردن» و 
6 پایان سیر باعث شده است که 
«پالیارو». «سنونیت» و «مکنزی» فاعل اين 
فعل را «بستور» بدانند. 

«منشی āvār 1020۳ wlj‏ ولی معنی را 
درست دریافته است. بستور که بیدرفش را 
که می‌ترسد «از پیش فراز شود» و پنهانی از 
پشت او می‌رود تا اورا هم مانند پدرش از 
پشت بزند. به پیش می‌خواند و فریبش 


می‌دهد که من با وجود داشتن اسب و 


یادگار زریران 


(y *‏ = بی‌مرگ 

WE MUVI : متن به.‎ Y 
nepešt ēt 

(Ar‏ شاید. دارا یا داراب که به همزوارش 

نوشته شده است. 

۳ پس از فرخ (د) زائد است. 

0 متن = سالان. 

۴ متن = ۲۷۵ 6 

*۷متن = لاس هیر کم 

به جای زاس aus‏ وی 

22102۷ متن‎ A 

۴ نوی = نوشته» نبشته سنج. نبی 

"Ui = متن‎ 

۳۱۱۷۵ اراد‎ ge (YA 

(YY‏ پس از آزاد ل زائد است. 

LBP = (V‏ جای I‏ ر9 

ip (YY‏ پچ راس 

شاید تحریفی است از مونام یا خوب نام يا 

خواپر چول ام باد 

*۲۵) متن = بهان 

*۲۶) متن = “د6 59 


d[ê]m, 3 ترس. بیم هراس‎ = pazd 


] وج = — m> e‏ | 
g‏ شاید تکسراری است ار 
دام (dem)‏ 1 


1۲ 
ED‏ = ایدر پالیارو = rētak‏ =) 
U)‏ زب (. نوبرگ - ae‏ زاده = 


ایدر. مکنزی = awar = LP(N)ME,‏ = 
اینجا!! به معنی اصلیش؛!؟ 

5 ٩ = متن‎ ۷ 

QA‏ متن: از ایشان خیونان. 

— 65 var = متن‎ (۹ 


جای q>‏ × و 


۱ متن: (م 0ه روه ې ۾ ss‏ 
زائد است. 

v = متن‎ ۴ 

(T‏ به جای: گشتاسپان. فرشاورد پسر 
گشتاسپ است 

تن wavy‏ )$( شاید 
بجای «لهراسپان» b‏ «بارسای مزدیسنان» 
(سنج: (FA Š‏ 

0( = نام بردارند. یا نامشان برده شد. 

*۶) متن = سیون دو ې 

(v‏ متن ēraxtārān‏ = جنگجویان. 
rt) = ¿z (A‏ 

xv[āļpar = Due = متن‎ (A 
= آسر = بی‌آغاز: در برابر یت‎ = (v+ 
بی‌پایان. دو اصطلاح فلسفی است. معرب‎ 


آن ها =ازل و اد است 


متن پهلوی بخش منظوم 
یادکار زربران 


b 


آوانویس آن 


یادگار زریران / متن پهلوی ۵ 


متن پهلوی بخش منظوم یادگار زریران 


چنانکه در پیشگفتار یاد شد. «ایاتگار زریران» کهن‌ترین تعزیه‌نامةٌ ایرانی است که به ما 
رسیده است. بخشی از این نمایشنامه. ای: گفتگوی بازیگران و به سخن دیگر آنچه شنیدنی 
است. به نظم است و بخشی دیگر» یعنی شرح كارهاي آنان که باید به نمایش گذاشته شود (آنچه 
دیدنی است) به نثر. 

این شعرها؛ که هميشه به آواز خوانده می‌شده است» شیو هنی که هنوز هم در 
تعزیه‌خوانی و شاهنامه‌خوانی رواج دارد» در قالب مصراع‌هایی است هشت‌هجایی. که گاه 
ضرورت شعری راء واکه‌ای به مصراعی افزوده یا از ان کاسته شده است. شیوه‌ای که هم اکنون هم 
در تعزیه‌ خوانی و شاهنامه‌خوانی معمول است (: چنین ŠIS‏ رستم به اسفندیار به جای: چنین 
گفٹ... و «کاندر» به جای « که اندر, و جز آن. نشانی که در آوانویسی برای واکۀ افزوده به کار رفته 
است Ò‏ و برای واه کاسته () است. 

برگ‌های آینده بخش منظوم «ایاتگار» را با آوانویس آن در بر دارد. در آوانویسی از سبک 
تاریکی» چنانکه باید» پیروی کرده‌ام و از نوآوری‌های نابجا پرهیخته‌ام» و «لوکره الکافرون». 

نویسنده‌ای که گوش و دهان و دستش با شنیدن و گفتن و نویشتن «دال» و «تاء, آشناست 
اگر در تمنی واژهُ «اردوان» را با «دال» و «ارتخشیر» و «کرتیر» را با «تاء» نوشت ییا دلیل بر این 
نیست که در آنها «دال» و «تاء» یکسان bāls‏ نمی‌شده است؟ و - Pt‏ در زبان شمالی زودتر از زبان 
جنوبی به - ۲۵ - بدل شده است؟ اگر واژة «شاه» را با 2( و «شهر» با — < ث» نوشت LĪ‏ 
نمی‌توان پنداشت که در یکی «ث» به «ه» بدل شده است Xš8ya0iya)‏ > 3۵1) و در دیگری هنوز 
نشده است؟ وقتی در سراسر نوشته‌های پهلوی فعل‌هایی چون داریت. خواهیت. زینت. بوات» 
همه جا با «ت» پایان می‌یابد و ihl‏ کاربرد فراوان فعل‌هایی از این دست را در آثار 
مولاجلال‌الدین و پسرش» سلطان ولد از سد؛ُ هفتم هجری می‌بینم (آمدیت. بُدیت شدیت» 
ببیت (-بوید)» پدیدیت )= پدید هستید) دیدیت» شنیدیت. بزادیت» هیدیت. کرده‌ایت و جز 
آن) و حتی در سدة هشتم هم در دیوان شمس Od‏ ناصر می‌يابیم (رَست» بگردت. الات (-برآید) 
و جز آن)» آیا می‌توان «تاء» پایان این گونه فعل ها را «دال» خواند (دارید» خواهید. زنید بواد6؟ 


اوانویس 


: yagu 


mog iiu ç Us) G 

tt [64 ] PUMU دیو‎ y 
ISI v IU + so 

stu) eva KURI 6 

٩۱۵۵ > ois سو‎ 

DS u سووهم‎ ۱۵ | 

Siuo Ere) wo ر‎ J 
نیواازیوه‎ “QU v u ا‎ Šu 


الا “ددر رار ۾ 


sQU ] ۵۱7‏ فو اطا ردنت ناوه 
v suuo‏ دروب 5س 
umg) » 9۲۵۸7‏ [ 


SY aD سنا سو‎ Ge 

JO‏ ونو کودام 

rets LD که‎ D س‎ 

IRISO ey کرب‎ 2) ۸ 

اس 619 ردب ۱۵۱6۹5 

L? RU €s 1‏ راھ ار 

usa ED (Gren‏ ورن 

NY Kru lit] 

N ESU le) GU Si] Krogu 

ورد _ کس رس ورد _ SGA‏ درد اکو “OSO‏ 


10 


11 


Jamasp: 


az Arjasp 6 Xyūnān xvatāy 
do pēristak mat [hênd ko 
antar hamāk šadr 6 Xyēnān 
az Oyšān hū čihr* tar nêt 
ēvak Vidarafš ë Yātuk 

o dēt Nāmxvāst ê Hazaran 
do bēvar spāh apāk dārēnd 


gūwēnd koman pēš 6 šāh hel. 


Vištasp šāh: 


[oy]šān antar 6 pêš hel. 


Aprāhim depivān mahest: 
[fravartak ë Arjasp] 


om ašnūt ko šomāk bayān 
dēn ē avēžak patireft 

agar nē ān apāž helēt 
amāk rāy zyān azeš bavēt 
bēk agar š'māk bayan sahēt 
o ën dēn apāž helēt 

apāk amāk hamkēš bavēt 
pat xvatāyihtān parastēm 
ēgtān dahēm sāl” pat sāl 


vas zar vas sim vas nēvak asp 


یادگار زریران / متن پهلوی 


او انویس 


! ورگ _ودوب > زامن موم 
€x e>‏ نا J‏ لت لوار 
e cD‏ کاو mio D‏ 


Sli هي‎ EP srw” 
بلاج‎ suyi BEOU WS | 


Eitri 991 vij | رسارس‎ 
دې‎ stu grey 
eaey dy ؛ پہرں سوہ‎ 


یبا : 


۳6 5Y 619 t> 
واه‎ eu Dy ge ا‎ 


ارم سید رع لال ` 


RVI ر ل‎ €s 


MEDIJU 


wo YMDU! €‏ جرم 
teda —UUSIS v yag) l‏ 
مب جع پچ iu‏ ون بدا 
gr)‏ 619 ود BI‏ 
LBS 6 ۱ er ۵‏ 

دود ۲۳۱۳ الا زیت Ei.)‏ 

"SIENU! بان‎ EDI y 

Id vre w er 


۱۲ 


۱۵ 


۱۶ 


WV 


12 


15 


16 


17 


18 


19 


یادگار زریران / متن پهلوی 


o vas gās ë ٩20۲ dārih 

agar ān dēn be në helēt 
apak amāk hamkēš nē 0 vêt 
ēgtān [amāk] apar rasēm 

o xvēt xvarēm o xušk sūzēm 
čārpāy dopāy vartak girēm 
otān pat bandak ē gerān 


o dušxvārih kar framāyēm 


Zarēr: 


agar šomh bayan sahēt 


man fravartak pasaxv konem 


Vištāspšāh: 


[ën] fravartak pāsaxv” kon 


Fravartak: 


az Vištasp Ērān dahyupat 

o Arjasp ê Xyonānšāh drēt 
nramāk ën dên apāž helêm 
n'apāk šomāk hamkēš bavêm 
omān ën dēn az Ohramazd 
patireft o be nē helēm 

bēk o šomāk anóš xvarēm 


anō pat ān tih” razūr 


اوانویس 


UNS vu P6 که‎ À 

Jus Ji وات رك‎ — +> 
l€ v که درمز‎ wu — 
ETSI KU میرم ی‎ "Os 
VINU Se Ke ۱ 
SIO 660 6 D å 
Klints ED ۱ 

eE‏ و سوم اچ 


IUS ۳ GO) gree 
sO 16 AU wiw e 


. TUUU LeU] 
yonu "Vv g ر۱ د‎ 
اسپاچ‎ SS= اسایپ لوو‎ SS ou 
Net | را 0566 ۱6 5ن‎ 
2 ا كراد ۱ ورس( یب‎ 
اڈ ون يدو‎ U 3 € 
el سن = ردا را سح‎ 
23 سب مرو‎ SUQ niy 

A 
SIDU UUYK-IBUI v ey اطا‎ 
mo [Dis] ea 
و۰۱۱۱‎ ju ومد‎ t soul 


° TVUUIJUI 


۲١ 


YY 
YY 


Yó 


۱۱ 


یادگار زریران „el‏ پهلوی 


20 


21 


23 
24 


25 


o an marv ë Zaratuštan 

ko në 161 borz êt në zofr var 
bëk pat ham an dašt ë hamün 
asp tāzēm paykān vazārēm 

[0] šomāk az anē āyēt 

tak amāk az ētar āyēm 

o šomāk amākt vēnēt 
amākļoč] šomāk” vēnem 

otān nemāyēm ko 8 


zat bavāt dēv az yazatān 


Vištāsp ۰ 


pat garan bašn[ān] ātaš kon 
šahr azd kon biaspān azd kon 
bēk magukmart k'āp o ātaš 
vahrām yazēnd o pahrēzēnd 
az dah sāl tāk haštād sālak 
ēč mart pat xānak ma mānēt 
ētōn konēnd ko dtigar mah 

O dar ē Vištaspšāh āyēnd 

o agar nēfētar] āyend 


[Oyšān] pat dar framāy kartan 


Vištaspšāh: 


اوانویس 


KU ]۱( Û Vs rurus)‏ ابو 
Šī‏ سدلیع KŪLI]‏ ورد 
۱ اڈ 66۵ ij‏ وا 

6 uw NU UV [13] t 


الا( سدد TUUU‏ . 


us D سه‎ snow ) 
"IGS 3259 | suti وتو‎ 
RI سل‎ wQ e eGs 
VIE sg اطا‎ sa Sie 
دواو‎ es EAN Sie 1 

X Dig w برس‎ CIK 
WU 68 v که‎ "rs 
6اه‎ BI? | uw ۵ 
جنس سب 3206 وهی‎ QEY 
ود )— نارم‎ re) هرد‎ 
ss mē tt Iw QEK 

] تباب یچ که 160 وسوب‎ SS 
سوه‎ [57] Ray 6 
۱۱۵۱5 ۱6 ۱ کب‎ 3 


° سید رو‎ Ó 


رس چم )6 وی( D‏ کل ecs‏ 


u>‏ چم runs m) EES BIDS‏ بصع 


66 enso JIYE [ay] Vv 
EĻ esus فاس‎ vi [16] 


11۲ 


YY 


Yó 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


11۳ 


32 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


[spāhpat Zarër] [v]iyan*kon 
tak ērānoč [v]iyán konēnd 
o tak amākoč be dānēm 


ko [nün] šap êt 07 


Vištaspšāh: 


man danem ko tē jāmasp 
dānāk vēnāk o šnāsāk hē 
ēnč dānē kat vārān āyēt 
čand serešk ó zamik āyēt 
o čand serešk apar serešk 
ēnč dānē ko ūrvarān gol 
katām an ë ۲0۶ 61 
katām šap o katām fratāk 
ēnč dānē ko mitark katām 
āp dārēt katām nē dārēt 
ēnč dānē ko fratāk* rēž 

čē bavēt antar an razm [gah] 
az posarān [om] brātarān 


katām zivēt o kë mirêt 


Jāmasp: 


kaz man az matar nē zāt hēm 
ayāp kat zāt hēm be mort hēm 
ayāp [ēvak] morvē būt hêm 


[kē] 6 drayāp opast” hem 


یادگار زریران / متن پهلوی 


اوانویس 


رن سوه 612 KU)‏ 

way للت‎ g رای‎ €s 
VII [ رات چ ] وه رفس‎ 
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ayāp” ko šomāk bayān 

ēn porsešn az man nē porsēt 
bēk kat [šomāk bayan] porsēt 
nē kāmēm bēk ko rāst govēm 
agar šomāk bayān sahēt 

dašn ê xvēš O röy ol barēt (?) 
pat xvarr Ohrmazd dēn mazdēsnān 
o gyān Zarër sögand xvarēt 
oč šamšēr polāptin nihēt 

tih tāk drūdast së bār mālēt 
kot nē zanēm nê 0 

o neč’ pat dibahr dārēm 

tāk" gouēm ko čē bavēt 


antar án razm ۶ 0 


Vištāspšāh: 


pat xuarr Ohrmazd dēn mazdēsnān 
o gyān 2216۲ ۹۵88۲۴0 0 
kot në zanëm nē ožanēm 


o nē toč pat dibahr dārēm 


Jāmasp: 


agar šomāk bayān sahēt 
ën vzorg sepāh ë ērānšadr 
az maškaparzēn ēv tigršap 


frāztar framāyēt nišāstan 
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Oy vēh ko az mātar nē zāt 
ayāp zāt O patmān nē mat 
fratāk ۲6۵2 kat patkūfēnd 
nêv’ pat nēv vrāz” pat vrāz 
vas māt apāk puhr api puhr 
vas api pit vas api puhr 
vas brāt api brāt vas zan ē 
šūyowmand api šūy bavēnd 
vas bārak ë ērānakān 
višāt arvand [hamē] ravēnd 
antar ۵ xūn ë Xðyünāän 
xvatāy xvahënd o nē yābēnd 
o Oy vēh ko [bē] nē vinēt 
20 Vidarafš 6 
kat āyēt o razm` 81 
vinas konët o ošanët 
Zarër tó bràt oš be barët 
ān siyah ë āsenin somb 
o 6 Nāmxvāst ë Hazārān 
Kë āyēt o razm’ tāzēt 
vinās konēt 06 61 
an Pātxusraw ë to brāt 
Oš bārakač [öy] be barēt 
ān zarrin darikpat [bārak] 
o Nām" Xvāst ê Hazārān 


kë āyēt o razm” tāzēt 
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vinās konët o ūžanēt 

ān frašāvart ë to pos[ar] 

[kē toš] tak zat 22 
forazandan dūsttar dārēh 

ot az pos[an] tāk bratar[án] 


bist o se [tan] mort° bavēnt 


Vištasp: 


ma drest āvar simspār yātūk 
čet māt yātūk pit drūžan būt 
ot [agar] ān 20۲ nē būt 

ko man pat xvarr ē Oharmazd 
dēn [avēžak] ē mazdēsnān 

o gyān ë Zarēr ۹62210 0 
ēgom pat ën šamšēr o kārt 


sar borēt pat zamik afkant 
Jāmasp: 

agar šomāk bayān sahēt 
az ën 216 apar xēzēt 

apāž O kaygās nišēnēt 


čē šāyēt būt kat šāyēt būt 


Zarēr: 
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agar šomāk bayān sahēt 
az ën xāk' apar xēzēt 

apāž O kaygās nišēnēt 

čē man fratāk” [rēz] šavēm 
apak ān ë xvēš' zāvar 


Xyūn pānzdah bēvar 6zanëm 


Pātxusraw: 


agar šomāk bayān sahēt 
az ën xāk' apar xēzēt 
apāž 6 kaypas nišēnēt 

čē man fratāk” rōz šavēm 
apāk ān 6 xvēš' zāvar 


Xyon čārdah bēvar 0 


Frašāvart: 


agar šomāk bayān sahēt 
az ën xāk' apar xēzēt 
apāž O kaygās nišēnēt 

čē man fratāk” roz šavēm 
apāk ān ë xvēš' zāvar 


2۷۵۲ sēzdah bēvar ēžanēm 


Spanddāt: 
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agar šomāk bayān ۲ 

az ën xāk' apar xēzēt 

apāž O kaygās nišēnēt 

čē man fratāk” roz šavēm 

pat xvarr Ohrmazd sēgand xvarēm 


ko zivandak xyēn be ne h?lēm 


Vištāsp: 


ma bat etōn Čgēn to gowēh 
čē man dezē rödin konēm 
apāk darbandē asenin 

o posaran o brātarān 
vaspuhrakān antar ān dez 
be framāyēm nišas tan 

šāyēt ko 628 ۵ dast ë 


dušminān' be në rasënd 


Jamasp: 


agar dezê rēdin konëh 

o 986 darbandē āsnin 
Oyšan posarān brātarān 
vaspuhrakān ë to rāmšahr 
kay Vištaspšāh antar ān dez 


be framāyēh nišās” tan 
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pas ān and” dušman az ۴ 
apāž dāštan” kē tovān 

čē ān tahm ospāhpat Zarēr 
622861 xyēn pānzdah bēvar 
o an Pātxosraw ë artāy 
Ožanēt xyön Čārdah bēvar 

o an Frašāvard ë to pos 


Ožanēt xyön sēzdah bēvar 


Vištasp: 


nün 6۵۳00 āyēnd xyön az bunak 


čand mirēnd čand apāž šavēnd 


Jāmasp: 


sat o si o ēvak bēvar 

xyön 22 bunak’ bē āyēnd 
kat āyēnd ēč bē nē šavēnd 
bēk Arjasp ë xyūnān xvatāy 
Oyač yal oSpanddāt girēt 
dast o pāy o gūsē borēt 

oš čašmē pat ātahš dizēt 

oš pat borētak domb xarē 
apāž O 520۲ 6 xvēš frastēt 
govēt ko šaw o göy čē dit 


az dast ê man ۷2 16 
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Vištasp: 


agar hamāk pos o barāt 

o vaspuhran ë man Vištasp 

o ānč Hütüs zim x"āh o zan 
az pos tāk doxt hamāk mirēnd 
ēgom ën° avēžak dēn 

čigēn patirēft bē nē h'lēm 


Arjasp: 


az šomāk xyonān" kē ēt 

kë šavēt apak Zarēr koxšēt 
oš košēt tāk Zarestar ē 

man doxt pat zanih ēš dahēm 
Kantar hamāk 520۲ ë xyonān 
zanē az Oy hūčihrtar nēt 


oš apar ša0r bētaxš konēm 


Vidrafš: 


man ray asp zên sāzēd tak š'vēm 


Vištasp: 


pat ën darēm koman öZat 


Zarēr ë Iran aspafhpat 
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čē nē āyēt prašn ë kaman 

O në āyēt vang ë martan 

bēk 22 šomāk ērān kē ēt 

kē šavēt Zarēr kēn x"āhēt 
tāk kataš Homāk ē man dēxt 
pat zanih ē ūy bē dahēm 

kë antar hamāk ٩20۲ Eran 
zanë az öy hūčihrtar nêt 

oš man katak ë Zarēr o 


Ērān ēspāhpatih dahēm 


Bastūr: 


man ray asp zên sāzēt tak S'vem 
o razm ë ērān bē vinēm 
vaspuhr ē Vištaspān vinēm 

án tahm ēspāhpat ë man pit 
agar zivandak ayāp mort 


pēš ē šomāk bayān govēm 


Vištasp: 


tō ma šow čē apūrnāy hē 
O razmān pahrēz nē dānēh 
ot angust pat tir nē x"ast ēt 


ma xyon rasēnd ot ūžanēnd 
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čē šān Ožat Zarēr 16 pit 
pas xyūnān" do nām barēnd 
komān 6221 Zarēr spāhpat 


omān ōžat Bastūr ziš pos 


Bastūr: 


šāh framān dāt asp ē Zarēr 
kat kūtak būt ó Bastūr dēh 
halay 168 ë tō kë hamvašt 
vrāz patrāhanget kē hamvašt 
sēn morv bāraket kē hamvašt 
katet hamē ētūn kāmest 

kot apāk xyēn kārzār konēh 
nün 6221 o afkand” hē 

6201 agah aganč martohm 

ot ën xYehl" vars o riš 
[košān] vātān višoft estēt 

ot avēžak tan aspān x'ast 

ot xāk apar gēriv nišast 

bēk nûn’ [man] čigōn konēm 
čē agar az asp nišinēm 

ot sar antar kenār girēm 

ot xāk az grēv apar girēm 
pas man sapokihā apāž 


O asp nišastan nē tovān 
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87 ma xyēn rasēnd om ošanënd 
čigonšān tö man pitar košt 
pas xyonān" do nām barēnd 
komān 6221 2216۲ spāhpat 
omān öZat Bastūr ziš pos 

88 man šot hem om razm ë iran 
dit o vaspūhr ë Vištāspān 
Zarēr man pit mortak bē dit 

89 agar šomāk bayan sahēt 


helēt tāk man pit kên x*āhēm 
Jāmasp: 


90 hel ên rētak ko bē šavēt 
apar baxt ēt dušman košēt 


Vištasp: 


92 az man šavēh 06۲67 āv’rēh 
pat har razm” pērēz bavēh 
pātranč nām āvrēh yāvētān 
sar € dušman mort āvarēh 

93 nün bārak o drafš ë 0 


nām āvrēh yat 6 167 1 
Arjasp: 


95 kē ēt ān dah sālak rētak 


kë gort’ var asp’ dārēt 
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o gort’ var zen’ dārēt 
kārizār 6268 nêv konēt 
61861 Žarēr ë spāhpat kart 
bēk man pat ēn"dārem kā 
ān az toxmak ē Vištasp ēt 

o Zarerān' kēn x"āhēt 

bēk az šomāk xyēnān kē êt 
kë šavēt 6š bē ōžanēt 

ēg an Bēšastar ë man doxt 
pat zanih’ pateš dahēm 
Kantar hamāk ٩20۲ ë xyūnān 
zanē az Oy hūčihrtar nēt 

oš antar hamāk šaðr xyēnān 
bitaxš framāyēm kartan 
Cagar tāk šap zivandak ūy 
pas az amāk xyūnān" ēč 


zivandak apāž nē mānēt 


Vidrafš: 


man ray asp zēn sāzēt tak $vēm 


Bastūr: 


man dārēm bārak azir rān 


bēk’ tāxtan nē tavānēm 
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: e 


"g‏ رود وود سرپ |د 


gagn FI5 دلوك‎ 
Siret sies Q 
6۱۱۵ vuya ب‎ 


۱۳۶ 


۱۰۸ 


۱۳۷ 


104 


107 


108 


109 


man dàrëm tir antar kantir 
bëk` vistan be në dānēm 
nün frāz ö pêš’ bē āvar 


an Vax ez z 
om ën x aš giyän apar gir 
Ravān ē Zarēr: 


ën züpin az dast bë afkan 


o apāk tirēš pāsax” kon 
Grāmik kart o spāh: 


to ētar čē rày° mat hē 

ka't angust pat tir nē x"ast êt 
o razmān pahrēz nē dānēh 
ma xyon rasēnd 01 0 
češān ūžat Zarēr to pit 

pas xyēūnān dē nām barēnd 
komān 6221 Zarēr spāhpat 


oman 6221 Bastūr ziš pos 
Bastūr: 


pat 26۲۵211 āvarēh 
tō Grāmik kart ë Jāmaspān 
agar man zivandak rasēm 


pêš ë Vištasp' šāh gowēm 


یادگار زریران | متن پهلوی 


۱۳۸ آوانوسی 


5035280 v وکرو وام‎ w 
واه‎ Še ug 2—0J2—5 


ورادا . 
vw‏ رک( کل سه دو 66 سم 
wes J) gs €‏ 


Smog ew 5;‏ 66 ۱۵ 
s‏ که 6 ب الع سددن ۰ . 


۱۳۹ 


114 


kó Grāmik kart 6 0 


12۲128۲ cigön nêv kart 


Spanddat: 


šow o gūy'ko to če dit 
az dast 6 man ۷۵۱ 1 
tāk xyonānoč dānēnd čē būt 


antar ën razm ë Vištaspān 


یادگار زریران / متن پهلوی 


واژه‌نامه 


۶۸ 4۵۲ ۰۴۹ (دو بار)‎ ۴۸ ۰۴۶ ۰۴۲ ۰۴۱ YY ۰۲۳ برادر.‎ brat (هز.)‎ "X 

2 هیچ»‎ gu! Čč 

0 : خیزد )< خاستن.) ۸۵۴ ۰۵۶ ۵۸ ۶۰ 

6 خیزید (+ 66 ) (نک همو: برخیزید.) ۰۵۵ ۵۷ ۰۵٩‏ ۶۱ 

۲ آخور. )< خوردن) نک. Jawy‏ 

7 80*2۲ » آخور سردار میرآخور AY AY‏ 

۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۲۶ ¿YW AY AY ۵ ۲ مپس.‎ pas (هز).‎ AXR 
A BA $Y SY ۶۱ ۵٩ ۰۵۷ OO OY ۰۵۰ ۰۴۵ YY YY Y Y 
AA de AA AV Af «AY AAA óA «¥۶ (دو بار)‎ ۷۵ VY ۱ 
.۱۱۰ ۱۰۱۹۰۱۰۸۰۱۰۴۰۱۰۱ AS 4۵ ۴ 

S =‏ سرع ی (نک. همو ). 

A4 هامون»‎ ۸ 

۶۸ خواهی‎ Xāh ۰ ' XTH 


۱۰۱ AS «AF AY VA o « pitar ۲ 


ew 


س 


یادگار زریران 


BYTaran‏ پدران A$‏ (جمع به جای مفرد) 

.۵۱ ۴۶ پدر.‎ pit:>B 

AA ۶۱ ۵۲ ۴۲ ۰۴۱ جان‎ : gyan : (HY 'Y' 

AG آگاه (: حرف نفی + گام تخت جای.) بی‌گاه» بی‌جای‎ cagās 

۷۰ يار‎ cayyār > 7 

0 یاری» (پن.) V‏ 

1 بارد )< پارستن) ۸۷۴ ۱۰۰. 

1 و . یاد کند. (پن) ۰۵ ۶. 

[ayyatinitan]‏ : یاد کردن 

«V یادگار‎ 7 

۱۰۱۲ ۱۰۰ آهنین.‎ ¿8snin 

AAY AA VY پس.‎ cēg "DYN 

۶۸ ۰۵۲ ۰۴۰ پس من»‎ e 

38 . ۰6865 پس او [را] AV‏ 

AY (دو بار)»‎ ۱۱ [L] پس + تان» پس شما‎ 681817 < DYN-tān. 
اسر (آ : حرف نفی + سر ). بی‌آغاز. نک.‎ asar 

-asar - 1.‏ روشنی بی‌آغاز. (پن) ۲. 

2-7 یک بار. ۶۵ ۶۶ 

A lg) آیین‎ 0 > aivēn > 0 

غخیون. نام مردمی از آسیای میانه ۸۵۵ ۰۵٩ OV‏ ۶۱ ۶۴ (سه بار) 

۵ ۶۶ ۷۰ (دو بار)» ۸۱ (دو AV (OL‏ (دو بار)» ۰۱۰۸ 

0 خیونان. er‏ خیون (نک همو و MUI‏ 3 
MP wis‏ (.. ۵ ۰۴۷ ۷۱ (دو بار)» ۷۲(دو بار)» ۸۵ AV‏ (دو بار)» 


I 


۱۴۳ 


۰۱۱۴۰۱۱۲۰۱۰۸ (OD (دو‎ ۸ 

۷ 2610112 . خیونان خدای» خیونان شاه ۰۲ ۵» ۶۶ ۶۹ VA‏ 4۵ 
ANY‏ 

۰۱۷ colž خیونان‎ . 2670087 - šāh 

ANY یک یکی ۶ ۶۶ (دو بار)»‎ ëvak 

7 رژه تمرین» ۰۲۷ 

0 , 272۲ يا ۰۳۱ ۰۳۲ ۴۰ (سه بار)» ۴۵ (دو NA (OL‏ 

که - DYN‏ . 6805 پس او [را] نک. سیپ ۰۲۴ 

.۳ پس -ایشان [را]‎ ég -šān DYN - šān 

۰۳۰ ۰۲۵ YY YY ۰۲۱ ۰۱۷ ۱۶ ۰۱۵ ۰۱۴۰۱۰ ۵ Y که.‎ «kO ۶ 
۰۴۲ (دو بار)»‎ YA ۵۴۰ 0۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۶ (دو بار)؛ ۳۵ (دو بار)‎ ۲ 
PP ۶۳ (دو بار) ۶۲ (دو بار)‎ ۶۱ ۰۵٩ ۰۵۷ ۰۵۵ ۰۵۳ ۰۵۱ ۳ 
AF AY (دو ار(«‎ ۸۲ A‘ VQ Vf VY VY VA ۶۸ (OLD ۷(دو‎ 
۰۱۰۱۹ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱۶ ۰۱۰۴ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ A AF AO AY ٩۰ ۸ 
(دو بار) (پن) ۳ (دو بار).‎ ۱۱۴ ۰ 

As من کم‎ aS. ko-m 'YK-m 

AN ۸۷۶ که + مان که ما. که از ما که ما [را] ی‎ komän , "YK - man 
VA AV 

V [L] که + شان که ایشان‎ košān , "YK - an 

۳۷۷ 10-1 کت که تو [را] ۴۱ ۴۲ ۸۵ ۰۱۰۹ ۱۱۴. 

À که + تان» که شما [را] (پن)‎ 10-120 "YK-tān 

VS ایرانی.‎ ۲ 


۰۱۱۱ AA (VA ۰۷۸ VV YY ایران ایرانیان»‎ 0 


واژه‌نامه 


eee ا‎ 


VU لاج‎ 


۱۴ 


یادگار زریران 


< ہو 
dahyupat‏ - ۰17787 ایران دهیوبد ايران - شاه شاه ایران: AV‏ 
16 ايران (شاید به جای هاه وچ ! ایرانیان:) AY‏ 
0 ایرانیان. ۴۷. 
cērān spāhpat‏ ایران سپاهبد. AO ٩۴ AV ۸۱ Vf‏ 
6 .ایرا(نیا)ن هم ۳۲. 
šat[6]r‏ ۳52 ایران شھرء ۰۴ ۰۲۹ YY‏ ۴۴. 
ēraxtārān‏ جنگجویان (پن). ۲. 
87 ایرنی‌وار (سنج سل ) ۱ (نک. زیرنویس) 
۳۵7 همگی همگان ۱۰۷. 
cēč‏ ایچ» هیچ. ۴ ۶۶ AA (VA NY‏ ۰۱۱۲ 
W .<).ëh‏ سو ی یادداشت مربوط) 
«Xēšm‏ خشم VY‏ 
ēd > êt, hēt‏ است. ای = یعنی AV ۵ ۷٩ ۰۷۷ ۸۷۱ YY‏ 
0 ایدون ۰ YO‏ ۲۹ ۳۰ ۲ع ۸۵ 
ed, HN‏ این. ۰ ۶ ۱۰۴ (دو بار) ۰۱۰٩‏ 
شاید به جای لو پا ۷ة نوشته شده باشد.) (سنج. 
واژه‌های پیش و پس آن) در دو جای زیر بایستی 8۷۵ cēk L ëv‏ 
یکخوانده شود. ۳۰ ۴۴. 
همان واژه پیشین است با افزودن ( v‏ ) بدان 6۷6: یکی ۴۳. 
0 مهرمزد. # (دو بار ۰۱ ۰۲ 1°« 1۸« YY YA‏ ۵۲ ۱ع A‏ 
(پن) V‏ 


سر (۱] 


“g 
"te 


so sç 


واژه‌نامه ۱۴۵ 

ŠW ¿Oš = 4 ys‏ (برای ja‏ بط »به +8 ضمیر. = به اوه 
VA (VV ۱‏ 

FY اند چند. (سنج. اندک)‎ 0 Se 
.۵۱ چپ‎ höy > 

Af dūzi خوهل پرپیج‎ 1 as 
.۹۵ ٩۴ ۷۰ ۰۱۷ آن گون. آن گونه‎ 2 Ivç 
APV Ae انگشت‎ 01 , 1 rs ç 

.1۴ اندرون‎ 7 NI 

۰۱۲ خوید تازه سبز (سنج: هر که مزروع خود بخورد خوید...)‎ 6۲ tos 
A ۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ دانی»‎ < dān.ēh HWYTWN'y IO چ‎ 

.۱۱۴ دانند‎ 20604 HWYTWN[n]d Siy 

باوج رید «dānēh HWYTWN-yh‏ دانی ۰۱۰۷ 
HWYTWN-ym tilts‏ 27810 دانیم. ۰۳۲ ۳۵ (به جای (SI‏ دانم. 
«danēt HWYTWNyt munkss‏ داند ۳۶ (به جای UY‏ دانی.) 
«dānem HWYTWNm €O w‏ دانم ۱ (دو بار). 

danestan HWYTWNSstan C ۱۱۳۵۱۱۲۵ [‏ < دانستن. 

$ 6 به (نک. وه چا.. AY(‏ 

Ne ۰۴۷ خون‎ ¿xün I 

5 7 آور (نک. بر( سود ) 
Xy‏ سددد «āvar ayih‏ برای Diy‏ ود Av āvarēh‏ 

ارس 5 انوش» بی‌مرگ. AA‏ 

I;‏ ۱۱۳6۲62 — 21121 2165 انوش خوردن پس از نابودی (کسی) به راحتی خوردن 
K‏ یمود ٩‏ در آغاز زائد به نظر می‌رسد. 33118 شادی (پن.) ۵. 


یادگار زریران 


M انوشه» بیمرگ. (پن.)‎ c anõšak 


Yy. De گیاهان جمع‎ ۲ 
N همانا‎ ۲ 


hë ۳۱۷۷۲۲‏ (دوم شخص ان هستن) در فارسی نو چون پی چسب 
دوم شخص بکار می‌رود. = چون آمدی» پرسیدی...) ۴۰ (دو بار)» 
AÓ ۰‏ ۰۱۰۷ 

hē 3‏ ای هستی S)‏ واژه بالا) ۳۵. 

J (پن.)‎ YY ۰۲۲ اند (جمع سوم شخص)‎ 0 HWHļ[nļd 

Vē (ën ēd) KR L به جای باس‎ 

hët 71‏ < د (سنج. پرشد روّد) (پن.) ۳ (زاید) 

q- hëm HWHm‏ (سنج. رفتم. زدم. خوردم و جز آن) 
۶ .)9 شاید به جای . هم)» ۴۰ (پنج بار)» ۵۲ (دو بار؛ یک بار 
زاید) ۷۶ (زاید)» AP AA‏ (پن.) F‏ 

ç 51‏ خوست. خست. خوسته خسته. کوفته» مجازاً آزموده (نک. 
زیرنویس ۱۱۶) سنج. فا. پایخوست. آبخوست. چنگالخوست ۸۰ 
Aey‏ 

.۲ نیکو. (پن).‎ . X [a]par 

0+ ۰۴ ۰۱ 0 آفتاد. بن ماضی از 0025120 شیرازی گهن‎ + Opast 

افتادم» نک. هر دو پاره 

1 افتد ۷۰ 

۲ هو چهر, ۱ -نیک نژادء نژاده» ۲ -خوب چهر» خوب روی. نک. 


DALAN 


1 ۷ : نذاده تر» خوب چهرتر ۵ (نژاده ( ۰۷۱ ۰۷۷ AV‏ (در این هر 


۱۶ 


suig 
Dg 
اچ دو‎ 
— < 


vey 
6¢ 
tufs 
tó es 
GE 


wg 


۱۷ 


سه جا هر دو معنی را می‌تواند داشته باشد.) 

۰۱۲ خشک‎ «xošk hušk, xušk 

AÓ ۲۶ مردم.‎ «martom , martohm 'NŠWT 

1 خود (پن). | (چسییده به واژه (das‏ ۵. 

۷ خدای» خداء شاه ۰۴۷ VV‏ 

۳ خدایی» پادشاهی AA‏ 

(نک. زیرنویس)۱۹. 

۶۸ نام همسر گشتاسپ.‎ Hüutus 

2 هزاران, هزار نام پدر «نامخواست» + آن (نسبت) ۴ ۶ ۲۲ 
۸ (دو بار) 

0 آگاهی» خبر. ¿Y‏ ۲۴ (دو بار)؛ ۲۶. 

.۳۴ آویزان آويخته.‎ ç akust 

(نک هر دو پاره) 

.۸۵ آگنج بی‌گنج = ا (نافیه) + گنج.‎ «aganč 

۰۱۰۱۸ A۷ ۰۸۱۰۸۰ ۵۱ ۰۲۴ سر فعل): ته‎ >x) < ç ma ) (هز‎ L 

AY هر‎ har 

yí ۰212۷ , halay‏ ۴ (سه بار). 

harvin‏ . همه همگان (پن). ۲ (شاید (۱) پایان واژه مربوط به واژهٌ پس 
از آن باشد)» ۳ 

؟ شاید برای 7 ره (] سلار = 
نیک. نیکو. (پن). ۴. 

0 تند» سریع بساشتاب. (تنها یک بار و پیوسته با 


اللاك ساد » گشاد گشاده به کار رفته است Vešāt arvand‏ که 


واژه‌نامه 


کد 
Fei‏ 


RIES 05152 


یادگار زریران 


به گشاده عنان ترجمه شده است یعنی» تند و سریع بی‌آنکه هدابت 
شوند» بی‌صاحب. بی خداوند) ۴۷ 

AY هلم > هشتن.‎ «(helēm) helom 

5 رَسنْ. ۳۴. 

219-6 رسنی = J pol‏ )& باه وحدت) ۳۴. 

.۴۵ نارسی. کودکی. | (نافیه) +رسی > رسیدن.‎ « arasih 

2 ارز ارزش (نک. wo‏ ( 

4۵ ۷۱ ۶۹ ۶۶ AV ۵ ۲ ارجاسپ. نام پادشاه خیونان‎ . Arjasp 
ANYANA 

artāy‏ اردای, erdi‏ ارد - (ارد - بر سر پاره‌ای از نام‌ها چون اردوان» 
اردشیر) ۰۴۸ OV‏ ۶۴. 

.۵۱ Yf مادر.‎ ۲081 (za) M 

ham‏ هم. [جدا و چسبیده به واه بعد] ۱۰۶. (پن) ا. 

۸۵ همی‎ ¿hamë 

AA AV VV VY ۵۱ (OL همه. ۵ ۶۸ (دو‎ 1 

برای ا6 سے humyy‏ نام دختر ویشتاسپ سنج ستا. humaya‏ 

VV ۱۸۳۴ « AiWb) 

112107 هم ارزانء همالان ۱ ۲ (-6۳ -€( 

۰۱۸ ۰۱۲ ۰۱۱ هم کیش هم دین‎ „ham-kēš 

[HMR]‏ (هز) نک سر 

6 ۰276 خری» خر + یاء وحدت ۶۷ ۰۱۱۳ 

ham-vašt‏ < به هم پیچید دریّشت. نابود کرد (سنج: طومار زندگی 


[کسی] را در Cot‏ ۸۴ (سه بار) 


۱۴۸ 


۱۹ 


OL چون. ۰۱ ۰۲۵۰۱۰ ۰۲۹ ۰۳۱ ۰۳۶ ۴۰ (سه‎ eaS. kað, kat (هز)‎ MT 
٩۸ AY VY (دو بار) ۵ع ۶۶ ۷۰ (چهار بار)‎ ۵۳ ¿YA ۰۴۶ ۵ 
+, ۰ AV °۲ 

T کم که + م )= من) چون من‎ Kat-om «'Mt-m 

VV ۰ کش چون او» چونش‎ 121-05 MT-Š 

]1۷ . کشان. چونشان AY‏ 

۰۱۰۷ ۸۵ چونت‎ «S 121-01 "۷-1 

.۴۰ کتان چونتان‎ kat-tan ۰ MT-tān 

0 آهنین. ۳۴ ۴۸ ۶۲ ۶۳ 

YY ۰۲۹ آسمان‎ cāsmān 

YY بندند.‎ 0200600. "SRWN-[n]d 

c bastan 0‏ بستن 

به جای رس aus‏ (نک همو) NA‏ 

به جای ‏ اس هټ اسلو (نک همو) (پن) ۲. 

.۱۰۷ بینند.‎ ۷10600 'STWN-[n]d 

.۲۰ بینیم.‎ «vinêm, 'STWNym 

۰۱۱۱ ۰۱۰۰ AY VY X: بینید ۰۲۰ ۴۸ بیند:‎ vint < ’STWNyt 

GL بینم ۹ (دو‎ ¿vinëm < 'STWNëm 

ANE AS AA ۶۷ دید‎ «dit 'STWN-t 

¿ditan ۰ 'STWN-tan‏ دیدن 

1 دیگر. ۴۸. 

به جای ( رم = 66) apar‏ بر ۰۱۰۱ 


Af ۶۵ ۶۰ QA باز -)+ فعل).‎ capāž 


واژه‌نامه 


geu~ 
دورول رد‎ 
[ IN 
Ya 
سو اسلا وب‎ 
A 
SIRI 
lity 
II 
Eee 
| 
LAIN aed 
سک ند‎ 
وسا‎ 


رتیت 


1۵۰ 


یادگار زریران 


sl «apiy‏ بی. ۴۶ (دو بار) 

1 آزاد «V4‏ (پن.) ۶ )33 بار) 

۴ آباد + مان > ماندن = خانه (آباد مان و میهن) (پن.)‎ 8286 + man 
.۴۶ بی‌پدر‎ ۵0-01) = apiAB 

1 اژدهاک اژدها. 0۳۹ AAY‏ 

۱۰۰ ۸۷۴ افسون کرده»‎ afsütak 

apiy - ۲‏ آبی‌پور» بی‌پور بی‌پسر ۴۶ (دو بار). 

7۲ زیر ۰۷۵ ۰۱۰۱ 

V (پن)‎ ۸۶ ۶۸ Ob ویژه ۰۱ ۰۲ ۰۱۰ ۱۸۰۱۱ (دو‎ e Wk 

؟ (نک . زیرنویس) (پن). f‏ 

AY les. آفرین‎ Afrin 

0 افزون (پن.) ۰۳ ۴. 

QA ۵۴ بر.‎ pl apar 

«Xāk ¿PR‏ خاک (OV (66 (OY‏ 8 ۶۱ ۸۶ (دو بار) 

.۲۲ ٩ ابراهيی‎ Aprāhim 

۸۰ Uz capernāy 

0 (نک. زیرنویس) ۴۴. 

("wm = (0‏ و من و بوسیله من ۸۸ AA‏ 

AFA AV A) مان و ماء و بوسیله ما‎ + (ge) = ) 'wman=) « Oman 
VO از بالاي‎ (Y از بر‎ « azpar 

۸۴ اوژن تو» ([کمان] جان اوژن تو)‎ ۰61216] , awžanet 

۵ ,68 أ (الف + و» سنج. تفسیرهای کهن قران که واو عطف را چنانکه 


تلفظ می‌شده است به گونهٌ (او) نوشته‌اند) + ش = ضمیر ۰۵ ۱۵ 


۱۵۱ 


YA ۷‏ (دو بار(« ۰۵۱ ۶۷ £۹« AY VA (VO VF VY VA Ve‏ (دو 
بار) 4٩ AA AV‏ ۰۱۰۶ ۰۱۱۳ 

۱۱۳ ۰۶۸ ازش» از + ش: ضمیر ۰۱۰ ۶۷ (دو بار)»‎ = (hač-eš)az-eš 
(دوبار)‎ 

.۴ از ایشان. = از + شان صمیر.‎ e (hačšān)az-šān 

۳ PR )»و + ت: تو ۴۹ ۵۱ ۵۲(شاید به جای‎ س٤‎ =) Ot, 
۰۱۰۱ اگرت) ۸۰ ۸۶ (سه بار)‎ 

.۲۱ ۸۱۲ [L] اتان و شما‎ Cwtan) tn 

01 شنود؛ شنید» شنیده ۰۱۰ ۰۱۳ ۵۰ 

ašnütan‏ = شنودن» شنیدن. 

.۴۷ یابند.‎ = vindēnd, šKHWN[nJd 

«venditan, "ŠKHWNtan‏ یافتن. 

۰۱۰۰ خشم‎ ¿xešm 

۰۵٩ AV ۰۵۵ ۰۵۳ YY ۰۴۱ ۲۵ ۱۵ ۰۱۲ ۰۱۱ Si «agar « HT 
۰۱۰۱۹ AA AQ AF VA VY FA eY ۱۸ 

۰۱۱۳ ۶۷ ۰۲۴ ۰۲۳ آتش‎ cātaxš , atahš 

YY کرد‎ „ga ۰۱2700251 XTYMWNt 

cs S „gs ۰۱210025127 XTYMWNtan‏ به پایان رساندن. 

Atur‏ آذر»۔۷. 

۲ بهر (پن) A‏ 

AA. ۰۴۰ بخت.‎ baxt 

7 ,بان دفعه ۰۴۱ 


۰.۱۰۶ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ AY (دوبار)‎ fV باره اسپ.‎ barak 


"Vv 


سم 


gee 

PRUs 
peis 
olga 

[ سن“ و چ 1( 
سرچ 

w 


tel س)‎ 


] ۱۱۳۴۱۵ ۲۵ [ 


یادگار زریران 


۱۰۶ ۳۸ (هم)‎ ٩ + (اسپ)‎ 9—J= barak- ač 

0312-61 باره‌ات اسپت. ۸۵. 

.۲ بامی» روشن > بام (پن)‎ . mik 

1 باد (.. تواد) $Y‏ 

dar . BB’‏ در دربار ۰۲۵ ۰۲۶ S)‏ واژه زیر) 

۶۳ دربند ۲ع‎ BB’ band 

bag‏ , 027 بغ» فغ» بگ» خداء خداوند جمع = SV)‏ (نک همو). 

(A ۰۵ ۰ بغان » جمع رو (نک همو)؛‎ bayan « bagan 

۸٩ VA (دو بار‎ ۶۱ ۵۹ ۰۵۷ ۰۵۵ ۳ 

2 سفین جارچی > =bi‏ (دو) + -asp-‏ (اسپ) + -An‏ ۰۲۴ ۲۶. 

.۴ سفارت.‎ c biaspānih 

mah ۴‏ ماه (سی روز) AA‏ ۲۵ ۳۰ 

7 بیون ده هزان ۰۴ ۶ ۰۵۵ ۰۵۷ PE ۵٩‏ (سه بار) ۶۶ ۶۹ (سه 
بار) ۰۱۱۱ 

YY بیرون؛‎ 0 

TF خانه.‎ 2026 BYT 

QA ٩۰ VY Pf Y ۶۲ YO ۰۴۳ ۴۰ ۳۵ بیتخش, وزیر.‎ 05 

BR‏ » 086 بیک. dy‏ امّاء مگر ۰۱۱ ۰۱۹۰۱۸ YY‏ ۵۳۱ ۴۰ (دو بار) 
AV ۶ ۸۹ ۸۶ ۲‏ ۱۰۱ (دو بار)» ۰۱۱۲ (پن) ۶ ۷. 

BR‏ به (سر فعل) گاه به غلط به جای HQ‏ ۸ ۰۱۲ ۱۸ ۲۲ (سه 
بار) Yt‏ ۰۲۵ ۲۹ (سه بار) ۳۰ (دو بار) ۳۲ (دو)۳۴ ۴۱۰۴۰ (سه بار) 
۲ (زائد). ۴۸ (دو AY (OL‏ ۶۱ (دو OU‏ ۶۲ (دو بار) ۶۳ (سه بار) 


۱۰۲ AV (OL (دو‎ ۸۶ AY (چهار بار)؛‎ VO VY ۸ (دو بار)‎ ۶ 


- 
> 
< 


Ku 
Ü 


K) 


کا e‏ با 


۳ 
le عا‎ h 


sg 


ur É lē 


le‏ شا 


at) 


[x 


رسد 


۱۵۳ 


۴ ۱۰۵ (سه بار)؛ ۰۱۰۶ ۱۱۱ (دو بار)» ۲ (پن): ۰۵ ۰۷ (بر سر 


صیفه‌های افعال زیر: 


رس سم یراع لاس eoi‏ 
td J Ejo =)‏ 
رس درام چ6 رس نیچ 
رس tušu > ESY PIRS‏ 
رس راء رات دواد 
=y‏ ۳۱۱۳۵ اسر rubey‏ 
زاس eI‏ ات gaisu‏ 
wu J‏ و جزآن, 


A 


0 بند «S‏ لت لاك _ 

vii بوی. نک‎ bavëh 

A$ VV ۳۵ خواهد.‎ ۰26061 ۸۲ 

۲ ۰26۳۵161 خواهد S)‏ واژه بالا) FY‏ 
۵ 221610 « خواهند ۴۷. 
Xāhem « BWYHWNm‏ خو اهم ۸۹ 

BWYHWNstan‏ ۰ × » خواستن. 

1 بند » Í alb)‏ به جای ری )۱۲ 
¿bandak‏ بنده. (به جای الش ) (ین.) ۵. 

ننه ۶۵ ۶۶ 

.۱۱۳ بریده‎ boritak 

boritak domb‏ بریده دم دم بریده. (نک هر دو پاره). 


boritan‏ = بریدن. 


واژه‌نامه 


A 


لاڈ 

[ y] 
esey 
sol 


A 
01د‎ 


دوه 


JE% RAJ 
CR] 


۴ یادگار زریران 

رد 0 بلند. ¶. 

XA ۰۲۳ AS برز بلند.‎ 7 D 

ر9 - 0011 برد (در ترکیب الج برد نام (پن) ۱(در متن جدا 
نوشته شده است: نک هر دو پاره) 

رو 5۱ e bort nām‏ برد نام» جدا نوشته شده است. نک. واژه پیشین. و هر دو 
پاره. 

bortan [0y 1‏ بردن. 

۱۰۶ ۷۹ (دو بار)»‎ ۶۸ ۶۴ ۰۵٩ ۰۴۸ پّس. پسر.‎ 6 pus ۰ pos 171 £j 
ASI ۸ 

. ۲ پسران.‎ . Posaran, posān « BRHān 6J 

(اروس 0 «gg (bowëh‏ > بودن AY‏ (پن) ۶ (به جای زا ( 

لان bavāt‏ ۰00۳۷21 بواد» )> OL‏ (پن) ۰۱ ۰۲ ۳ (سه بار) ۴ (دو بار) N‏ 

AAA ۰۱۰۶ خود‎ at « BNFŠH راچ‎ 

30 1 بزه گناه NÝ‏ 

NA ۶۸ ڈخت» دختر‎ e doxt « BRTH Ey 

.۱۰۷ گریند.‎ 0 RY 

۰۱۰۶ aale 1 sd 

.۶۴ ۴۶ برادر.‎ 1 vij 

( Se) برادر (نک.‎ «brātar 2 

رس برادران. ۰۱ ۰۲ ۰۳۹ ۲ع ۶۳ 


o y » 1‏ (نک. واژ؛ زیر ( PV‏ . 
«borit domb‏ بریده دم (نک. هر دو پاره) 


۱۰۰ بزه » گناه.‎ ¿bazak 


۱۵۵ 


۸ , 8× › خوش ۰۱۰۱ 


۱۰۰ AY AA «AY AY (OL و‎ AN بستورء پسر زریر.‎ ¿Bastür 


O A Y 6 CASA‏ ۷۲ ۲۷۲۲ ۷۲۲ ۱ (سه بار) 


A (پن)‎ 


.۳۱ ۸۲۳ یال (کاکل) اسب.‎ Ü بشن‎ bašn 


7 نام ذختر ارجاسپ. (شاید تحریفی باشد از بیدخت 


i „S 8‏ اضافه 


# (سه بار)» ۱ (سه بار) ۲ (دو بار» ۴ (سه بار)» ۵ (سه بار)» ۶ (سه 
بار)» یک بار هم باید پس از « ,د5ذربرس » افزوده شود)» ٩‏ ۱۰ 
(یک بار هم پس از ۱۵ باید افزوده شود)؛ AA‏ ۰۱۲ ۸۱۴ ۱۷ 
)< بار)» ۱۹ (چهار بان یک بار Jos‏ با باید انزود)؛ 
YY‏ (دو OL‏ ۲۳ (دو بار)» ۲۴ (دو بار)» ۰۲۵ ۰۲۶ ۲۸ (چهار بار) ۲۹» 
۰ (زائد)» ۰۳۱ ۰۳۲ YY‏ (سه بار)» ۳۷ (سه بار)» ۳۹ (دو (OL‏ ۴۱ 
(هفت بار) ۴۲ (دو بار)» ۰۴۳ ۴۴ (دو بار)» ۴۵ ۴۷ ۴۸ )2 بار)» ۵۱ 
(سه بار)؛ ۵۲ (چهار بار)» ۵۶ ۵۷ (دو بار)» ۵٩‏ (دو بار)» ۶۱ )< 
بار)» ۶۲ (سه بار)» ۶۳ (دو بار)» ۶۴ (شش بار)» ۶۶ (دو بار)» ۶۷ 
(دو بار)» ۶۸ (سه بار)» ۶۹ ۷۰ ۷۱ (چهار بار)» VY‏ ۷۳ (دو بار)؛ 
۴ (چهار بار)» VO‏ (چهار ¿GU‏ ۷۶ (دو بار)» VV‏ (دو بار)» VA‏ (دو 
بار)» VA‏ (سه ۸٩ AA ۸۴ AY AA (OL‏ (دو بار)» ٩۲‏ (دو بان بار 
دوم زاید). ۹۳(زاید)» AV‏ (دو بار)» ۹۸ (دو بار)» ۱۰۰ (دو بار)» 
۱ (دو Ob‏ ۱۰۴ (دو بار)» ۰۱۰۵ ۱۰۶ (شش بار)؛ ۰۱۰۹ 


۷۱ (دو بار)» ۱۱۳ (سه بار)» ۰۱۱۴(پن) ۱ (سه بار که دو بار 


واژه‌نامه 


یادگار زریران 


نخست آن زاید است). ۴ (دو بان هر دو زائد)» ۶ ۷ (چهار بار بار 
6 دهی. ۱۰ + sl‏ وحدت» ۷۰ 


ŠNT k‏ 10 52126 10 ده ساله (متن به غلط و۵ ۴و ) نک. 


زیرنویس و هر دو پاره. ۹۵. 
(Yazatān gl.) « 0‏ ۰۲۱ 
D'BWNym‏ ۰ 21600 دهیم VV‏ 
 dahem ۰ D'B WN.m‏ دهم. AV «VA NV VÀ‏ 
«dahêt « D'BWNyt‏ دهد. AY «AY‏ ۱۰۶. 
D'BWNt‏ 481 داد. ۱۶ ۳۲ ¥۹« AY‏ 
D'BWNt HWHnd‏ ۰ 21-0670 دادند. (نک. هر دو پاره) A‏ 
dētan ۲‏ « دادن 
5 گا جای. وید پایان زايد است. شاید نویسنده می‌خواسته 
است «جایگاه» بنویسد.) (ین.) Y‏ 
۷ 8۲86 داری ۰۱۰۹ 
YHSNN[n]d‏ ۰ 87670 دارند ۶ (دو بار). 
YHSNNm‏ ۰ 87610 دارم. f Y‏ ۸۷۶ ۰۶ ۱۰۱ (دوبار). 
«darëm , YHSNNēm‏ داریم. (به جای EO‏ ) ۴۱. 
YHSNNyt‏ 127616 دارد. AÓ (YA‏ ۱۰۶. 
darēt « YHSNNyt‏ دارید ۱۰. 
dāštan , YHSNN-tan‏ « داشتن. 
21 دهیوبد» شاه نک. Da‏ وزد 


# جهش » بخت. سرنوشت.‎ dahešn Jahišn 


۱۵۶ 


Eijo 
6۱۵ 


دارا 
۳۴۱-۵ 


36y دراد‎ 


uo 
و وود‎ 


وسنان! 
U“‏ ۱۱۵ 


EJU 
(5-0 


tov 


واژه‌نامه 


avarê ۴‏ آوری ۲ (دو بار). 

۷۲ 2۲۱ آورد. (پن) N‏ 

.۲۵ آورید‎ varēt . 06 

Avartan ۰ YHYTY WNtan‏ آو ردن. 

AF ) و‎ ۱٩ ۵ جان (نک.‎ gian 

1 دانا ۰۳۵ 

gian 61‏ جان اوژنت. (نک هر دو جزء) 

٩۳ حاوبد.‎ ۲ 

٩۳۲ جاوبدان‎ ۲ 

TV بواد > بودن‎ « bovat (bavāt) 1 

۶۸ ۴٩ ۴۶ بوند. (شوند.)‎ bavēnd YHWWNI[n]d 

۱۷۳۲۷۷ 0 تویم ۰۱۸ 

bavët ۲‏ بود )= شود) ۰۳ ۰۱۱ YA YA AY‏ ۴۱ ۵۲ (به 
جای FIB‏ ) ۰۵۳ ۷۰ (سه AAY AA VY (b‏ 

 YHWWN-t‏ 1 بود بوده. ۱۳ ۰۱۴ ۰۳۳ ۴۰ ۰۵۱ ۶۹ (دو بار) 
۲ (پن.) Q‏ ۶ 

«būt hem YHWWNt HWHm‏ بودم (نک هر دو پاره) 

«būtan, YHWWNtan‏ بودن ۰۱۰ ۵۳ )33 بار). 

NO شمشیر (نک. زیرنویس) تیغ‎ dar 

۲ دار ( که گناهکار را بدان آویزند) ۲۵. 

1 دارد. ۰۳۸ ۹۵. 

۸۴ ) گمان ؟ (به جای د‎ drón 


«Jāmāsp‏ جاماسپ. ۵ ۳۵ (دو بار) ۰ ۰۴۳ ۰۴۵ ۰۵۱ ۰۵۳ ۶۲ (دو 


IKI 
۴۱۹-۵ 


وین زار 


MPITO 


sO 
سو‎ 
ردم ا‎ sO 


9۵ 


PUNO 


€€% ۳+۵ 


Menso 


مد 


ui 


یادگار زریران 


1 (ین)‎ ۰۱۰۱۹۰۱۰۶ ٩۰ ۶۶ FY (OU 
جاماسپان» پسر جاماسپ (پن.) ا.‎ 0 
هر دو پاره).‎ S) پسر جاماسپ.‎ ۰1271297 Pos . Jamasp BRH 
۰۱۰۸ AV AA «FY رسند‎ 1296100 ; YHMTWNnd 
.۱۲ رسیم‎ 125610 < YHMTWNym 
۰۱۲۰ ۰۱۰۶ AA AY رسد‎ ۲2981 ; YHMTWNyt 
۰۱۰۹ رسم.‎ 0 6 YHMTWNm 
رسیدن.‎ « rasitan ۰ ۵ 
۰۱۱ ۱ گام تخت جای‎ gas 
.۲۶ گاودم (بوق» افزار موسیقی)‎ gāwdumb 
.۶۳ داشت (به جای داشتن)‎ 1 
داشتن‎ dāštan 
.۲۳ داد > (دادن)‎ «dāt 
V دادار آفریننده > دادن = آفریدن . # (دو بارک (پن)‎ 7 
۰۷۰ ایزد.‎ 1 
دادن.‎ < datan 
آیند ۰۴۷ ۶۵ )33 بار) ۶۶ (دو بار).‎ cāyēnd YTWNfnļd 
ye al cāyēm YTWNym 
آید ۴ ۰۲۰ ۲۵ (دو بار) ۳۶ (سه بار) ۴۸ (سه بار)‎ 378 YTWNyt 
(—Í (بعضی به جای‎ ۶ 
YY ۵ آمد‎ «mat ۰ ۱ 
۰۱۰۷ آمدی.‎ «mat hê , YTWNT- HWHy 


.۲۶ آمدند‎ «mat hênd ۰ YTTWNT-HWHI[n] 


۱۵۸ 


وج سیونب 
داعس £E‏ 
اغد 

وم 5۱۴ 


weegt 
6۱۳۵۵ 


mengu 
e-o 

_ دن5‎ 
Kur 
IU 


A 
situ 
ات لت‎ 


RU 


۴۱۱ ور(‎ 
my IU 


3 ۵۵ 


۱۵۹ 


matan ۰ YTWNtan‏ آمدن 

۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ 44 VF ۰۷۳ جادو ۲۰۶۰۴ ۵۱۰۴۸۰۲(دوبار)‎ Yātuk 

.۲۴ مرد.‎ «mart « GBR?’ 

VO مردان‎ «martān ; GBR ’ãn 

cantar BYN‏ اندر ۵ (دو بار) ع ۵۷ ۵۸ ۱۴ PA‏ ۴۱ ۰۴۷ ۲ع ۳ع 
VA ۰‏ ۷۴ (دو AA AV AAF AD VV OL‏ ۱۰۰ (دو بار) ۰۱۰۱ 
۴ (پن) F‏ 

۰۱۱۰ ۰۱۰۶ AY جای.‎ 1 

0 » سو ختن. 

7 سردا سالار. نک. آخور سردار 

8 دین ۰۱ ۰۲ ۰۱۰ ۱۸۰۱۲۰۱۱ (دو بار) ۴۱ ۰۴۲ ۵۲ ۶۱ ۶۸ (پن) 
V ۵ ۳‏ 

c dën bandak‏ دین بنده. S)‏ هر دو واژه) 

dën panah‏ دین پناه (نک. هر دو واژه) 

.۶ دینی. (پن.)‎ e dënik 

0 سوگند. ۰۴۱ ۴۲ ۵۲ ۶۱ 

۰۱۴ Ó اندرون‎ candarūn antarūn ۳ 

0 شمب. شم. (YA‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ 

OU (دو بار) ۸۶ (دو‎ ۸۳ AY VA VY ۷۳ ۰۱۱ اسپ.‎ asp ۷ 
۰۱۱۰ ۱۰۶ ۰۱۰۰ AQ AO AF QA AA 

Af ۰۳۱ اسپان.‎ aspan 50 

7 25027 اسپان 14 (برای ubagu‏ نی واژه 


پیشین). 


lle IU 
99 
= 
WI 

so 


mu 

۱۳۳۵ 

Ww 
۱ 


sO 


2j ۵ 
IU با‎ 
YIU 
daw 
و‎ 
IY 
-ysu 


Og 


ودد 


۱۶۰ یادگار زریران 
(sozêm) Sočēm SW‏ » سوزیم VT‏ 
ç (sSŪzet) 61 RSU‏ سوزد. ۰۱۱۳ 


(Jas (نک. واژه‎ „> » dër 

۰۱۱۲ ۰۸ AY ۰۷ ۲ دیرزمان» زمان دراز[ی]‎ dérzaman 

bar YDRWN‏ بر. ۴۱ (به جای 9۵32 برید.) 

(Z = RDS (دو بان هر دو به جای‎ YA ۰027870 YDRWN[nd] 
ASA «AV ۱ 

A بردند.‎ « bort hênd YDRWNt HWH[n]d 

bortan, YDRWN-tan‏ + بردن. 

1۳ 8۲ » دیرزیوشنی» دیرزیوی زندگی دراز. * 

۱۰۴ 0۱۰۰ VY $V ۶۲ (OD ۵۱(دو‎ YA ۶ دست.‎ dast , YDH 
.۱۱۴ (دو بار)‎ ۶ ۵ 

۶۱ ۸۵۲ «۴۲ YA فر. خوژه‎ Xrarr ۰ farr « GDH 

۰۱۱۳ ۶۷ دستی؛ یک دست‎ 250-6 « YDH-ē 

.۱۰۰ ۸۷۴ آبداده (برای فلز. سنج زهر آبداده)‎ ç distak 

1 دید ۴ ۱. 

0 دبدن. 

.۲ گوان» پهلوانان (پن.)‎ gován « gavan 

6 7 ۰01 دخت. دختر. ۰۷۷ AV‏ 

.۱۰۰ ۸۷۵ VY دوارد» رود (رفتن اهریمتی)‎ ¿dwaret 

dwarestan‏ دوارستن» رفتن اهریمنی) 

.۱۰۶ دندان‎ dandan 


1 )۰00۲65 درست (صفت عالی) ۵۱. 


y 
میب‎ 
ON 


دواد 


iev م‎ 
TD as 
کینوت‎ 
s9 


۱۶۱ 


واژه‌نامه 


dorest « LPMH‏ ۰ 0.3۷27 درست آور. S‏ هر دو پاره و زیرنویس. 
drest‏ درست. (نک. واژه پیشین) MA‏ 

0 درستی. # (پن) ۶. نک. ۱۱۳ ORDIN‏ 

1ع .گل ۳۷. 

gortvār‏ گردوار ۹۵ (دو بار). 

YWM‏ « ۲۵72 روز» ۳۱ (دو بار( ۰۳۲ ۰۳۶ ۰۳۷ ۵۳۹ ۰۴۶ ۵۷ ۵٩‏ ۱ع 

11۴ ۳ 

۰۱۱۳ ۶۷ ذم.‎ e دمب‎ domb (dumb 

ên . DNH‏ اين. ۱ (دو (OU‏ ۰۲ ۱۰ (زاید)» ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۵ ۱۸ (دو بار) 
OY YY ۰‏ ۵۳ (دو بار) ۰ ۰۵۵ O OV‏ ۶۱ ۶۸ ۸۶ ۰۱۰۱ 

YA ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۶ »این + هم این نیز‎ 608 « DNH-č 

setan , stān ; YNSYBWN‏ بستان ۴ ۰۰ ۱۰۵ (همه به جای 
uug‏ ستاند). 

۰۱۰۴ بستان‎ «olu . stan YNSY BW N ؟‎ 

VY ستاند‎ «stānēt (YNSYBWNyt 

7 دوستتر ۴۸. 

81 دو پای » مردم» (سنج چهارپای) AY‏ 

.۵٩ گوید‎ gowēt 

Aq ۵۳ OT ۰۱۵ V ۵ گفته‎  تفگ‎ (guft) goft 

 goftan, guftan‏ گفتن. 

ra S گوش.‎ 5 

۰۱۰۰ NF ۹ دوزخ‎ ¿ dušaxv 


0 دشخواری» دشواری ۰۳ ۰۱۰ ۰۱۲ AY‏ 


sso) ادا‎ 
RIK 


یادگار زریران 


6 . گوشی. یک گوش ۶۷ ۱۱۳. 

0 جوشن YA‏ (متن = ۵ ISO‏ : نک همو و زیرنویس) 

.۷۰ گشنه» گرسنه‎ gošnak 

FY دشمنان‎ 0 0 

۰۱۱۰ ۰۱۰۶ AF AY <° AA AY PY دشمن‎ dušman 

01 دود ۰۳۱ ۳۳ 

۰۲۴ یزنده ستایش کنند‎ ۰ Yazend « YZBHWNļ[nļd 

YZBHWNtan‏ یشتن» ستودن. 

6٩181" ۲‏ ایستاد A‏ ۱۰ (به جای — و ۰ VY‏ ۷۴ 
۹ 44( ۰۱۰۰ ۲ ۰۱۰ 

NA ایستند‎ 690220 ۷0 

۰۱۰۷ A «AF ۵۰ «£۸ ایستد.‎ ēstēt ۷ ۲ 

.۳۴ ۰۲۸ ایستد.‎ 8۵9061 YKWYM ۲ 

6٩18120 « YKWYM ۲‏ ایستادن 

۰۱۱۴ ۰۱۱۳ ۰۱۱۰ OL پهلوان ۶۱ ۶۷ (دو‎ E 1 

yb. S گر کوه»‎ gar 

0 درای» زنگ» m‏ ۳۴. 

.۴۰ دریا.‎ «drayap(W) 

7 (جمع ` کوههاء کوهان ۲۳. 

7 گران: سنگین. ۰۳ ۰۱۰ ۰۱۲ ۱۳. 

۱۱۱ ۰۱۰۹ ۰۱۰۷ ۰۱۰۶ گرامی کرد نام پسر جاماسپ‎ Grāmik-kart 
بار) (پن) ا.‎ >) 


YA »دریکبد(وزیردرباررئیس دربار) سنج.تاریخ فم: در بجد.‎ darikpat 


A 


218JSə 
۱۳ دک‎ 


لوا 6۱ 


دا ار 
wga‏ 
tl‏ 


ielikta 


y 


۱۶۳ 


0 نک زیرنویس. ۴۱. 

0 دروند. دروغزن» ۰۱۰۱ ۱۰۴. 

.۵۱ دروغزن‎ « drējan 

۰۱۰۶ ۰۱۷ درود.‎ drūt 

Ad ۰۱۰۶ ۳ درفش.‎ 3 

YY ۰۳۱ گرد.‎ part 

۰۱۰۵ ۰۱۰۲ ۰۷۵ ۵۲ ۵۰ ۰۳۶ زمین‎ e zamik 

FO میرند‎ ۳01۲600 2 ۵ 

YA میرد‎ e mirët ; YMYTWNyt 

۶۸ ۴۹ (YO ۰۴۰ مرد. مرده‎ . YX ۲ 

mortan « ۲ ۲‏ مردن. 

۰۴۳۳ ) 6۱ گوید ۰۳۵ ۰۴۰ ۴۱ (به جای‎ 80۷5 YMLLWNyt 
(VA VF NF NA FA FV (FF FA FY ۶۱ ۵۷ ۵۵ ۵۳ ۵۱ 
ANE ۰۱۰۱۹ AA AY AY AY 

SV بگوی.‎ us Š 267 ۰ YML[L]WN 

۱۰۷ .گویند. ع‎ gūvēnd « YMLLWNļ[n]d 

.۴۲ گوید‎ 80۷6) ۰ YMLLWNyt 

۰۱۰۹ ۷۹ ۴۰ گویم‎ 20۷8۳ < YMLLWNm 

goftan « YMLLWNtan‏ گفتن. 

Sylwy =) گویی‎ govë « YMLLWINJh 

.۱۱۴ گوی بگو.‎ « gūy «YMLLWN 

۰۱۰۱۱۸۸ ۸۰ ۶۳ YÓ گوید‎ govēt YMLLWNyt 


72 دز دژ. ۶۲ (دو بار) ۶۳ 


Snos 
RISS 
m IS 
neg 


m 


IS 
3 
tonis 
E5 
۱۳۳ 
3 
Dz 
ISS 


° 


یادگار زریران 


86 دزی دژی. ۶۲ ۶۳. 

Kāmēm ; ۵‏ .کامم (خواهم) > کامستن. ۴۰. 

stan‏ کامستن. 

1 دیزد. سوزد (در فارسی میانه و نو مصدر این فعل نیامده است 
2 

2 » دیوان» مجموعهٌ نوشته‌ها» L‏ جای نگاهداری آنهاء سنج 
دیوان شاع دیوان داد. .٩‏ 

«Še دیوان مهست. رئيس دیوان. سنح. «دیوان‎ «depivān mahest 
هر دو جزء.‎ S دیوان بیگی.‎ 

07 دبیر. نک. واه بعد. 

۰0601۷215۳102651 دبیران مهست» سردبیر؛ سر دبیران؛ ۲۲. 

1 راست. دست راست. ۰۴۱ ۵۱. 

AAA ۰۱٩ دشت.‎ 81 

NO S 

نک Wwe‏ (پن) ۴۰. 

5= تابه. نک. زیرنویس. AY‏ 

0 نشاستن» نشاندن متعدی نشستن. ۴۳. 

.۳۱ نشینند.‎ « nišinēnd « YTYBWN[n]d 

NO ¢۲ نشیند.‎ 151061 ۸ 

nišinēt « ۷۲‏ نشینید. ۰۳۵ ۰۵۳ ۵۵ ۰۵۷ ۰۵۹ ۶۱ ۶۹ (دو 
بار( ۵۷۴ AY AY‏ ۱۰۶. 

Af »نشینم‎ nišinēm YTYBWNm 


AY ( ۱۳۵ (۲۵ (به جای‎ ۴۴ YY نشست.‎ » nišast ۲ 


دروب 


Rimē دروب‎ 


Š‏ ربا 
در ۶۱5 سم 
درا 
Wus‏ 

TO 

$0 

I 
rO 
سرد‎ 
انار‎ 
mu 


6۱۳ 
(۵ 


واژه‌نامه ۱۶۵ 


۰ (به جای نشیند). 


= نشستن. ۶( + 66 : بر نشستن‎ » nišastan YTYB WNstan Here 
سوار شدن)‎ 

.۶۳ ۰۶۲ ) tads (۵ یرای‎ ۱ 0 Liu) 

وود 7 » ددیگر دیگر» ۶ ۰۱۸ TO‏ 


۲ .و )= او )0( در تفسیرهای کهن قران.) # (سه بار) ۱ (دو بار)»‎ o 
(سه بار)» ۱۱ (دو‎ ۱۰ A ۸(سه بار)»‎ (OL (سه‎ ۶ ó »۴ (سه بار)؛‎ 
۲۲ ۰۲۰ (OU (چهار بار)» ۱۹ (دو‎ ۱۸ ۰۱۷ ۰۱۴ (OU بار)» ۱۲ (هقت‎ 
(دو‎ YA (سه بار)؛‎ YV (سه بار)» ۰۲۳ ۲۴ (سه بار)» ۰۲۵ ۲۶ (سه بار)»‎ 
۳۶ بار)» ۲۹ (دو بار)» ۳۱ (دو بار)» ۳۳ (چهار بار)» ۳۵ (دو بارک‎ 
۰۳۷ (چهار بار)» ۴۶ (چهار بار)‎ ۴۲ ¿OL (چهار‎ ۴۱ ۰۳۹ ۸ ۷ 
(دو‎ ۵۵ (OY (ده بار)» ۵۱ (سه بار)» ۵۲ (سه بار)؛ ۵۳ (دو بار)»‎ ۸ 
(هفت‎ ۶۲ (GL (دو بار)» ۶۰ ۶۱ (سه‎ ۵٩ QA بار)» ۵۷ (سه بار)»‎ 
(دو بار)» ۶۷ (چهار بار)»‎ ۶۶ JOU (دو‎ ۶۵ (GU بار)» ۶۳ ۶۴ (چهار‎ 
(شش‎ ۷۵ OL (شش بار)» ۷۰ (دو بار)» ۷۱ (دو بار)» ۷۴ (پنج‎ ۸ 
(سه‎ ۸۶ AY (L (سه‎ ۸۳ ۰۸۱ ۸۰ OL (چهار‎ VA ۰۷۷ Vf بار)»‎ 
(دو بار) ۹۵ (دو‎ ٩۴ OL (دو‎ ٩۳ AA A (دو بار)»‎ AA AV بار)»‎ 
بار) ۷ ۰ (پنج بار)» ۱۰۱ (دو بار) ۱۰۲ (چهار بار) ۱۰۳ (دو‎ 
۱۰۸ بار)» ۰۱۰۴ ۱۰۵ (چهار بار)» ۱۰۶ (پنج بار)» ۱۰۷ (سه بار)»‎ 
۷ ۴ (چهار بار)» ۰۱۱۴ (پن.) ۱ (سه بار)؛‎ ۱۱۳ OU (چهار‎ ۱ 
(سه بار).‎ 

.۲۴ وهرام. بهرام. (آتش بهرام)‎ 0 tri 


.۲۶ نای» نی (افزار موسیقی)‎ nay 


یادگار زریران 


۱۶۶ 


0 کیان چادر» خیمه (نک . زیرنویس) ۳۲ (دو بار)؛ ۳۳ (دو بار). 
kon BYDWN‏ « گن. ۱۶ ۳۲ Af‏ 
konë «'BYDWNyh‏ کنی „MO‏ 
kon ۰ (۲‏ کن. ۰۲۴ ۴۸ (در این جا و موارد بعد همه به جای 
AF AY VF ۸۵۱ ( ۵۵۱‏ ۹۵ ۰۱۰۴۰۱۰۱ ۱۰۶ 
kon ۰ BYDWN‏ .کن. .YF‏ 
Konênd « BYDWNļnļd‏ « کنند. ۰۲۶ ۵۲۷ YY‏ 
konen 0 'BYDWNym‏ کنيم. ۱۲. 
konēt ۰ ۲‏ « کند. ۰۲۵ FA‏ (دو VE NA ۷۰ (OD‏ ۰۰ 
۲ 1 
girēt . XDWNY‏ گیرد. ۵۱ £۷ AAY‏ 
BYDWNm‏ 0/۰ کنم. AA ۸۶ VY‏ 
girem « BYDWNm‏ گیرم ۸۶ (دو بار) ۱۰۱ (گیر + م = مرا [جان] مرا 
0 10۵74 کرد. YY‏ 
kartan : BYD WNtan‏ « کردن. 
«greftan ۰ BYDWNtan‏ گرفتن. 
۶۲ باران» ۳۶. 
«el «nām‏ (پن.) . 
51 ا نامخواست. نام یکی از فرستادگان ارجاسپ » 
TA ۲۲ ۶‏ (دو بار). 
1 نام آورد» نامون نام آور. AY‏ 
nāmčešt‏ = نام + Vkaš > češt‏ = یاد دادن تعلیم دادن (بن مضارع 


M نام یاد بویژه (نام او باید یاد شود (برده شود) که....)‎ = ) čaš 


IVI 
IQ 


SISI 


IVI 
Sigi 
giw 
اام‎ 


RIV) 


EV 
EWI 


۳۱۹۵] 
| 


HPI} 


۱۶۷ 


vāspuhr‏ برای (vis -) vospuhr‏ » شاهزاده. نک. Gajas‏ و نیز 
زیرنویس شم ۵. AA‏ 

.۲ خواص‎ «vaspuhrakān 

۲ بهشت. (پن.) ۰۱ ۲. 

vāt‏ باد. 

۶ با دان (جمع باد)» daal‏ ۸۶ 

۷81-6 باد هم < باد + ٩‏ = نین هم. ۷۰. 

SS) ۴۸ (دو بار)»‎ YA ¿(OL (دو‎ YY WA ۵۳۰ ¿YY ve تا‎ ¿tak «D 
AA ۸۸ AY ۵۷۹ «VV VY VY VA «F۸ ۰۴۹ ۸۷ زیرنویس شم‎ 
.۴ ۰۱۱۰(ین)‎ ۰۱۰۶ ۹ ۸ 

۰۱۰۰ AY «¥0۵ نهان‎ (nihan ) nehan 

«S$ . (nihik) nchik‏ (غمگین) > نهیدن ‏ اندیشه (do S‏ غم خوردن 
(فرهنگ رشیدی» سروری) AT‏ 

4۹ ۸۷۴ ۸۳ ۰۴۸ YY ۶ Y بیدرفش (نام فرستاد؛ ارجاسب)‎ 8 
۰ Y Aee 

YO Ls vēnāk 

۰۱۱ ۰# نیک.‎ nëēvak 

۲ نیکی. (پن)؛ ۶. 

nēm‏ نیم 

1( نيم نیزه ۴۸ نک. هر دو جزء. 

.۱۰۳ ۰۷۰ وزد. به حرکت درآورد )< وزیدن)‎ vezët 

16 نیزه. 


0 نیزگان» نیزه‌ها ۳۱. 


رات 


ایرد 


۱ اد ارو 


یادگار زریران 


AV VV ۶۸ ۴۶ ùj «zan 7 

۷۱ زنی (زن + ياء وحدت)‎ ۰2208 6 
AV WV «¥1 «yij zanih NYŠHih 

vnas‏ گناه. ۴۸ (۳ بار). 

8 بوی. باشی AY‏ (برای را دس) 

۰۳۱ یاید‎ (vendēt (به جای‎ 1 
AY شوى‎  Savë “ZLWN:y 

۰۱۱۴ ۰۸۰۱ fV «Saw 'ZLWN 


šavēnd 210‏ شوند. روند ۰۳۰ ۶۵ ۶۶. 


۱۶۸ 


Ú 


Ssi 


۶۴ ۱ع‎ Ó OV ۵۵ (دو بارک‎ YA شود. رود‎ c Savët "ZLWNyt (R31 )S1 ) eSI 


(سه بار ( AY ۷۷ ۷۵ VEVA‏ ۱۰۰ (دو بار ) ۱۰۲ (دو بار ) 
AAA‏ 

۹٩ AA VA ۷۳ ۶۱ ۵۹ ۰۵۷ ۰۵۵ شوم روم‎ ۰32۷6۳ “ZLWNm 
) eps =) 

AA ۰۱۴ ۵ شد رفت.‎ ŠOt ZZLWNt 

۰301-00 شدم (نک. هر دو پاره). 

501-4 ۰ شدند (نک. هر دو پاره) ۸ (به 0 تصحیح شد). 

šotan "ZLWNtan‏ شدن» رفتن. 

(negāh) 5‏ . نگاء k)‏ ميان دو واکه p=‏ ( ۸۷۱ ۸۷۶ 40 ۰۱۰۱ 

۶۰ «A^ ۵۶ ۵۴ نگرد.‎ < (negirët) nekirēt 

۳۱ (OLD (دو‎ ۲۹ ۰۲۶ ۰۲۵ YY YY AV AG CA V f ۵ ۴ رب‎ L 
(A (دو بار)» ۰۳۲ ۳۵ (دو بار)» ۰۳۶ ۴۰ ۰۴۱ ۴۸ (دو بار به جای‎ 


۰۵٩ ۷ «GO OY ۵۱ ۰‏ ۶۱ ۶۲ (سه بار)» ۶۷ ۶ (دو بار) ۷۰ 


> 


۱۵۱ 

ES% ۳:۵5 
is ۱۸۱ 
IBAN 
اوسن‎ 
kodi 


اط 


1۶۹ 


۳ ۷۴ (دو VA (VO (OL‏ ۸۲ (دو AY (OLD‏ ۸۶ (دو بار)» AA AA‏ 
۰ (دو بار) ۱۰۱ (دو بار) ۱۰۲ ۸۱۰۵ ۱۰۶ (دو OL‏ ۱۱۲۰۰۱۰۹ 
۱ (چهار بار). 

۲ آبگیر مرداب (سنج 73 تازیکان = شط العرب) ۱۹. 

۸۴ گراز. ۴۶ (دو بار)»‎ vrāz 

۷۷ ۷۱ ۰۴۸ ۰ (دو بان یک بار به جای اطا‎ ۴۵ ok او‎ 0 LH 
AV AY AY 

.۱۱۲ ۶۷ هم.‎ [L] او‎ 06 ¿LH€ 

AAY ۶۳ ۶۲ ۵ ایشان‎ yan 2 

5 گیس» کیسوان AP‏ 

0 ۰۷2 ورجاوندان (پن) Y‏ ۶. 

YY ۰۲۷ گردونه‎ 0 

17 گردونه‌دار ۰۲۷ 

برده. ۱۲. 

0 نما ییم. YY‏ 

7 نماز ۸ ۰۲۲ (پن) V‏ 

nemütan‏ نمودن 

7 ویسپون شاهزاده (نک. واژهٌ بعد) 

(Ó شاهزادگان. ۰۱ ۶۲ ۶۳ ۶۸ (نک زیرنویس شم‎ evēspuhrakān 

0 گستاخ ۲ 
به جای Jey‏ (نک همو) AY‏ 

AY FV ۵٩ AV ۵۵ ۴۱ ۰۴۰ ۰۲۴ ۲ A خويش‎ ۰۳88 1 


+, AAAF 


واژه‌نامه 


2 


RI 
S8! 


URI 
< 
VIKI 
IKI 
و‎ 
اه‎ 
gu 
vei 
۱۳۴ 
Diya 
KI Ja 
۱۹۵ RDI 


Jasi 
اند‎ 


۷۰ یادگار زریران 
e XES ] NFŠHtan HP guy!‏ خویشتن ۲۵ (جدا نوشته شده است). 
c nepik syi‏ نوشته. (پن). ۵. 
الول ' «nepešt‏ نوشت. نپشت. ۱۰ (پن.) Y‏ ۵. 
Leus‏ ۲ ¿ نو شتار» نویسنده. (پن). ۶. 
الو ات نوشته بود (نک هر دو جزء) 
e nepeštan IU VI‏ نپشتن» نوشتن. 
nepeštak 5QOUuUI‏ نوشته. (پن.) ۵. 
,سارت 0 گزارش ؟ ۱۹. (نک زیرنویس شم ۴۰). 
ç 1 6۱‏ )= وزد 55 (تکاند) ۱۰۶. 
اور 1 گزیده ۴ $ 
WUU!‏ 1 گشاد گشاده ۴۷. 
vēšāt arvand SDa UU |‏ . گشاده [عنان] نک. هر دو جزء و هم زیرنویس ۸۱). 
vošūft FeJYU!‏ آشفت. ۸۶ 
SU!‏ رغ ۱۱ 0 آشفتن. 
«nešim EVU!‏ نشیم. نشیمن. ۰۳۱ (پن.) ۰۲ ۶ 
Yy‏ 01 بشکفد» شکوفد (سنج: شکوفه) ۳۷ (دو بار). 
cašnuēt ‘ŠMHWyt Egui‏ شنود. Y‏ ۱۰. 
| دلج ۱۱6 anutan ŠMHWtan‏ » شنودن, شنیدن. 
ارب م NEŠASt‏ نشست. AS‏ 
C my J‏ 0 نشستن. 
uigu!‏ 0 گشتاسپ. ۰۳۵ AY‏ (پن.) ا. 
pugu]‏ 0 گشتاسپان گشتاسپی ۰۳۹ ۰۴۱ ۰۴۴ VA‏ ۸۸ ۰۶ ۰۱۱۴ 
u]‏ سود Vaštaspša(h) "UV‏ ۰ گشتاسپ شاه ۰۱ ۲ ۵ ۶ A V‏ ۰۱۳ ۰۱۴ ۱۵ ۶ 


واژه‌نامه ۱۷۱ 

Pe ۵٩ ۵۸ ۰۵۶ ۵۴ ۰۵۰ ۰۴۴ ۰۴۲ ۰۳۲ ۰۲۶ ۰۲۵ ۲۳ ۲ ۷ 
N (jq) ۰۱۰۹ AA AA A Vf SA FO ۲ 

نارمع سر “ŠTHWym‏ ۳۵18۳ خرريم ۰۱۲ AA‏ 

انبرم ۱۶9۱ ‘STHWyt‏ ۲ خورید. ۴۱. 

۶۱ )۴۲ خورم‎ «xarêm “ŠTHWm ENE 

.۵۲ خورد.‎ «Xart ŠTHWt المع‎ 

۱۳۱۳۶۱۵۳۵۱ 2 ۱۳۵۲/۵8 خوردن. ۳۰. 

.۳۰ گذر.‎ ۶8 „ei 

سوم 1 گذارد (متعدی گذشتن)» گذراند. ۸۷۵ ۱۰۵. 

.۸۴ «YF روم( ۲ ۲2761 پاید‎ PI 

pātan NTRWN-tan mene‏ « پادن 

.۶ گذشتن (پن.)‎ vētārtan ( ur (به جای‎ «ari 

۰۱۰۰ ۸۷۴ زهر.‎ zahr Ds 

۰۱۰۶ ۰۱۱ زر.‎ . Zar « ZHB' js 

٩۳۴ ززین‎ Zarin « ZHB'in عبر‎ 

A+ زیان‎ 0 wr 

zavar es‏ زور نیرو ۰۵۵ ۰۵۷ ۰۵٩‏ ۶۹ (دو بار). 

۶۸ YA زادن) زاده. ۴۵ (دو بار)‎ <) sl; «Zāt R+S 

Sis ws‏ زاده است (نک هر دو پاره) 

zātan ۱۱ gS‏ . زادن. 

.۳۹ زیود» 34 زندگی کند.‎ Zivēt RIES 

۰۱۰۰ Aq AO ٩۱ AY ۷۹ ۰۷۴ VY زین سلاح‎ 1 wS 


.۱۱۲ ۰۱۰٩ زنده ۶۱ ۶۶ ۷۲ (دو بار) ۰۷۹ ۹۸ (دو بار)‎ zivandak 


as 


یادگار زریران 


7 » زیستن 

. زیشی )= زیوشن (زیش) + 18 (ی) نک. 5 فلا ء‎ e zivašnih 

۳ زیر؟ (پن.) ۵ (به جای دوا (Sdēr‏ 

PA (اضافه) + ۱-۳ -(2 من)‎ ë ZYm 

AGA ۸۷ ۵۸۱ ش)‎ + ( 5 + ë 28 

۰۱۱۱ AA زند.‎ 0 

0 زنم ۴۱. 

A4 زرف‎ ۲ 

0 زنش ) > زدن) ۱۱۱ 

AF «0 زود‎ 1 

۳۹ (سه بار) ۳۸ (دو بار)»‎ ۳۷ ۰۲۵ ۰۱۹۰۱۷۰۱۴۰۱۳۰۱۰۱ A án ZK 
(دو‎ ۵٩ (پنج بار)» ۰۵۰ ۰۵۲ ۵۵ (دو بار)» ۵۷ (دو بار)»‎ TA ۴ ۱ 
۸۰ ۶۶ (سه بار)»‎ ۶۴ (OU (دو‎ ۶۳ OL بار)» ۶۱ (دو بار)» ۶۲ (دو‎ 
4۶ (دو بار)»‎ ۹۵ AS ۸۳ AY OL (دو‎ VA VV (VO VY VY ۱ 
۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۷ (دو بار)‎ ۱۰۶ ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۱ ۱۰۰ (OL (دو‎ ۷ 
۱ AAY 

.۶۸ PY آن هم آن راهم.‎ 87-28 ZKE 

ek نویسانده شد.‎ « nipcsihët ۰ ZKTYBWNyhyt 

A نوشت.‎ nepešt 7 

۲ ۲ 16065120 نپشتن -نوشتن. 

۱۱۰ e اوژن کش‎ 0827 (YK 2 (برای‎ ZKTLWN 

AV ۵۸۱ اوژند. کشند.‎ 0220-680 (YK + =) ۰ ZKTLWN[nJd 


AA 


eas 
کا‎ 
_۳( ۵6 

u ۱۱۳ S 
aieas 
Seas 


۱۷۳ 


واژه‌نامه 


۶۴ GL (سه‎ YA اوزنده کشد.‎ Gzanet (yk + = ( 0 
۱۰۶ ٩۷ AF ۰ AY A: OL (سه‎ 

۵۵ ۴۲ ۴۱ «pi اوژنی‎ (yk —) Ožanēm , ZKTLWNm 
OA ۷ 

(yk +) 0‏ )۵ کشت ۷۶ ۸۱ ga)‏ بار)» ۸۵ ۸۷ (دو 
بار)» ۱۰۸ (دو بار). 

atan, (yk -—) ZKTLWN-tan‏ . کشتن. 

c Zāt « ZRXWNt‏ زاد (زاده شد) ۴۰ (دو بار). 

hëm ZRXWNT HWHm‏ 221 نک هر دو جزء 

«zatan ZRXWNtan‏ زادن. 

0 زره. ۲۸ (دو بار) 

¿YA زین‎ zarin 

YA ۴۲ ۰۴۱ 0۳۳ ۳۲ 0۲۳ AV AY رزیر (برادر گشتاسپ)‎ e zarr 
۹ ۷۸ ۵۷۶ VO (VE VY (دوبار) ۰۵۲ ۰۵۵ ۶۴ ۰۷۰ ۷۱ (دو بار)‎ 
(دو بارک‎ ۱۰۶ ۰۱۰۱۴۰۱۰۱۲۰۱۰۱ ° AA ۴ ۵۸۹ ۸۷ AY AN 
۷ ۰۱ (پن.)‎ ۷ 

۱۰۸ ۶ NA ۷ A (نسبت).‎ Ol + رزیران = رزیر‎ 0 

2۵187 رزین هم halb)‏ برای ads‏ سسنج. 

ردو ۰ کد ç‏ ا » نیز (نک. واه بعد) M‏ 

» )10 هم رزیر [b]‏ هم. ACA‏ 

به جای ‏ ,کل ,6 (نک همو) aa‏ 

VA ؟ 57 ؟ نام دختر ارجاسپ‎ Zarestūn 


N زردشت. (پن).‎ » Zartūšt 


raeas 


68 


ei) t 


me N eas 


یادگار زریران 


.۱۹ زرتشتان» (آن نسبت) [مرو ] زرتشتان‎ e Zartūštān 

۸۱ ۰۲۱ زد کشت.‎ Zāt 

zatan‏ « )03( کشتن. 

۰۱۲ کار‎ kar 

eza š; S kar 0‏ = به کار واداريم فرمان کار کردن دهیم SS.)‏ 
هر دو جزء.) 

kr ramutan‏ » کار فرمودن په کار وادار ساختن. 

۰۱۰۴ (دو بار)‎ ۱۰۲ ۸۷۶ VO ۲۹ ۲۶ بانگ.‎ ¿vang « KL 

۲ کاروان (سپاهیان) (سنج. کارزار) ۷ TA‏ 

۰۱۱۰ ۱۰۱۹۰۱۱۰۶ ۱۰۰ AA AY ۸۵ VY ۸۷۰ کارزار‎ ۲ 

OY کارد‎ kart 

5۱ کامست. آرزو داشت. ۸۵ 

0 کامستن. ارزو داشتن. 

به جای ل لګ 9۳ (ده ساله) نک همو. 

( د پایان زاید است) kayxusrow‏ کیخسرو. (پن.) ۵. 

YA دروغ‎ droj(y) « KDB’ 

8 کاش. ۴۰. 

.۴۷ (OU (چهار بار)۴۶ (پنج‎ ۲۸ (OU (چهار‎ ۱۱ ç بس‎ » vas . KBD 

.1۶ ۸٩ (VV کین.‎ kën 

Kayvāštaspšāt‏ کی گشتاسپ شاه ۳۹ ۶۳ ۶۸ (دو بار). 

PY ۶۱ ۵٩ QV ۵۵ ۰۵۳ ۰۳۵ »کی‌گاه.گاه‌شاهی» تخت شاهی‎ kaypas 

OY خیزید‎ ۰56261 ۰ axēzēt « OYMWNyt 


.۶۲ خیزد‎ caxēzēt ۰ OYMWNyt 


He 


eu 1, 


یل عم 
es‏ 

وس“ 

DEES 

وس 

385 

THE 

3 0 
سر 
دول 

دس 

در 

9 
ود ںار سو رار“ 
0025 

9ا 


و۳۱ 


ivo 


53 کیش دین (اهریمنی): نک.‎ .- KES 
.۳۴ ۲۶ «¥ هن (همه)‎ «har « KL 
AF کتار (دامن)‎ 1 
AV VA کوشد. نبرد کند.‎ 1 
(Jas واژه‎ S) نی.‎ (nay KN 
۷۰ mayastan KNY' stan 
AY «AF ۸۵ ۷۶ ۶۵ اکنون‎ nün ۷ 
VO گستی, کشتی» کمربندی که زرتشتیان بربندند‎ kostik 
(دو بار)‎ ۱۱۱ ۵ ۰۷۶ VA (دو بار)‎ ۶۹ ۰۳۱ ۰۲۳ AS کوه‎ 6 
کوه سر» سر کوه (نک هر دو جزع)‎ ۲ 
VV کنّد.‎ 80 
AV گشت.‎ kOšt 
کشتن.‎ 0 
V (پن)‎ ۰۱۰۹ ۰۱۰۱۱ ۰۱۰۰ ۰۹۵ AE ۰۷۴ ۰۳۳ کرد‎ kart 
کرده بود‎ » kart ۱ 
۰۱۰۵ 0۱۰۴ ۰۱۰۱ (دوبان دومی زاید است)۰‎ ٩۲ ۰۲۸ تیردان‎ 17 
نک هر دو جزء‎ kart 0 
AA AY (دو باری‎ ۶۳ (OL کردن. ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۲۳ ۰۲۵ ۶۲ (سه‎ 0 
AY ۷٩ ,کودک‎ 
. خوانند.‎ ۰۳208800 + 0 
.۶ Ó هل 6۱ خواند. (پن)‎ 
A خواند‎ ۰۳211 KRYTWNt 


+ 0 خواندن. 


واژه‌نامه 


3 وید 
واس 

2 
وسر 
وا وه 
وان“ ۱ 
w‏ 
داك 
وان 

Js uta 
9 18 
ASAE) 

و ادا n‏ 
ور 

Wiga ۵ 
Yes 
Se ۳ 
meis 

919 
و‎ 
Rolis) 
eu 5 


IK uns) 


۱۷۶ یادگار زریران 

ķēg‏ 10 کمان (نک واژه بعد) 

.۷۶ VO OLS کمانان. جمع‎ kamānān $69 

VO کمربند‎ kamarband دارگ‎ 

وهی 0 کدام Y) YV‏ بار)» ۳۸ (دو OL‏ 

و3 katak‏ کدی خانه (VA‏ 

AAY ٩۸ ماند‎ manët « KTLWNyt es 

وم( ۱۳ ¿mandan « KTLWNtan‏ ماندن. 

PA FV FY ۶۱ ۵۷ ۵۵ ۵۳ (OL (دو‎ ۴۰ ۰۳۹ ۰۳۵ ۰۱۵ .man , L 
AV AY (دویار)‎ ۸٩ AA AV (سه بار)»‎ VA V (OL (دو‎ ۷۳ ۱ 
.۵ (دو بار)» ۰۱۱۴ (پن)‎ ۱۰۱ OL (دو‎ ٩ 

Snë ¿ L ۳‏ ۰۱۰ ۱۲ (دو بار)» ۱۸ (سه بار)» ۱٩‏ (دو بار)» ۲۵ (دو OL‏ 
YA ۰‏ (سه بار)؛ YA‏ ۴۰ (سه OU‏ ۴۱ (دو (OL‏ ۴۲ (سه بار) ۴۵ 
(دو بار)» ۰۴۷ ¿YA‏ ۵۲ ۵۴ (دو بار)» ۵۶ (دو (OU‏ ۵۸ (دو بار)؛ ۶۰ 
(دو بار)» ۶۱ PP Y‏ ۶۸ ۷۲ (دو V ۷۶ VY (OU‏ ۸۰(دو بارک 
۴ ۸۶ ۹۸ (دو بار)» ۰۱۰۰ ۱۰۱ (دو Ob‏ ۱۰۷ (دو بار)» ۱۱۲ (دو بار). 

3 1 را دلیل» علّت (سنج چراء برای) #» ۱۰ (نک زیرنویس) VT‏ ۸۷۵ 
Aev dd ۹‏ 

erahik s)‏ بچه جوان, ریدک (= هز ل رهوپد ) شاید به جای 

AA Av 40 A: .S : ۲6۱2۷ =RPY 
.۴۰ اسہوں- 110 بچگی کودکی (نک. واژه پیشین)‎ 


۰۱۰۱ ران‎ «ran 
EY FY ۶۱ ۵٩ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ OY ۰۱۰ باز‎ capāž « L'WHR 


۰۱۱۳ AAY AA NY X: (PV PP 


۱۷۷ 


۰۱ رامش (پن)‎ rāmešn 

۲( رامشهر عنوانی برای شاه FY‏ 

.۳۰ (asprës (سنج. اسپریس‎ ol) (TĀS 

51 راست. ۴۰. 

EV نه هم نه نیز‎ 8 ¿Le 

۰۱۱۱ ۰۱۰۷ ۰۴۴ ۰۴۳ بزرگ.‎ ۰۷2۵۲2 « RB” 

۰۱۰۵ «VO دل.‎ «del « LBB[MJH 

AY این (سنج امشب. امروز)‎ = em, im « LDNH 

AA YA شب‎ cap . LYLY’ 

(pay 5017‏ پای پا 4 ٩‏ ۰۱۱۳ (برای JRD‏ سنج ۶۷ 

.۶۷ پایی‎ ۳2۲6 « RGLHē 

Af ریش‎ 5 

0 روان ۴ ۶ (پن.) Y‏ 

.۴۱ .)۶۷ زیرنویس شم.‎ S) 

.۷ روا( > رفتن) رواج» روان (پن)‎ rowak 

2 روئیین. £۲ ۶۳ 

۰۱۰۹ پیش.‎ « pës LYN 

۵۲ سر‎ «sar R'YŠH 

ç nët « Liēt‏ نیست. )= > = 16 i+‏ +` وین ]6 ( است 
(سنج. ای = یعنی > (êt > ēd‏ ای ۵ ٩۷ WV VA‏ 

-YV روند.‎ 0 

6 لهراسپان هم (پن.) | -ānč)‏ در OLL‏ واژه زاید است). 


۸۵ VY (L (سه‎ ۲۰ (Ob ga) VA ۰ ۲۷ ۰ ««,amāk LNH 


واژه‌نامه 


۱۷۸ یادگار زریران 

(به جای 65 ۰ 5۸ (پن) ۶. 

YY ما هم ما نیز‎ .۵7081-36 LNHČ ee» 

.۵ رستم. (نک. وج ) (پن)‎ ۲ god 

AY )۱۳۹ سر تک. زیرنویس شم‎ = eu) ؟ (شاید برای‎ wan 

بج rōšan‏ روشن ۲۸(  jošan SUP‏ جوشن زره جوشن)» ۳۱. 

لوب زد روشنی (نک. Jy‏ مرب وید ) (پن.) ۲. 

۳۰ AYO AA AY AA (gb (دو‎ ۶ ۴ ۰۲ Liel apak < LWTH مج‎ 
۰۱۱۱ AV AD A ۶۹ ۰۵٩ ۵۷ ۵۵ ۶ 

VA رستمی).‎ k رستم (به جای‎ ۰ Rōtastahm TEN 

۸۰ (دو بار)‎ ۶۴ ۶۳ ۶۲ QA (OL (سه‎ ۴۸ ۰۳۵ yetu ¿ tō ¿LK D 


۱۰۱۹ ۰۱۱۰۱۸ AY AY «AF AF «۸| Gba) 

کل C Tūč‏ تو هم (تو راهم) نک YY‏ 

۴۰ (Ob شما ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۸۰۱۵ (دو بار) ۲۰ (سه‎ Somak 7 
AV A4 VA VV VA ۶۲ (OD (دو‎ ۶۱ ۵٩ ۰۵۷ ۰۵۵ ۰۵۳ ۳ ۱ 

c Somak bayan «LKWM bayan‏ شما بغان» عنوانی است که برای 
خطاب به شاه بکار می‌رفته است (نک. هر دو جزء) 

AV TA ۴۱ تو هم (تو را هم)‎ e tO8 « LKČ 

.۴ هزاران (پن)‎ ۰1000 ān 

.۵ نک. زیرنویس. (پن.)‎ ) wgs (شاید به جای‎ Š 

۰۱۰۴ افکن.‎ cafkan « RMYTWN 

AVN GL (دو‎ ۱۰۵ (VO افکند.‎ alkan-ët RMYTWNyt 

AO ۵۲ افکند. افکنده.‎ ۰ afkant RMYTWNt 


RMYTWNtan‏ . 2۸11620027 افکندن. 


5 619 


D 
s 


wè 
۵۵ 


runā 
enUS 


mege 


۱۷۹ 


۲ بیشه» جنگل. رزور (سنج. شهر زور = سیه رزور) ۱۹. 

AAY ۰۱۰۰ AY AA AO VA VY ۶۱ (سه بار)‎ ۴۸ ef Y ۰۳۹ رم‎ razm 

A‘ (. ayy «ēd رزمان (جمع رزم نک.‎ e razman - 
Aey 

2 ۰1227127 رزمان پهریز» رزمان پرهیز» دفاع. (نک هر دو جزء) 

Av بچه کودک.‎ crahik « RPYH = Sy RP(M)H 

awar LPMH‏ (یونکر: (ن:66: ) آور ۵۱ ۱۰۱ (دو بار6 

.۲۰ اید اینجا.‎ cetar « LTMH 

XY cole «mah 

.۳۴ »زنند.‎ 72116710 MXYTWN[n]d 

۰۱۱۱ ۰۱۰۵ VO We زند‎ Zanët ۲ 

.۴۲ زنم.‎ 2206۲۳0 < MXYTWNm 

zat . MXYTWNt‏ زد زده ۲۶ (به جای زنند). 

zatan « MXYTWNtan‏ . زدن 

màn‏ - (ضمیر)» ما [V]‏ نک. سا6 

F مان» خانه (سنج. خانمان = خان و مان) ۷۸(پن)‎ ¿man 

$F A «AV ۸۵۲ «FA «FY YA ۰۱۰ ¿Y ۰۱ مزدیسنان.‎ mazdësnan 
V (پن.)‎ 

0 مزدیسن (شاید برای مزدیسنان) FA‏ 

(DO «FF ۸۳۹ ۸۳۷ فردا‎ « fratāk ۴ (به جای  6 رب وا‎ 
۶۱ ۵٩ ۷ 

81 بمال > مالیدن ۴۱. 


0 مالیدن. 


واژه‌نامه 


+ 
Sius 
Rslirty—mē 
EIRG 
rG 


MO 6سی۱۳‎ 


یادگار زریران 


۱ مهست. بزرگترین A‏ 

«YO ۰۴۰ ممادر‎ ۲ 

YY če «mêx 

۰۱۰۰ ۸۷۴ YA Ob آب ۰۲۴ ۳۰ (دو‎ ap . M+ 

0 میهن (پن) F‏ 

YY مرد.‎ ë ¿magugmart 

VY ۲ع‎ ۵۹ AV AD OY ۱۳۶ ۲۵ «1 «1° 4 بر‎ apar QDM 
۰۱۰۶ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ AT de AF AY VY 

1 302۲ برنشستن» سوار شدن. (نک هر دو پاره). 

71 ۰921181 سهید» بینید. پسندید ۰۱۱ ۱۵ء ۰۴۱ ۰۴۳ ۰۵۳ 
۸٩ ۶۱ ۰۵٩ ۰۵۷ ۵‏ 


MDMHNstan‏ . ۹2169120 سهستن = دیدن و خوش آمدن» 


۱۸۰ 


6 ار بوه۱۱ 
6 


mre 


سم agar ۰ šomak bayān sahēt eEG ıu) ED‏ = اگر شما بغان سهید. اگر 


اعلیحضرت شما مصلحت بداند. فردوسی همه جا این جمله را به 
«اگر شاه بیند., ترجمه کرده است. 

YA هوا نک.زیرتویس‎ c mitark(g) 

۰۲۱ از. ۰۱ ۰۲ ۵ (دو بار) ۰۱۰ ۰۱۲ ۲۰۰۱۸۰۱۷ (دو بار)‎ az , ač , hač 
¿YA ۴۸ (OD (دو‎ ۴۵ ۰۴۴ YY (دوبار)‎ ۴۰ ۰۳۹ ۰۳۳ ۰۳۱۲۶ ۴ 
(دو بار)‎ PA ۶۷ (F7 (دو بار) ۶۳ ۵ع‎ ۶۱ ۵۹ ۰۵۷ ۰۵۵ ۵۳ ۰ 
٩۲ (OL (سه بار) ۸۶ (دو‎ VV VP (دو بار)»‎ ۷۵ VY (سه بار)‎ ۷۱ 
(دو باری ۱۰۵ (دو بار)»‎ ۱۰۴ ۰۱۰۰۱ A 4۷ A AÓ (دو بار)»‎ 


۱ ۲ (پن.) ۶ 


موز 


VAS 


واژه‌نامه 


۲ موی ۰۱۰۶ 

YA ۰۴۷ »۴۵ (دو بار)»‎ ۳۹ ۰۳۴ ۰۲۴ ۰۱٩ Ó ¿8 که کسی که‎ MNW 
VV ۷۱(سه بار)‎ ۶۸ OL (سه‎ ۶۴ ۶۳ ۶۱ ۰۵٩ ۵۷ ۰۵۵ (سه بار)»‎ 
(دو‎ ۶ Q ۰۱ (سه بار) (پن.)‎ AV (سه بار)» ۸۴(سه بار)» ۹۵ (سه بار)‎ 
V بار)»‎ 

D کش, که + اش (او) (پن.).‎ keš ۰ MNW-3 

(برای 6 ) «mary‏ مرن چمن» چمنزار AA‏ 

ls < morvak‏ (تفأل) (پیشگویی از.آوای مرغان) سنج شیرازی: مُروٍه 

.# نیز مُرغوا.‎ morve 

ce Er ¿morv‏ نک. واژه‌های زیرین. 

0۷-6 مرغی = مرغ +$ (وحدت) Fe‏ 

YA هم.‎ tr :« morv-ðč 

( ME مرغک (نک. دیب و‎ c morvak 

AAY مُرد.‎ coa yo ¿mort 

A4 ۸۳ VA as «mortak 

.۲ پذیرفت.‎ patireft ) t (به جای‎ MKBLWN 

1۷ (به جای (yt‏ 0211161 ۰۱۰۳ 1۰۶. 

.۶۸ AA ۱۰ پذیرفت‎ 021176] . ۲ 

MKBLWNtan‏ « 0211761120 پذیرفتن. 

mart‏ مّرد. نک. واژه زیر. 

«V? مردان.‎ ۲ 

PV (FF FY ۶۱ ۵٩ ۸۵۷ ۸۵۵ OY QA ۴۱ YA چه.‎ « če, MH 


SA AV AP ANA: Nf VY‏ ۰۱۰۱۱ ۰0۱۰۱۹ ۱۱۴ (سه بار) 


AG 


۳6 


سو 


de 
JY 
6 
ar 
DE 
96 
N 
wisas 
ta 
5ود‎ 
s 
«96 
55 


۱۸۲ یادگار زریران 
¿češ , MH-š -ugs‏ چه + ش )= A (sl‏ 
Češan , MH-šan UU‏ . چە t‏ شان. ۱۰۸. 
 mašk s=‏ مُشکو. خرگاه. (نک. واه بعد) ۰۴۳ ۴۴. 


.۴۴ مشکو» خرگاه‎ e mašk aparzën 

YO ۲۶ ۲ آمد‎ ¿mat 

۲ آمدن 

bn‏ مهرآبان نام خاص (پن.) ۵ (دو بار). 

.۱۰۲ ۰۴۸ سیاه‎ sya 

saxan‏ ساختن. 

.۵۰ ۰۱۳ سخن. سخون.‎ saxvan 

1 ساله ۲۴. 

A4 ۸۷٩ VY سازید.‎ 8 

۱۰۰ VY سازند.‎ 0 

.۴۷ روند ۲۷ (دو بار)‎ «ravēnd ۰ SGYTWN[n]d 

.۲۲ رفتند‎ craft-hēnd « SGYTWNt ۵ 

raftan ,; SGYTWNtan‏ رفتن. 

1 سین شاهین (سیمرغ) نک. واژه پس از این . سنج. «سنندج» 
k murvak‏ سیمرغ ۸۴ (نک. هر دو پاره) 

Simin‏ سیمین ۱ (به جای &V5‏ . سیم) 

5 سمسار (؟) واسطه )9( ۵۱. (چون ناسزا به کار رفته است.) 
kart ۷"‏ کارد OY‏ 
ون Ds‏ 


۲ سر نک. و زیرنویس شم (OV‏ ۰۳۱ ۶۹ (دو 


بار)» ۷۱ AAF Vf‏ ۵ ۱۱۱ (دو بار) 


sos‏ بو( ویر 
6 
۱۱۳6 


Ke 6 


دون و۲ 
دیناد 

A 
21993 
e ل‎ 
۱۱۳۴ دورو‎ 
312 
DS دواد‎ 
Iva 
Lees 


“gs 


>= 


YAY 


واژه‌نامه 


7۲ ۰۷2۱/2۲ بدتر. (پن). ۶. 

YY برد؛ برده‎ bort ۲ 

«bortan « YDRWNtan‏ بردن. 

¿Srašk‏ سرشک. قطره. ۳۶ )33 بار). 

0 سپاه. AY ۰۴۴ ۰۴۳ ۰۲۶ ۶ c۴‏ ۰۱۰۷ ۱۱۱ (دو بار) 

۲ ه» دیبهر دیفه زندان ۰۴۱ ۴۲. 

AI VA VA ۰۷۰ «FF ۰۵۵ ۴۸ ۱۷ ۰۱۴ سپاهبد» سپهبد.‎ 1 
AAAA 

VA سپاهبدی» سپهبدی.‎ spāhpatih 

1 سپید. ۰۱۰۶ 

spitaman‏ » سپیتمان (زرتشت سپیتمان) (پن.) spitama) V‏ = نام 
خاندان زرتشت) 

0 سپوختن „S,‏ لها ې رم 

1 اسپندداد؛ اسفندیار ۶۱ ۶۷ (دو بار) ۰۱۱۰ ۱۱۱ (دو OL‏ 
۳ (پن). ۰۱ ۷. 

8 به سېكى» به چالاکی. AP‏ 

۷ سپوزد. ۱۱۱ (دو بار). 

gëtiy‏ گیتی. جهان. (پن). ۶ (دوبار) 

TV ستور‎ ۲ 

2 ستوربان. ۲۷. 

1۲ ستاره. ۰۳۳ 

pahrēxtan‏ پرهیختن. 


APV Ae پرهیز‎ « pahrēz 


Js 
mi) 


۱۳ NE 


soy 


۱۸۴ یادگار زریران 
RIT‏ 0 پرهيزند. ۲۴. 
pay J‏ پای. AF VA‏ 
زوس NY esh » pay‏ 
زع سوم ۶ باید. NY‏ 
pataxšah A RFU‏ « پادشاه «FY‏ 
رود( patxosraw‏ پبادخسرو ۰۶۴ (پن)» ۱. 
patxosraw syeu‏ پادخسرو (نک واه پیشین» ۰۴۸ (OV‏ 
¿patan TE‏ پادن پاییدن 
pātranč LĪVU‏ پارنج» یایرنج پاداش AY‏ 
GRU‏ 0 پارزم دفاع (سنج رزم و پا رزم) AAY‏ 
sO seru‏ ؟ (پن) ۱. 
«paykān guy‏ پیکان ۰۱٩‏ 
رود epil‏ پیل» فیل. ۲۷. 
APT‏ 120 پیل‌بان. V‏ 
رده 7 پیروز» فیروز. ٩۲‏ (دو بار)» (پن) ۵۳ ۶ ۷. 
pērozān EART‏ پیروزان ۸۱۰۶ ۰۱۰۹ 
(ts!) pērēzi sedy‏ پیروزی (پن) N‏ 
pērēzih Maa‏ پیروزی .۱۰۹٩‏ 
زد 5 پیش. ۶ ۷ AA ۷٩۹ ۷۵ ۶۲ YÓ‏ ۱۰۱۱۰۱۰۰ (دو بار) ۰۱۰۲ 
رم دنار رو پا c pešinikan‏ پیشینیان. (نک واژهُ بعد) ۵. 
ç pëšinikán sardār Jow KAŅUŠU‏ پیشینیان سردار» سردار برت سالار بزرگ L)‏ هر 
دو (s>‏ 
YA day cpētāk Pty‏ ۳۳. 


واژه‌نامه ۱۸۵ 
U‏ ریب sl, ¿panah‏ (سنج. دین پناه) )2( ۳. 
ر2 ۲ پور. ۴۶ (دو بار) < (پن) ۱ (دو بارک ۳. 
it]‏ وب frazandān‏ فرزندان» ۰۴۸ (پن) F‏ 
frāz epig‏ فراز ۰ ۷۴ (دو بار) ۰۷۵ ۸۷۹ ۸۳ AY AA‏ ۱۰۰ (سه بار) ۱۰۱ 
(دو OU‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۰۶ (دو بار) ۰۱۱۰ 
DS‏ 1 فرازتر» پیش تر. (دورتر) ۰۴۳ ۴ ۴. 
e » pat ($) PWN ng‏ بد - (سنج بدین؛ بدان) # (دو ٩ ۶ ۴ ۰۱ GU‏ ۱۱ 
(دو بار) AA AY‏ ۱۹ (دو بارک ۰۲۳ ۲۴ ۲۵ ۰۲۶ ۲۷ (سه بار) ۳۰ 
۳ (دو بار)» ۴۱ (دو بار)» FY‏ (دو بار) ۴۶ (دو بار)» ۰۴۸ ۵۱ 
(دو بار)» ۵۲ (دو بار)» ۶۷ (دو VY VA OL‏ ۷۵ (دو بار)» ۰۷۶ EVV‏ 
AY AF AY ۰‏ ۶ ۷ ۱۰۰ (سه بار)» ۰۱۰۳ ۱۰۵ (دو بار) 
۶ (چهار بار)» ۰۱۰۷ ۱۱۳۰۱۱۱۰۱۰۹ (دو بار) ۰۱۱۴(پن) ۱ (دو 
بار)» ۲ (دو بار)» ۵ء ۶ (چهار بار)» ۰۷ 
porsët IKUY)‏ پرسید» ۴۰ (دو OL‏ 
e porsēt 15 wE usi‏ پرسیدی (نک. دوپاره) 
ددر 0 پرسیدن. 
TA ¿Z (por Jy‏ 
را e pülaptin‏ پولادین ۴۱. 
tu‏ 5 پُس» پسر. ۰۴۹ AV AN‏ 
Jay‏ 7 پسر. نک واژه بعد. 
اند POsarān O‏ پسران. ۰۱ ۰۳۹ ۲ع FT‏ 
pošt UI)‏ پشت. ۰۷۵ ۰.۱۰۵ 
a‏ 


یادگار زریران 


4 = رنج» ازار بیم,ترس +؟ شاید داچ 
pas‏ = روی؟ (پن.) ۶ 
C> « farrax”‏ (پن) ۰۴ ۵. 
parvāngas‏ پروانگاه پیشگاه - parvān‏ (پارتی) = پیش. بب پایان 
واژه زاید است. ۵۰. 
7 فرارون» نیک خوب نک واژه پس از این. 
frārūn ۲‏ نیکوکاران # 
1 فرستاده فرسته D‏ 
۲ فروردین AAF‏ 
1 نامه. ٩ ۸ f‏ ۰۱۰ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۷ ۲۲ (دو بار) 
framay‏ فرمای YY‏ 
]۳28 فرمایی» فرمان دهی. .٩۳‏ (نک. dau‏ ( 
framayëm‏ فرمائيم. ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۲۵ ۶۲ (سه بار) 
61 فرمایی ۶۳ (دو بار). 
1 فرماید. AA ۸۳ «FF «FY‏ 
0 فرمان ۰۱۶ AY ۰۳۲ YY‏ 
01 فرمود „AV‏ 
۲ فرمودن 
parastēm‏ » پرستیم. ۰۱۱ 
parastitan‏ « پرستیدن. 
frazaft‏ انجامید. به پایان رسید. (پن) ۱ 
5 ؟_ praš‏ ؟ جنگ افزار زوبین» خشت. S)‏ زیرنویس) ۷۴ 0۱۰۰ 


AA ۲ ۳ 


du 


dy‏ + رسرید 


Du 
ysu ر‎ 
روا دوجو‎ 


NI 
ONI 
2س‎ 
لاسر‎ 
POI 
wey 
wey 
«du 
روم‎ 
emu 
Gros) 
۱۱ Kurdu 


Feu 


> 


۱۸۷ 


1 فرشاورد. پسر گشتاسپ ۰۴۸ ۰۵٩‏ ۶۴ . (پن) ۱. 

.۴۰ پرسش»‎ prašn 

2 صدای زه کمان VO‏ ۷۶ 

11 آخرت. فرشکرد قیامت (پن) ۴. 

AA Yy تنخست.‎ 8 

.۱۰۴ ۰۷۹ AV AF ۵ پاسخ‎ « pasax” 

.۳۰ (راه بریدن سنج. قطع طریق)‎ i eborēnd . PSKWN[n]d 

AAY ۶۷ برد.‎ cborēt « PSKWNet 

DY برید‎ «Dorit «PSKWNT 

D پچین» رونوشت (پن)‎ ç pačin 

.۲٩ صدای پا؟‎ « patán 

.۲۲ ۰۱ پذیرفت.‎ patireft 

«patireftan‏ پذیرفتن. 

.۴۶ کوبند. بکوبند.‎ patkupēnd 

۵ برای patrāhang L patrahand‏ . پیراهن (سنج بستر آهنگ» 
(JS‏ کلنگ) AF‏ 

70 پیمان ۴۵. 

AAY به + ش. به او ۳۴ (دو بار)»‎ pats 

6 - 06 < هم 

1 چهارتکه (زره چهار کرد) TA‏ 

.۱۰۲ ۰۱۲ چهار پای.‎ taharpay 

F مال» خواسته. (پن)‎ hër ) _ ۱۱ ٩ =)SBWN 


Aeg ۱۱۰ AO AF AF ۵۵ VA VY ۸۷۰ ۶۲ ۰۲۱ چون.‎ ¿iyon 8 


واژه‌نامه 


Duuu 
وله‎ 
KYU 

سورع 

WENDY 

ا 
لدو 
لد 


EE) 


+ 
Fu seu 
۱۳۵ ۵ 
A 
2 0ر‎ 


3۵ 


۱۸۸ یادگار زریران 

608 0 چون + م چون من ۶۸ 

„VY چونش‎ 8 IUe 

.V* A. a › 1 IUGR 
.۱۰۷ چرا به چه دلیل.‎ 0 8۹ 

Sig‏ 0 چند. ۳۶ (دو ¿(OU‏ ۶۵ (سه بار)» 

Oə £, grēv . SWRH RR‏ ۸۶ (دو بار) 

gue‏ 0 چشم نک واه بعد. 

۰۱۱۳ ۶۷ چشمى›‎ 62۳-5 JES 

- رب Š‏ = ضمیر (چسپیده) 

-VuU‏ 1 شاه. نک الا ددر 

۰۲۱ . 187 ŠYD' wuu 

.V* e ۴۷ .dêvan « ŠDY'ān WUVU 

šāyastan MIRAI KU‏ شایستن. 

۶۲ شاید )< شایستن) ۰۱۰ ۰۳۰ ۵۳ (دو بار)»‎ ša[y]et Ruu 

šān YU‏ شان S)‏ هم رازب ( ۷ ۰۸۱ ۰۸۷ (هر 

سه جدا نوشته شده است اگر چسبیده به واژه پیش بودند 
q)‏ باب GS‏ شا ) بهتر بود). 

.۳ شاد. ۷۰(پن)‎ 1 UU 

.۳ شادان داراد نام (پن)‎ «šātān YHSNNāt — res youu 

T شادان زاد نام (پن.)‎ «Šātan 1 WS KU 

.۱ ود 1 شادی (پن)‎ KI 

ره افلج fa ۰1:1 , ŠBKWN‏ )< هشتن) ۶ ٩۰ v‏ )— جای 


AA AY: wis-‏ ۴ ۰۱۰۶ ۰۱۱۰ )تک همو 


واژه‌نامه ۱۸۹ 

“لاا «ŠBKWNym‏ ۱۵187 هلیم. ۱۸ (دو بار). 

۸٩ AY AA ls helët ( ŠBKWNyt a-uy 

.۶۱ هلم.‎ «helēm « ŠBKWNm سر‎ 

«heštan ; ŠBYKWNtn Mea-‏ هشتن. 

ر“ و نک زیرنویس مربوط. ۴۱. 

رسد 1[ شناسا. (سنج. ۹۵ سو ے ۱ سو ) ۳۵ 

راد ۷ شوی. شوهر ۴۶. 

.۴۶ شویمند» شوهردار.‎ 0 rēgu 

.۱ درود. (پن)‎ 1751 (ŠLM esu 

(FSU ny CSV) ۴ سال ۱۱ (دو بار)»‎ sal > ŠNT e 

( pa سالان (پن) ۴ (به جای‎ «ŠNTān ypes 

ردو ŠNTk‏ « 8120 ساله. ۷۹ (نیز نک ٩۵‏ )= د۴ ۳۴ ) 
نک _ AY rtu‏ 

لچ nám , ŠM‏ نام V‏ (دو بار)» AY AV AAA‏ ۱۰۸ (پن.) ۰۵ ۶ (دو بار. نک 

زیرنویس برای بار دوم) 

.۴ نامخواست. نام فرستادة ارجاسب‎ c Nāmxtāst « ŠMxāst یم‎ BU 

۰۷۰ QY 4۵۱ ۰۴۱ شمشیر.‎ ۲ Jugu 

۰۱۰۱ انداختن.‎ [5] vistan , ŠDYTWNstn MRI 

NY ۵۳۷ ۰۳۲ شب‎ 89 tu 

ردن چ د 0 شوند ۳۰. 

.FA «FA به‎ «vêh « ŠPYR درو‎ 

.۶ بهان #› (پن)‎ ۰ vehan , ŠPYRān EI 

روا Šafrag‏ شفره (نک. زیرنویس) VA‏ 


یادگار زریران 


YA ¿YY ۰۱۲ ۵ ) IOU Da برای ۰820۲ شهر (نک.‎ «šatr 
۰۱۱۳ QA AV VV VY VA fV (FY 

A1 شهریاری‎ 320702710 , Šatryarih 

PV (1400 فرستد (نک. یونک‎ ç frestēt «ŠPRWNēt « ŠTWNyt 
۱۳ 

c frestatan . ŠPRWNtn‏ فرستادن 

0 تاختن. ۰۱۰۱ 

tan‏ - (ضمیر) - تان. نک. ر۴ 

۰۱۰۱ AQ VA NA X° ۶۴ ۵۵ A ۰۱۷ ت« دلاور» تیرومند.‎ «tahm 

AT تهم تیرومند (سنج. تهمتن» تهماسپ)‎ tahmak 

¿tazët‏ تازد. )< تاختن) ۴۸ (سه بار) ۵ مر 

NEV ç 18‏ نیو شجاع دلاور نیک. ۰۱۴ ۷ (نک. زیرنویس)» ۴۶ 
(دو ¿(OL‏ 00 ۶۱ ۶۴ ۷۰ (دو AY VA «¥۶ XÓ VY NA (OU‏ 
AY ۹‏ ۹۵ (دو بار. نک و (AF‏ ۰ ۰۱۰۹ 
۰ 

AY تیغ»‎ ç tiy 

»۳۱ نوک» تی (سنج شیرازی تی کارد» تی نیزه تی‌کوه)‎ «tih 

۰۱۰۷ ۰۱۰۱ ۰۸۰ زیرنویس)‎ S5) ۴۱ ۰۲۸ تیر»‎ ctir 

۰۱۰۵ ۰۱۰۴ AY تیری»‎ 5 

.۴۴ YY (VO جهش تیر» پرتاب تیر» (نک. زیرنویس شم‎ tiršap 

A7 تخمه‎ 1 

A? ۶۳ توان‎ 0 


tan‏ تن ۸۶ (پن) ۶ (دو بار). 


ارت( 


tuvu‏ لو 


YU 


Urugu 
wote 


gr 


gr 


واژه‌نامه 


tan drestih‏ تندرستی (نک هر دو جزء) 
«Kas ctombak‏ ۰۲۶ 


.۵۱ تک. حمله.‎ tak 
تر (نشان صفت تفصیلی)‎ tar 
VO ۲۰ ۰۱٩ آنجا‎ vanê « TMH 
۷۰ ¿425 «tašnak 
4 4 ¥ ۱ 
۰۱۱۸ 0۱۰۶ AV ۵۱ ۵۲ ۶ Q ۴ دی‎ Y 
.۴۱ سه‎ Y 
VA هفت.‎ V 
ب نه» ۱۰۲ (دویار)‎ ٩ 
AO ۷۰۱ Yf ۰۲۴ ده‎ V° 
۱۱۱ (سه بار)»‎ PA دوازده»‎ ۲ 
۰ ۶۴ .۵٩ سیزده‎ ۳ 
۶۴ ۸۵۷ چهارده‎ ۴ 
۶۴ ۵۵ پانزده‎ ۵ 
.۴۹ بیست و سه‎ YY 
۶۸ ff سیی‎ ۰ 
۳۱ پنجاه‎ ۰ 
۲۴ ola ۰ 
.۱۰۲ نود‎ ۰ 
۶۶ صل‎ V 
سیصد. ۰۳۴ (سه بار)‎ ۰ ۰ 
. ۱۰۲ تهصد‎ ۰ 
.۱۰ ۲ نهصد و نود و نه (نک اجزاء).‎ ۹۹۹ 


Uvis, ۴ا‎ 
1:۳ 


سل 


Je. 


۱۹۲ یادگار زریران 


واژه‌های زير از قلم افتاده است: 
واژه‌هايی زیر از فلم افتاده است: 


ام (به جای | ولمم ) نک. هر دو جزء ۱۰۶ 
ier‏ 1 مروارید. ۱۰۶ 


